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 مقدمه

کنند که دیده نمی شوند و با قدرت های  در اطراف ما زندگی می عجیب همواره موجوداتی

دیواری  ماوراءالطبیعه شان، اسباب زحمت و رنجش ما را فراهم می آورند. در گذشته های دور

 دن شیئی گران بهاسرانجام با جدا ش اما فرضی از انسان ها در مقابل این موجودات محافظت می کرد

در این . نابودی قرار گرفت دنیای انسان ها در معرض انحطاط و و شکسته شد از این دیوار، حفاظ

را به  آنها با تسخیرشان د وبه انسان ها یورش می آور د،دنیا موجودی که به عمد نام برده نمی شو

د و این شروعی است برای رقابت میان انسان و انگی و انهدام شخصیت سوق می دهسمت دیو

 موجود مهاجم...
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 فصل اول

 .بود ها سبزی پاک کردن مشغول ید. با اندامی درشت و پوستی تیره.زن چهل ساله به نظر می رس

دستانش با مهارت سبزی ها را  با وجود آنکه گرم بود و او احساس کسالت می نمود.به شدت هوا 

برای دومین بار در این ماه به  .بودبار گرفته  می کرد اما افکارش جای دیگری بود؛ شوهرش پاک

 بود؛ ، تنها گذاشتهراه داشتچند بچه ی قد و نیم قد و نوزادی که در  با را او جاده زده بود و

 « ؟ها او وقت مو تک و تنها چیکارکنُم بدنیا بیاد تو نیستی. بچه وقتی ایابوهانی! » 

 .بود برخاسته یشاز جا ه ودنوشی ش را با عجلهسیاهچای  مرد

 . مو نمی تونُمخودتم خوب می دونی مو چاره ای جز ای ندارُم. تو و بچه ها خرجی می خواین »

اصلا تا  ...ام هانی برمی گردُم زود مو به محض اینکه بتونُم... می تونُم؟ شمارو گشنه بذارُم. ها

 ... «خو؟ .خونه پیشت برمی گردُم سریع بارُمو خالی کردُم

احساس  در زندگی اش بار برای اولین او .و برای چند لحظه دست از کار کشید زن آهی کشید

رانی هاش را به نباید نگ .شده استاین امر حس می کرد نوزاد درونش نیز متوجه  .دخستگی می نمو

 ها دوباره مشغول پاک کردن سبزی .باید افکارش را به سمتی دیگر می کشاند د.منتقل می کرنوزاد 

 و او را از جا پراند. سر و صدایی بلند شد شد. همان موقع

 ... «!دزهره مو ترکوندی چه خبرتونه؟ وای خدا...»

سعی می  ،می کرد زیر شکمش تیر می کشدس ح د هال می شدند و او که حالبچه ها با هیاهو وار

رنگ از  باز در حالی کهو  به حیاط افتاد چشمانشخود را آرام کند. ناگهان  با چند نفس عمیق کرد

 گفت: مت حیاط اشاره کرد وپرید، با دست به سمی چهره اش 

اگه یکیش یه وری بشه ولیچ درست کن... ای دمپایی هارو ... بیاای جا بیا باش زود !ح... حلیمه» 

 « ؟بگمُ چندبار باید بهتآخه  بدشگونی میاره

شکمش آنقدر بزرگ شده بود که به زحمت می توانست جلوی پایش را ببیند.  بلند شد. به سختی سپس

گربه  که بود نکرده اما هنوز اولین دمپایی را درست به حیاط رساند و خم شد نفس نفس زنان خود را



کشید و بر از روی دیوار به سمت او پرید و با فاصله ی کمی بر زمین فرود آمد. زن جیغ بلندی ای 

جیغی کشید و حالت دفاعی گرفت. زن بی حال به چشمان براق گربه خیره  گربه نیز زمین رها شد.

 شده بود و شدت طپش های قلبش را تا گلویش احساس می کرد. 

ک به او التی ترسنابا ح همچنان . گربهبه زمان نیاز داشت تا خود را آرام کند زن نفس عمیقی کشید.

ی در شکم و دحال درد شدی .قالب تهی می کند از ترس به زودی و او حس می کرد خیره شده بود

 .. نفسش را می برید. که لگنش حس می کرد

و در حالی که از شدت درد لبهایش را محکم بر  نفس عمیقی کشید. خیلی زود با تلنگری به خود آمد

به طرف گربه پرت  که داشت با ته مانده ی قدرتی برداشت و از زمین یتکه سنگ هم فشرده بود،

 .به پیشانی گربه خورد و او از درد میوی بلندی گفت... سنگ کرد

از چشمان ...داشتایستاد. گربه قصد حمله  محتاط ترو زن ناخودآگاه دستانش را دور شکمش کشید

حال احساس می کرد . می سوزاند را ا مغز استخوان زنآتش سوزناکی بیرون می جهید که ت براقش

الی که از درد به خود می شکمش نیز آتش گرفته و از آنجا به تمام اندامش رسوخ کرده است. در ح

 پیچید، زوری زد و گفت:

 ... «حلیمه ... بُگو بیاد به دادُم برسهرو خبر کن ام جاسم زود باش برو حلیمه... حلیمه »

 ...بعد یساعت

 ناگهان ماما فریاد کشید:

 «زور بزن!... بچه داره خفه می شه...  یاللا زور بزن! چیکار می کنی؟...» 

نظرش آمد گربه خسته و بی رمق بود و احساس ناتوانی شدیدی می کرد. به  به نفس نفس افتاده بود.

 .... باید از نوزادش محافظت می کرد. اماهنوز هم با چشمانی آتشین به او نگاه می کند

این دومین  در آن روز .نفسی از روی خستگی کشیدو  انداخت صندلیخود را بر ماما  دقایقی بعد...

اعتبار  داین خبر پخش می ش . اگرانگار امروز روز نحسی بود .ه دنیا می آمدمرده ببود که  نوزادی

 .میومیوی گربه ای نظرش را جلب کرد صدای . ناگهانشغلی اش را از دست می داد

ماما به طرف می آمد. باز بود و باد زوزه کنان داخل  رو به حیاط . پنجرهپنجره نگریست به ماما

. را بگیرد وی نور مستقیم آفتاب و گرمای هواکشید تا جل را بست. سپس پرده ها را آنپنجره رفت و 

 ده بود که نمی دانست. آنقدر دستپاچه شبه ای می بیند..پای گهواره گر به نظرش آمد ،وقتی برگشت

 ...درسانبگهواره  چطور خود را به

هق هق  را می شنید که  ه های مادر نوزادصدای نال حال .بودن اثری از گربه قتی به گهواره رسید،و

 می گفت:کنان 

 «بچه ام... ... و نجات بدهبچه ام نذار بهش نزدیک بشه... بچه ام...» 



بلند شد  ای گریه ی نوزاد، صدو یا بفهمد او چه می گوید قبل از آنکه بتواند عکس العملی نشان دهد

 ... اووحشت زده به طرف گهواره چرخید. نوزاد با چهره ای کبود جیغ می کشید و گریه می کرد

 زنده بود و نفس می کشید.

* * * 

های  درخت تک. تپه های خاکی و بودگشته  سرخ و خونین شچشمدر کاسه ی  خاکستری بیابان

 .می گرفت و شکلی از اجسام هندسی یررس نگاهش چون ماده ای لغزنده وا می رفتدر ت خشک

از میان تیرک  و اکالیپتوس بی عار انتدرخ لرزه درآمده بودند. زمین چین خورده و سنگریزه ها به

بویش را حس  نیز سگ ها گویی .را می شمردند باد تبدار و نفس برق راه به آسمان باز کرده های

 ...پارس می کردند و زوزه می کشیدند با حالتی هشداردهنده دست هاو از دور کرده بودند

ی که در وسط پیشانی زد. تک چشممی پیشانی اش را کنار و موهای انبوه روی  باد وزیدن گرفته بود

ه صدای . از آن فاصلت او را صدا می زدیاقو قلب .، چون قلبی گرم و تازه به طپش درآمده بودبود

در میان انبوهی از  که را قدرت یاقوت جودبا تمام و و می توانست را به وضوح می شنید نبضش

گشاد  بینی اش سوراخ حال پوستش کاملا جمع شده و پره های. حس کند محافظت می شد، مویرگ

 و احساس گرما و عطش شدیدی می کرد.د و ای آم. عطر یاقوت نزدیک و نزدیک تر مندشده بود

در یک لحظه ی ناگهانی خود را به گهواره رساند. عطر یاقوت شدیدتر شده بود و او با تمام وجود بو 

دندان های نیشش به نمایش  بالا آمد و کم کم . پنجه های تیزشمی کشید تا مکان دقیق آن را بیابد

 نوزاد را قطعه قطعه می کرد تا قلبش را بیرون بکشد. . بایدگذاشته شد

 ی زن برخاست.صدای ناله  در همان حال

 «بچه ام... نذار بهش نزدیک بشه... بچه امو نجات بده... بچه ام... » 

و قدمی به عقب  شد و او با وحشت جیغی کشید ناگهان آتشی به گرمای شهاب در اتاق نمایان

پس بدون آنکه به پشت سر  . حس می کرد اگر کمی بیشتر آنجا بماند آتش او را می سوزاند.برداشت

 ...باد از آنجا دور شد ی همچوند با حرکتخود نگاه کن

 

 

 

  

 

 

 



 فصل دوم

هنوز  لحظاتی مکث کرد. کار، قبل از شروع .و بینی و دهانش را پوشاند بست اش راری زن روس

دیگر نمی  اما او ...بود توانش حد   از ی که بیشکار .احساس می کرد کار سختی انجام می دهد هم

ذره ذره آب می شد و او باید کاری می  چیزی در وجودش حال توانست دست روی دست بگذارد.

 کرد...

 کمتر شده بود اما بخار مواد با وجود آنکه د.کرتر  را ملایم اق گازشعله ی اج خم شد وسرانجام 

همچنان مشغول هم زدن  .دد احساس تهوع کنکه باعث می ش هنوز هم بوی بدی در حیاط می پیچید

با دستپاچگی سرپوش را روی  د.پیدا ش ه سر و کله ی دوقلوهابود کبزرگ مسی مواد درون دیگ 

 .جلوی بخار مواد را بگیردو سعی کرد  گذاشتدیگ 

ای چیزا  بوی مگه نگفته بودُم ...شما نباید ای جا باشید ...برید بیرون باشید زود ...!، عمادهانی» 

 « براتون ضرر داره...

 ادامه داد: با عصبانیت بیشتریکمر راست کرد و 

 « زود باشید برید بیرون یاللا هوی! مگه با شما نیستُم؟» 

سرش را به طرف در  زن .ر مادر، به بازی گوشی خود ادامه می دادندهشدا اما پسرها بدون توجه به

 :و داد زد نیمه باز هال چرخاند

 «؟ بیرون بیادی کنُم نذار کسی ای زهرماری رو درست م حلیمه مگه نگفتُم تا مو دارُم ولیچ» 

 چرخاند.می دوید و با حالتی تهدید آمیز ملاقه را روی هوا می به طرفشان حال 

 ... «... یاللا زود باشیدد نکردُم از اینجا بریدتا بدنتونو با ای سیاه و کبو» 

 .یدندبه طرف کوچه دو از ترس کتک خوردن، پسرها

 ا از نفس انداخته بود.دویدن او ر .کشید نفسی از خستگی بست و پشت سرشان در را زن

به کار افتاده  تی ساع. فکرش چون عقربه هامدتی در همان حال ماند و گشتبه طرف دیگ مسی بر

درون دیگ را هم ه بود و مواد که گوشه ی حیاط ایستاد می دید یدر لباس های مختلفخود را  بود؛

بخار سبزرنگ و متعفنی که از دیگ بیرون می آمد، چهره اش را پوشانده بود. نهایت  .می زد

کیسه هایی بود که مواد دارویی را در آن  دیگ بالا نیاورد. در اطرافشتلاشش را می کرد که توی 

. رمال داخته بودندزی در حیاط به راه اننفرت انگی ری می کرد. موادی که با ترکیب شدن بوینگهدا

ست و او با تمام وجود دلش می خواست حرف های ا تنها چاره ی کار کودک بیمار این بو می گفت؛

 رمال را باور کند.

ریزش اشک  جلوی و سعی کرد تکان داد به سرعت سرش را .می سوزانددود چشمانش را حال 

نفس عمیقی  ...احساساتش بر او غلبه کندید گریه می کرد. نباید اجازه می داد نبا .را بگیرد هایش

 نباید تسلیم سرنوشت می شد... ..کشید.



راضی  ،که کرده رید. حال از کادستی بالا برد و عرق روی صورتش را پاک کر بعد از پایان کار،

 با خود فکر کرد: .بود

 ... «کارو انجام بدُم هم همی دیگه جونشو نجات بده حاضرُم هزاربار اگه ای» 

 زیرلب تکرار کرد:ناخودآگاه پوزخند تلخی زد و 

 !... «ای جونشو نجات بده اگه» 

 گفت: با ناخشنودی بینی اش را گرفت واش  ساله ختر سیزدهدبا ورود او، 

 نمی شه نفس کشید حالمُ داره بهم بوی حیاطو که دیگه نگو... اصلا ؟اوف ننه ای چه بوییه می دی» 

 « می خوره

 .از او رو برگرداندبی اهمیتی ا زن ب

 «اسما کجاس؟  بگو ببینُم کل کل کنُم... فعلا وقت ندارُم با تو »

 بالا انداخت.ای  حلیمه شانه

 « یه جایی قایم کرده دیگه خودشورفته  باز تا همی یه دقیقه پیش اینجا بود حتما مو چمی دونُم! »

 با عجله انگار که یاد چیزی افتاده بود،و بعد  سرک کشید به آشپزخانه، حمام، هال و اتاق پذیرایی زن

 .ه اتاق خواب رساندرا ب خود

را به درد می  قلب زن چهره ی رنگ پریده و بی رمق او. مچاله شده بود کمد یدختربچه گوشه 

 دخترش بیمار بود و او نمی دانست برای بهبودش چه باید بکند. ز وقتی یادش می آمدا .آورد

ش نگه کرد. چشمانش را محکم بسته بود و دستانش را روی گوش هایدقیق تر دخترش را برانداز 

د را بگیرد. بغض یبا این کار جلوی صداهایی که در سرش می پیچ بود. انگار می خواست داشته

از بین هزاران نفر  اصلا د؟را پس می ده کودکش تاوان کدام گناه از خود پرسید: گلویش را فشرد و

 ؟...دوضعیت اسفناک می ش این دچار بایداو  چرا

 شود با یک حرکت ناگهانی سرازیر انشاز چشم ش را گاز گرفت و قبل از آنکه اشکفورا لبان

 د.کشان به طرف حیاط زوی نحیف دختر را گرفت و او رابا

 می کرد. خودداری دختربچه هنوز هم از رفتن

 ... «توروخدا ولمُ کن ننه مو نمیام... نمی خوام... بوش حالمو بد می کنه... ننه» 

 .ساییدعصبانیت دندانهایش را بر هم  زن با

تو رو  تا باید بهت بخوره موادای دود  ...با مو بیا زود باش یاللانمی فهمی چی می گی...  تو» 

 « خوب کنه



حال دختر  ی تعفن انگیز،بو . وقتی وارد حیاط شدند،وسل شدمت بیشتری و برای کشاندن او به زور

و دستانش را  خم شد به طرف کودک . زنکف حیاط بالا آوردکاشی های را به هم زد و او روی 

اجازه  د. نبایدباید خود را کنترل می کراو . یانه ی راه منصرف شددر م اما او بالا برد برای نوازش

ک حرکت با ی قدرت بیشتری بگیرد. این فکر باعث شد .او را از پا بیاندازد ساسات مادرانهاح می داد

 :گفت با لحنی تشجیع کننده و سریع شانه های دخترش را گرفت

مریضی  ... ای طورییاستفراغ کن ها... کار خوبی می کنی... ناریه می گفت نشونه ی خوبیه اگه »

 « خوبه. همی کارو بکن! ...!تا حالت بهتر بشه میاری بیرون... ها استفراغ کنبدنت از  رو

 .نفس می کشید و سرفه می کرد . به سختیدل و روده اش در هم می پیچداحساس می کرد  دختربچه

 زن ادامه داد:

. بهت بیرون میان بدنت از کارو مرتب ادامه بدیم اونا ناریه می گفت اگه ایتو باید تحمل کنی... » 

و یه زندگی  می شی... ها اووقت تو خوب نمی برنجایی  شوندیگه با خود رو امون می دن و تو

 « ...طبیعی مثل خواهر و برادرات پیدا می کنی

در دلش  با اندوه ن در حالی که او را روی هوا می گرفت،دختربچه با بی حالی روی زمین افتاد. ز

 گفت:

کنی ولی حالا ای تنها راهیه که واسه خوب شدنت  عن و نفرینل مونو شاید بعدها به خاطر ای کارام» 

 «به ذهنُم می رسه و باید انجامش بدُم 

 :گفت از پشت سرشان حلیمه

 « ...؟حالش چه جوری شده مگه نمی بینی ننه ولش کن... »

 .زن به طرف حلیمه چرخید و به او چشم غره رفت

 «تو دخالت نکن! » 

 :گفت بیشتری ناراحتیبدون توجه به عکس العمل مادر با حلیمه 

به خدا حس می کنُم دارُم خفه می شُم و دیگه نمی تونُم  .ننه بد کرده ای بوی گند حال همه مونو »

می خوای همه  ؟دیکارارو ادامه می  ای زجرمون بدی؟ تا کی ی می خوایتا ک آخه ..تحمل کنُم.

 « بکشی؟ مونو

 :زن با لحن تندی جواب داد

 «خوب بشه...  خواهرت دُم تا . اونقدر ادامه میها..» 

 .د و سعی کرد آرام تر صحبت کندکر مکثی

 . «.... ناریه می گفت.شما فرق دارهش با عاوضا یه جوراییه... اون ببین حلیمه... خواهرت» 



 :میان حرف هایش پرید و جیغ کشید تمام شد.هم به محض اینکه نام ناریه آمد، صبر حلیمه 

 و بگی زنیو خودتو گول ب دیگوش ب به دروغاش تا کی می خوای ههمه ی حرفای ناریه دروغ» 

که ناریه تجویز کرده، واسه  غالاروای آش ... از وقتی یادُم میاد تو مدام؟که ای رماله یه زن کاربلده

داری  معلوم هست ننه ... خو!هکنمی ی ای چیزا چقدر حالشو بد اراریم ندو ک اسما درست کردی

بهش می گُم در نبودش تو  دیگه ساکت نمی شینُمو دا اگه آقام اومد ای بار... به خچیکار می کنی؟

 ... «می کنی چیکار

صورتش از  حال .پرید مثل برق گرفته ها از جا خویشتنداری خود را از دست داد و لحظه ای زن

 شدت خشم سیاه و کبود شده بود.

قبل ای که بیشتر از ای زبون درازی کنی باید  !تو غلط می کنی دختره ی ورپریده ی چش سفید» 

 « ؟زبونتو ببُرُم ها

 . هجوم آوردو به طرفش 

. آنقدر بدنش سرد و بی روح بود که حتی داغی کف حیاط نیز ه بودروی حیاط دراز کشید دختربچه

جان گرفته  انشدر مقابل چشم گنگی اهش برفکی شده و تصاویرنمی توانست او را گرم کند.حالت نگ

از یک درشکه، دو اسب تصویری محو می شد و  کم کم بودند. دیوار آجری حیاط شان را می دید که

 .جایش را می گرفت و چند زنگوله ی آویزان

 .صدای مادر را از فرسنگ ها فاصله می شنید حال

 «تهدید می کنی؟  ی ورپریده مونو با آقاتحالا دیگه تو» 

 صداها دور و دورتر می شد.

 «بهت نگفته بود ای کارارو نکنی!  مگه آقام» 

 «مو نمی تونُم مثل آقات بی خیال باشُم می فهمی؟ » 

 « کنه؟حال اسمارو خوب  می تونه کثافت جک و جونورا جوشوندن کی گفته آقام راست می گفت »

 «تو از کجا می دونی که اینا... » 

می خری ولی نمی  جادویی از ناریه و چشاتو بستی و فکر می کنی یه چیزخر که نیستُم ننه... ت» 

 «شغالایی به اسم دوا بهت می فروشه... دونی ناریه چه آ

 . و چیزی در قلبش فرو ریخت چشمان دختر بیرون جهید ناگهان برقی از ترس از

زنگوله  آهنگ ا ایستاده بودند و شیهه می کشیدند.روی دو پ ها اسب با حرکت ناگهانی درشکه چی،

همه چیز خیلی سریع اتفاق . دختر به وحشت افتاده بود رآمده.با حالتی هشداردهنده به صدا د یشانها

سته کرد. داغی سنگفرش زیر پایش را به خوبی حس می نمود. ب باز و چشمانش را اسماافتاده بود. 



 که گرفته، مردی را دیدمه  . از پشت هاله ایو دست و پایش می لرزید بود تمام بدنش دردناک شده

 ...سراسیمه به طرفش می آمد

هم بی تاب . اسبها هنوز نشستبی اختیار نگاهش از روی شانه های مرد پر کشید و روی زنگوله ها 

گربه ی سیاه و سفیدی  .درینگ درینگ صدا می دادند  در هوا تکان می خوردند و بودند و زنگوله ها

یی که دیگر هیچ شد تا جاان نمود. نگاه دختر کم کم تار پنه خود را درخرابه ای پرید و از درخت بالا

 دید. چیز جز سیاهی ن

* * * 

او  مدت ها بود کوشیده بود اما به نظر می آمد نزدیک شدن به قلب یاقوت کار راحتی نیست.

ماموریت داشت چون سایه ای قدرت یاقوت را بو بکشد و دنبال کند. حال که یک انسان پا به دنیای 

نیز می توانست به قدرتی که  آورده بود، اورا به دنیای خود  شیئ گران بهاممنوعه گذاشته و 

می داد و تها. قدرتی که به امیال شیطانی اش مجال پرواز تی بی منقدر .خواهانش بود دست بیابد

 رد. حال خیلی خوب می دانست آن دخترهمان طور که قسم خورده بود دنیای انسان ها را نابود می ک

 .به این قدرت است او رسیدن کلید

باد بود و گرمای روحش چون شهاب  با چشمانی براق دخترک را زیر نظر گرفت. حرکت او چون

نبود.  ه بود اما تسخیر جسمش کار راحتید. باید به دنبال فرصت می گشت. بارها کوشیسنگی عظیم

 فرصت می ماند. به دنبال پس باید

داد قصد حمله داشتند. گربه ترجیح  اسب ها شیهه کشان روی دوپا ایستاده بودند. به نظر می آمد

 پنهان کرد. ای فاصله ی خود را با آنها حفظ کند. از روی درخت بالا پرید و خود را در خرابه

 به دنبال فرصت بماند. صبر کند و ه او قدرتی بی پایان می داد. تنها کافی بودکودک به زودی ب
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 ومفصل س

و شتابزده بود. چهره ی استخوانی اش رنگ پریده به نظر می آمد و از نگاهش  قدم های مرد بلند

 دوش گینی باری که بربازوانش به شدت می لرزید نه از سن بیرون می جهید. حال برقی از ترس

درشکه چی مسیر  ع اتفاق افتاده بود؛همه چیز خیلی سری .داشت بلکه از شوکی که به او وارد شده بود

نمود. او  زمزمه می همزمان یک ترانه ی عربی را و ش را به سمت عمارت طی می کردهمیشگی ا

که سرش با حساب و کتاب گرم بود، به ترانه ی درشکه چی  درون درشکه نشسته بود و در حالی

در  .شکه توقف کرد و او تعادل خود را از دست داددر ناگهان .لبخند می زد می داد و گاهی هم گوش

 گفت:صدای آشفته ی درشکه چی را شنید که  ،جایش بنشیند حالی که سعی داشت دوباره در

 « شیخ... شیخ سامی!... ای خدا ببین چه خاکی به سرم شد» 

 ناله می کرد ودوید. درشکه چی از پشت سرش  کو به سمت دختر بیرون آمد از درشکه فورا مرد

 می گفت:

 چند لحظه ی همین ... اصلا تاسرش بیاد... به ولله یهو اومد سر راهم به خدا نمی خواستم این بلا» 

 «قبل هیچ کی این اطراف نبود. 

 ین بلند کرد. زم روی را از بچهدختر ،مرد

 درشکه چی ادامه داد:

... درمیارمدارم... به زور نون اونارو  ... به خدا من زن و بچه؟شیخ حالا چه خاکی به سرم کنم» 

 «بود سرم اومد؟  آخه این چه بلایی

نقابی از خونسردی بر چهره بزند و افکارش را جمع و  رداما سعی می ک او نیز آشفته و پریشان بود

 جور کند.

 « ... ان شاللا که چیزیش نمی شه...... خدا بزرگهابووهاب نگران نباش »

 این را گفت و دختر را با خود وارد درشکه کرد.

. آنجا بود رسید به در ورودی ساختمانگذشت و بود از باغ بزرگ عمارتکه با هر زحمتی بالاخره 

 را از دست داد و با حالتی دستپاچه و عصبی فریاد کشید: خویشتنداری خود که دیگر

 « ...و به من کمک کنید سریع بیاین اینجا کجایین؟ ...؟کریم... صوفی» 

صوفی  .که پیشبند و روسری سفیدی پوشیده بود شد اه پوست نمایانسی زنی از آشپزخانه هیکل درشت

صوفی در حالی که با چشمانی از  .کردود و عمارت بزرگ شیخ را اداره می سرپرست خدمتکاران ب

 حدقه درآمده به شیخ نگاه می کرد، با تعجب گفت:

 « ...؟شما کی برگشتید شیخ ؟...؟... شیخ سامی اومدهشیخ» 



سخنش تمام نشده بود که نگاهش روی بازوان خسته ی شیخ سُر خورد و با دیدن دختربچه ی هنوز 

 :دبیهوش ناله ای کشی

 «چی شده؟... سر این بچه چی اومده؟  شیخای وای... » 

 دیدش را تار کرده بود. ،مرد چشمانش را چند بار باز و بسته کرد. عرق پیشانی

باید یکی رو بفرسته  سریع برو کریم رو صدا کن! صوفی الان وقتی برای توضیح دادن، ندارم...» 

 « دنبال حکیم

 های او را انجام می داد. کریم وکیل شیخ سامی در خانه بود و در غیابش مسئولیت

 « ...نیستناما ایشون الان خونه » 

 مکثی کرد.صوفی 

واسه همین داشتیم کارهارو برای  .ی ما فکر می کردیم شما سه روز دیگه می رسید همه... شیخ» 

 « ..اومدنتون.

یز از شدت عرق خیس و ریش و سیبیلش ن رف هایش پرید. حال موهای زیر دستارشیخ سامی میان ح

 بود. و چسبناک شده

 « ...میبخوابون یه جا این دخترو ... بایدبیا کمکم کنپس تو » 

 و رو به خدمتکاری که کنار دستش ایستاده بود، گفت:صوفی مطیعانه سری تکان داد 

 «سریع نزدیک ترین اتاق رو برای شیخ آماده کن... » 

بود، رفت و به دنبال او صوفی و با حالتی مطیعانه به طرف اتاقی که صوفی نشان داده خدمتکار 

 .شیخ نیز وارد شدند

 شیخ رو به صوفی کرد و گفت:

 ... «دنبال حکیم ییه نفرو بفرست همین الان نمی تونیم صبر کنیم تا کریم برگرده. باید »

 کنار بالین کودک نشست. خود و

 

 

 

 

 



 مفصل چهار

 ... شیخ خیلی زود در عمارت پیچید خبر بازگشت

می داده بود،  که صوفی نشانبه طرف اتاقی  حال بازی بود، حظاتی پیش در باغ مشغولکه تا ل مداح

ه می در آن نما دید سه رخ پدرش .را باز کرد در ناگهانییک حرکت  با دوید. وقتی به اتاق رسید،

 بیاندازد و با لذت دلش می خواست خود را در آغوشش ش آرام و قرار نداشت.حال برای دیدن .شد

چیزی دید که باعث شد در جا میخکوب شود؛ خدمتکار کنار دست پدر  ند اماام کاستشم را شتن عطر

ایستاده بود و سعی داشت پارچه را از دست شیخ بیرون بیاورد اما پدر برای نگهداری از کودک 

می کرد و اجازه نمی داد خدمتکار کارش را با خیالی آسوده انجام دهد. بالاخره  زیادی اصرار

مشغول پاشویه دادن  ، خود به تنهاییاتاق را ترک کرد و شیخ رمانده و مستاصلبا حالتی د خدمتکار

 کودک شد.

 شرشر نشسته بود. در حالی که غریبه یکودک بر بالین شیخ سامی نگریست.به پدراحمد با حیرت 

را  رد بزرگی چون اوم .رماندگی موج می زدخستگی و د ط چهره اش ازو خطو عرق می ریخت

به  بود، مایه ی افتخار ی که همیشه برای پدرعبای خوش دوخت .تصور کند تتوانست در آن حال نمی

و  از شدت عرق خیس و چسبناک گشته بود پیراهن بلند و سفید پدر .بود گوشه ی اتاق پرت شده

که نگرانی اش  افتاده عمیق بر پیشانی اشچند چین  .ده بودنیمه باز رها ش نیز کمربند پارچه ای اش

دستارش بود که با آن همه غیرت روی سرش نگه  د. تنها عضو پایداری که مانده،می دا را نشان

 آنچه دیده دلش نمی خواست .نگریست و سپس به کودک ناباورانه به پدر .. باز هم با حالتی.داشته بود

 یک کودک غریبه را به او ترجیح نمی داد... پدرش هرگز را باور کند. بود

. شد بود که متوجه حضور پسرش ن موقعو آ صمیمش را برای ترک اتاق گرفتسامی ت شیخ بالاخره

دستانش را به دور شانه های او  ش آمد.به طرف ز روی زمین برمی داشت،را اعبایش  در حالی که

 نجوا کرد: با لحنی مردانه و حلقه زد

 « داره ن این بچه نیاز به استراحتیرون. چوحالا بهتره بریم ب ...پسرم از دیدنت خوشحالم» 

 .دبا خود به طرف بیرون از اتاق بررا  و او

که تا مدت ها عقده و کینه ی تاثیری  .بدی گذاشته بودبسیار ثیر این استقبال سرد در روحیه ی احمد تا

می پرسید؛ آیا او مقصر این بی توجهی از سوی پدر بود و یا د از خو احمد .بود نهاده یجا خود را به

 هر چه بود، حال از آن دختر بیزار شده بود. دخترک بی نام و نشان؟آن 

کنار  سپس کردند. دوستانه با هم مصافحه ایهر دو مرد  به جمع آنها پیوست ونیز ن عمو کریمسال در

احمد گوشه  در این حین .افتاده بود سخن گفتند کهتفاقاتی از ا هم توی سالن بزرگ عمارت نشستند و

می  سراغ اوپدر ،از بازگشت از سفربعد  ی به پدرش نگاه می کرد؛ همیشهای نشسته بود و با ناراحت

این تنها  .جبران نماید پسرش با تشولانی غیبتش را با سپری کردن وقرد مدت طسعی می ک و آمد

در  اسبسواری می کردند. آنها در این مدت زمانی بود که احمد اجازه ی خروج از عمارت را داشت.

. پدر برایش از اتفاقات دبه قایق سواری می پرداختن و در رود نیل شهر گشت و گذار می نمودند

تن داشت. از قصه های زیادی برای گفهمیشه او حرف می زد. بود، رخ داده در طول سفرمهیجی که 



تاضان . از مرندمی کرداجرا  مهیجیایش های جالب وکه برای درباریان نم گروه سیرکی می گفت

را بیرون  آن بدون کوچکترین آسیبی بعد و در دهان فرو می بردند را آتش هندی حرف می زد که

بار  . از زندگی مردم در کشورهای دیگر حرف می زد و احمد آرزو می کرد برای یکمی آوردند

داد و تا وقتی که شیخ  این سفرها با پدرش همراه شود. اما پدر این اجازه را به او نمی در هم که شده

 .شدن از عمارت را نداشت ه ی خارجاو حتی اجاز سامی در خانه نبود

ه او هم که شد برای یکبار آرزو می کرد نگریست ومی احمد با چشمانی براق از تحسین به پدر  حال

میان  گرفت. بالاخره طاقتش تمام شد.بحثشان کنند. اما هر چه بیشتر صبر کرد نتیجه ای نرا وارد 

 :پرسیدهیجان زده  با لحنیف های دو مرد پرید و حر

 «اینبار چه نمایشایی اجرا کردند؟  ...؟ی داریاز گروه سیرک ایرانی چه خبر پدر» 

اما سعی  رشته ی کلامش ناخرسند استیده شدن به نظر می آمد از بر .ردشیخ سامی مکث کوتاهی ک

 کرد به روی خود نیاورد.می 

 «ام خیلی زیاد بود و سرم شلوغ بود هنتونستم نمایش گروه سیرک رو ببینم چون کار متاسفانه» 

 احمد باز هم کوتاه نیامد.

 «انجام دادن؟  ای عجیب و غریبیهحرف بزن. دیگه چه کار پس... پس درباره ی اون مرتاضها» 

 «ندارم  یمی دونم... از اونا هم خبرن» 

از صحبت کردن با او طفره  با دادن جواب های کوتاه و سربالا، پدر حال احمد خیلی خوب می فهمید

اما  و برای رفتن روی پاشنه های پایش چرخید با حالتی قهرآلود از جا بلند شد بنابراین ودمی ر

او  به رفتن سر گرفته بودند و اهمیتی را از برخلاف انتظارش پدر و عمو کریم دوباره صحبت خود

اتاقی که دخترک غریبه به  فشرد و از روی شانه بر هم نمی دادند. احمد با عصبانیت دندانهایش را

ر بود و احمد به وضوح حس می در رابطه با آن دخت نگریست. تمام صحبت ها در آن خوابیده بود،

 تهدیدی برای روی برگرداندن پدر از او... .دومحسوب می ش ی جدیرایش تهدیدکه دختر ب کرد

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفصل پنج

لحظاتی بی حرکت در جای  چشمانش را گشود. ، پسربه درون اتاق خورشید اولین اشعه های تابشبا 

ها را کنار زد و از  ملحفه فورا سقف اتاق چشم دوخت. اما خیلی زود یاد چیزی افتاد. به ماند و خود

 پرید. جا

 «... !پدر» 

. آهنی، سالن پایین را زیرنظر گرفتاز پشت نرده های  .گشت خارج شد و وارد راهروش اتاقاز 

می کردند انگار که از سوی صاحب خانه  رفت و آمد عادی خبری نبود و خدمتکارها به شکلی هیچ

 از خود پرسید: بود.شده مضطرب و پریشان  های پسرک نفسحال  .دیگر نگرانی نداشتند

 «رفته؟  کسی چیزی نمی گه؟ یعنی پدرپس چرا » 

دوید و یکی دو تا آنها را  انتهای راهرو به طرف پله های پیچ در پیچخیلی زود تصمیمش را گرفت. 

 :ریاد کشیدکرد. دیگر طاقتش تمام شده بود. ف طی

 «کجایی؟  پدر... پدر» 

کرد و به اطراف چشم باز ناگهانی  یحرکتدر را با  .ایین رفتبه طرف اتاق پدر در طبقه ی پ و

که پدر به منظور سفر آنجا را  و اتاق عطر و بوی همان روزهایی را می داد کسی آنجا نبوددواند. 

 . ترک می کرد

و حال جلدهای  بودده مرتب کر قبل پدر آنها را با دقت شب به قفسه ی چوبی کتاب ها نگریست.

هر  .خودنمایی می نمودلول شده ی اسناد تجاری زرکوب و چرمی کتاب ها و پوست ها و کاغذهای 

را درمی آورد  روی بالشتک و پشتی ها ی آمد وصوفی به اتاق او م پدر آنجا را ترک می کرد، وقت

حال در گوشه و کنار بالشت و پشتی ها  .را مرتب می کرد اتاق تا در اولین فرصت بشوید. سپس

شیخ سامی به  گردگیری به خارج از عمارت بروند. روی هم تلنبار شده بودند تا برای چوب خوری و

تنها صوفی می دانست جای  ه جایی را تحمل نمی کرد.کوچک ترین جاب وسایل اتاقش حساس بود و

و کس دیگری جرات  را به عهده داشت او هر وسیله کجاست به همین خاطر صوفی مسئولیت اتاق

 .ورود به اتاق شیخ را نداشت

 با قدم های سنگینی نه ی سنگین بر پاهایش بسته بودند،احساس می کرد دو وزدر حالی که د احم

لبانش را محکم بر هم فشرد تا  پدر بدون خداحافظی با او رفته بود. رفته بود! رد اتاق شد. پدرشوا

پدر عاشق این مجسمه بود و  کشید. جسمه ی ابولهولراه گریه اش را ببندد. دستان لرزانش را روی م

 باز هم با خود تکرار کرد: خریده بود. ش به طبس آن را از یک عتیقه فروشن سفر تجاری ادر اولی

 «او رفته... » 

با  رد وهایش را در هم گره ک ا عصبانیت مشتب .فشار می دهد احساس کرد دستی قوی گلویش را

اندازد زمین بی را بر آن نگریست. میل شدیدی به شکستن مجسمه داشت. خواست به مجسمه انزجار

 . دای قدم های پایی شنیدص از پشت سر که



 از روی شانه به عقب نگریست. دختربچه با صدای ضعیفی پرسید:

 «؟ کجا رفته سامی عمو» 

 فریاد زد: ، به طرفش چرخید واحمد که دیگر نمی توانست خشمش را کنترل کند

 « تقصیر تو... ...همه اش تقصیر تو بود اصلا ...که کجاست به تو ربطی ندارهاون پدر منه و » 

 دوید.  بیرون به طرف با ناراحتی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل ششم

بازی می  اما رغبتی به غذا خوردن نداشت و بیشتر با غذا چهارزانو نشست ،احمد مقابل میز غذایش

 و گفت: نگاهش کرد با ناخشنودی . عمو کریمکرد

مجبور نیستی  ی می تونی پاشی...نیست ی کنی اگه گرسنهخوب نیست با نعمت خدا اینجوری باز »

 « اینجا بشینی و اینکارها رو بکنی

پیراهن بلندی پوشیده بود که تا روی پاشنه ی پایش درازا داشت. دور کمرش را با کمربند  عمو کریم

بود. اطراف این عبا به زیبایی  نمد به تن کردهن پیراهن عبایی از جنس پارچه ای بسته بود و روی ای

حاشیه دوزی شده بود و هنوز هم بعد از پوشیدن چند باره اش، نو به نظر می آمد. عمو کریم عادت 

داشت به جای دستار که مردان برای پوشش سر استفاده می کردند، کلاه استوانه ای بپوشد و موهای 

کلاه ارغوانی رنگ را پدر در یکی از سفرهایش به این  ید.کوتاه و وزوزی اش را زیر آن پنهان نما

 بر سر می گذاشت. مو کریم آن را به نشانه ی قدردانی از شیخکشور لیبی خریده بود و ع

را برداشت  کاسه ی سوپش عمو کریم هنوز هم مشغول تذکر دادن بود که احمد با یک حرکت ناگهانی

 .را روی پیراهن سفیدش خالی کرد و آن

جا پرید و با صدای بلندی صوفی را صدا  شده بود، فورا از لگیرغاف کریم که از این کار او عمو

 کرد.

 « !و یه پارچه ی تمیز بیارع یه کاسه آب سرد صوفی سری» 

 و بعد به طرف احمد خم شد:

 «چیزیت که نشده؟ » 

توجهات را به خود معطوف کند اما حال با  ی. او عادت داشت تماماحمد با بی اهمیتی سری تکان داد

با  ک را پایید. اوزیرچشمی دختر ...پدرش به او بی توجهی کرده و رفته بود آمدن آن موجود مزاحم

 .و توجهی به پسرک نشان نمی داد غذایش را می خورد بی خیالی

سریع پارچه ی سفید ، اتفاقی بوده است باور کند این کار احمد در حالی که سعی می کردعمو کریم 

سرخ شده ی  اندست گردن و د. سپس رویرا از دست خدمتکار بیرون کشید و در آب یخ فرو بر

 پسرک را پاک کرد و با نگرانی گفت:

 « بذار ببینم کجای بدنت آسیب دیده »

 نگاهی به دخترک انداخت و کرد. عمو کریم راهن پسر را باز کند که او خودداریخواست دکمه ی پی

 گفت: نمود و رو به صوفی . سپسعقبگرد کردناچار به 

 «عوض کنه  لباساش روکمکش کن بره تو اتاقش و  انگار آسیب جدی ای ندیده »

پس زد و با اکراه از میز  هم را کند اما احمد دست اور را گرفت تا به او کمک صوفی زیربازوی پس

 غذا بلند شد.



 «بخورید.  تونوباشه من می رم شما با خیال راحت غذا» 

به طرف بعد خت و اندا دیگر به او با حالتی منزجرانه نگاهی انگار که منظور سخنش با دختر بود،

 .دوید اتاقش

به دختربچه که هاج و واج  و قبل از آنکه مشغول خوردن شود، سری تکان داد عمو کریم با ناراحتی

 نگاه کرد و آهسته پرسید: ،مانده بود

 «؟ داریناتو دوست غذ چرا نمی خوری؟ عمو» 

 کرده بود، سری تکان داد و با حالتی معصومانهحس  یخوب به دختر که آخرین نگاه زهرآگین پسر را

 پرسید:

 «از دستم ناراحته؟ » 

 کریم با مهربانی چشمانش را ریز کرد. عمو

 «کی گفته احمد از دست تو ناراحته؟ » 

 « و الان... آخه امروز صبح سرم داد زد» 

بمونه اما به بود شیخ سامی چند روزی پیشش  ... آخه قرارناراحته پدرش رفتن به خاطراحمد » 

 « نتونست به قولش عمل کنه اتفاقات خاطر یه سری

 «عمو سامی چرا رفت؟ » 

 :انگار که شک داشت این جواب را بدهد، گفت عمو کریم مکثی کرد. سپس آهسته تر از قبل

 «پیدا کنه...  رو پدر و مادرت رفته تا» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هفتم

درختان  انجیر، پرتقال و انار و اغ را تماشا می کرد. درختان پرباراحمد کنار پنجره نشسته بود و ب

 ایتی سرک کشیدن گاه و بی گاه گربه بازی دیوانه وار گنجشکها... ح خرما با بارهای سنگینشان،

اما افکارش جای دیگری بود. به جلب کرده بود.  به خود ... همه ی اینها توجهش رابرای صید آنها

پدرش فکر می کرد که بعد از یک ماه دوری، آمده و بعد بدون کوچک ترین حرفی رفته بود. به آن 

آور کرده بود. به خودش که دگی را برایش چون زهر، تلخ و زجردختر که از وقتی آمده بود زن

 .ردی که به راحتی درمان نمی شد... ددردی عمیق در اعماق وجودش لانه کرده بود

 بود که در باز شد و اسما وارد اتاق شد. در افکارش غرق

 هم شوکه شده بود و هم عصبانی. دخترک تکان تندی خورد. حالاحمد با دیدن 

 «اتاقم؟  یای بهبراحت  و ندازی پایینچطور جرات کردی سر تو ب» 

 هم وارد اتاق شد.هنوز حرفش تمام نشده بود که پشت سر او عمو کریم 

. من و اسما می خواستیم یه سری به باغ بزنیم احمد جان نگران بودم تنهایی حوصله ات سر بره» 

 ... «چطوره تو هم با ما بیای

می  کرده بود و مدام این پا و آن پادست و پایش را گم  به دختر نگریست. او با حالتی تحقیرآمیز احمد

 :ند و با لحنی بدجنسانه بگویدزبپوزخندی  اسما باعث شد احمدمن کردن تا چیزی بگوید. من  کرد

 « وقت با یه همچین کسی جایی نمی رمچهی مناون حتی نمی تونه درست حرف بزنه. » 

 اما عمو کریم کوتاه نیامد.

دوستی نداشتی  همصحبت و هیچ تمام زندگیتو تنها توی این عمارت گذروندی و احمد جان تو» 

 ... «ین بچه اعتماد کنی وچطوره اینبار به ا

 صدایش با صدای فریاد احمد خاموش شد.

کنی؟... اونم دختری که پدرم رو از ک می این قدر کوچعمو کریم چرا داری منو جلوی یه دختر » 

دور کرد... من می خوام توی اتاقم تنها باشم. چرا به این دختر نمی گی بره و دست از سرم  من

 « برداره؟ نمی خوام ببینمش... ازش خوشم نمی یاد... ازش بدم می یاد... بدم می یاد...

 کرد.  ترک را و با حالتی قهرآلود اتاق

شده بود و ناخودآگاه اشک می  او به گوشه ای خیره ید و به دختر نگریست.عمو کریم آهی کش

 ریخت.

 :پرسیدنگران  دیدن اشک های اوبا  عمو کریم

 « از حرف احمد ناراحت شدی؟ اسما جان چرا گریه می کنی عمو؟» 



 اسما با زبانی که برای مرد آشنا نبود، جواب داد:

می خوام  چی شدن؟... مو ه و آقام کجان؟... حلیمه و برادراممو حتی نمی دونُم کجام... نن» 

 «می خوام برُم پیش ننه ام... برگردُم... مو می خوام برُم خونه... 

 گرفت. و صدای گریه اش اوج 

 با حیرت نگاهش کرد. عمو کریم

 «؟... حرف زدی .. تو چی گفتی؟... به زبان فارسیتو.» 

که برای شنیدن پاسخ سوالش بی تاب  گریه اجازه نمی داد اسما حرفهایش را ادامه بدهد. عمو کریم

سختی تکان داد. سپس با لحنی  به ها راو آن شده بود، شانه های نحیف دختربچه را در مشت گرفت

 گفت: عصبی

؟ چرا کمکش سامی نگفتی اهل کدوم کشوریچرا به شیخ  پرسیدم به زبان فارسی حرف زدی؟... »

آروم و  دی دیگهظاهر ش که اشاز وقتی با اون وضع جلوی درش توپیدا کنه؟نمی کنی تا خونواده 

ون باعث چنین حادثه میگه بی احتیاطی ا وعذاب وجدان یه لحظه هم رهاش نکرده... و نداشته قرار

. اون فکر می کنه تو بدطوری صدمه دیدی واسه همین یادت نمیاد خونوادت کی هستن و شده ای

فراموش کردی ردی حتی از بچه شم غافل بشه... تو کاری ک. کجان. همه ی فکر و ذکرش تو شدی

. مثل بچه اش باهات . حکیم اورد و درمونت کردکرد خونه اش وارد ه؟ تو روچقدر بهت لطف کرد

تک  مثل تو ادت بگرده... آخه دختربچه ی کوچکیخونوکلی پول خرج کرد تا دنبال  رفتار کرد. حتی

 ...!اگه می خوای کمکت کنم همه چیزو بهم بگو ...!به من بگو؟... چیکار می کنه توی قاهره و تنها

» 

اما وقتی صدای گریه ی دختر  گیردمی  نیز اوج صدایش کریم متوجه نبود که با هر جمله اشعمو 

 بیشتر شد بالاخره به خود آمد. نفس عمیقی کشید و برای لحظاتی در سکوت به دختر بچه نگاه کرد.

و دلش می خواست کودک را به زور به حرف بیاورد.  نمی دانست چرا اما هنوز هم عصبانی بود

 از جایش برخاست و به دختربچه پشت کرد. لحظاتی بعد

فکر کن چه جوابی برای گفتن داری. باید  به اتاق و ... بروبرو! حالا تو دختر قدرنشناسی هستی... »

 « ...؟هستن کجا ی و پدر و مادرتاهل کجایبه من بگی 

ت کوچکش از صور. هنوز هم هق هق می کرد و خارج شد از اتاق یسنگین ا قدم هایدختر بچه ب

هنوز دستی بالا برد و اشک هایش را پاک کرد. اما  شاتاق در بالاخره بود. شدت گریه سرخ و کبود

. گوشه ی شدند ش سرازیر میچشمان ناخودآگاه از و اشکها کند گریه اش را مهار نمی توانستهم 

 .ش را میان زانوانش نگه داشتاتاق چمپاتمه زد و سر

 ... «!ننه» 

رد و آرزو می کمی با تمام وجود مادرش را صدا  حال .ه شدفشرد بی اختیار لبهای لرزانش بر هم

 ...بیابد.  به خانه راهی برای بازگشت نمود
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 هشتم فصل

برفک های نگاهش  حال باز و بسته کرد. تصاویر در هم آمیخته و مخدوش بود. چند بار چشمانش را

در  ی از یک زمین هموار و بایرتصویر و بیشتر و بیشتر می شد. تصویر اتاق کم کم تار می گشت

و خوب که دقت کرد پیراهن بلند و شیارداری که پوشیده بود محو شده  مقابل نگاهش جان می گرفت.

ترس تنها  . حالجای آن همان بلوز و شلواری که از دنیای خود به خاطر داشت، ظاهر شده بود

سرش را از میان زانوانش بیرون آورد و با چانه به نفس زدن افتاده بود.  .حس می کرد کهی بود چیز

 ای لرزان مادرش را صدا کرد.

 « مو می ترسُم... ننه... ننه... ننه...» 

در گوشه و کنار برایش دهن  ها های خاک و ماسه تل هایش به شماره افتاد. انگار نفسدر یک لحظه 

 .به اطراف نگریست با دقت بیشتری پید و نفسش بالا نمی آمد.ت . قلبش به شدت میندکجی می کرد

ساز و آجری با  . خانه های نوندبه نظر می آمد تر یبرفک ها کاملا محو شده بودند و تصاویر واقع

های کسبز شده بودند. تیر نخل و اکالیپتوسی که کنار همهایی که بیرون زده بودند. درختهای فاضلاب 

. با حالتی مبهوت روی زمین نشست و به نظرش آشنا آمد چیز همه صاف و آفتابی...برق و آسمان 

را پاره ای  ی داغها مشتی خاک برداشت. زمین گرم و سوزناک بود. آفتاب مستقیم می تابید و ریگ

اما باز هم تنها عکس العملی که سوخته،  ش. با اینکه احساس می کرد پوست دستاز آتش کرده بود

ین کوره راه به خانه شان منتهی می شد و او نمی ا از روی ناباوری... خندیدن .ن بودخندید ،نشان داد

انی به خود داد. تک ...!به خانه برگشته بود بله! خواب نمی دید. توانست باور کند که برگشته است...

 . در حال دویدن است ود آمد، دیدو وقتی به خ قدمهایش در اختیار خودش نبود

 در قلبش با تمام وجود فریاد شادی بخشی کشید.

 « مو برگشتُم ننه... ننه... ننه...» 

در آن  ش خندان بود. پوستشصورت حال .و چند ضربه به آن زد پشت در زنگار گرفته ای ایستاد

نه هایش جمع شده بود. با صدای زیر چشم و گو از شدت هیجان و بود خندان رنگ گرفتهی چهره 

 بلندی گفت:

 «مو اومدُم...  ننه... ننه» 

 گشت. مادر در پشت آن نمایان ماتمزده ی سیاه و در باز شد و چهره ی

راز ین اببا بهت به او نگریست. سپس جلو رفت و او را محکم در آغوش کشید. اما ا مادر لحظه ای

 . دقایقی بیشتر طول نکشید علاقه و دلتنگی

اسما با چهره ای  .صورتش زد د جدا کرد و سیلی محکمی بردختربچه را با خشونت از خو ،زن

 نگاهش کرد. زن در حالی که فریاد می کشید: مبهوت و بغض کرده

 «ورپریده معلوم هست ای چند روز کدوم گوری بودی؟ » 



از درد ناله  . اسما جیغ می کشید وموهایش را کشید و او را به درون حیاط کشاند. به او حمله کرد

 قدرتمندتر از آن دو بود چهارشانه و درشت هیکل، . حلیمه نیز به کمک او آمده بود. اما زنمی کرد

 . را رها کند ها اوو حاضر نبود به همین راحتی 

حلیمه  ،ای توی حیاط به منزلشان آمده بودندکه با شنیدن سرو صد بالاخره با کمک چند زن همسایه

 .توانست اسما را به داخل ببرد

که  را می دیدندمادرشان از لای در نشسته و چمپاتمه زده بودند، هال یدر حالی که دو دختر گوشه 

ه زنهای همسایو به در و دیوار فحش می داد. حتی  با حالتی دیوانه وار به سر و روی خود می زد

 .ند او را آرام کنندتوانستهم نمی 

 گرفته خواهرش را در بغل گرفت و آهسته پرسید: حلیمه با چهره ای بغضبعد از لحظاتی 

 «؟ بدنت درد می کنه» 

 .تکان داد یسر درحالی که هنوز هم هق هق می کرد، اسما

 و با لبخند تلخی گفت: داد را نوازش شبا محبت موهای پریشان حلیمه

خاطر  به توی دیوونه ؟... فکر می کرددیوونه... می دونی ننه چی فکر می کرددختر کوچولوی » 

روز کجا  فرار کردی... آخه تو ای چند از خونه ی که مجبور بودی هر روز تحمل کنی،بوی گند ناو

 «بودی؟ 

 ... «نُم... واقعا نمی دونُمنمی دو» 

 و باز گریه امانش را برید.

 گفت: با لحنی دلسوزانه در آغوش کشید. سپس او را محکم تر حلیمه

اشکال نداره خواهر کوچولو... ناراحت نباش... ننه ای کارارو می کنه چون نگرانته. خودتم خوب » 

 « مگه نه! نداره ای می دونی منظور دیگه

 ادامه داد: تر و در حالی که به گوشه ای خیره مانده بود با لحنی غمگین

د تا خونه نبو که آقامم دفعه های قبلی غیبت زد ننه داشت دیوونه می شد. آخه ای بار بیشتر از» 

به  و طول می کشه سونه و برگرده خیلیتا بارشو بر چی می کشه... تو او تریلی آقا دنبالت بگرده...

ما تو ای مدت باید تنهایی  ...ها می گذرونهتو جاده  خرجی ما نصف بیشتر عمرشو دراوردن خاطر

 «از عهده ی خودمون بربیایم... 

می چاه درته لویش پریده و او را خفه می کند. حال صدایش از کرد چیزی ته گمی احساس  حلیمه

 .آمد

خونه... جایی نبود که م. ای خونه، او مو همه اش ای ور و او ور می رفتُ  چیکار کنیم. مونده بودیم» 

م کجا مونده... نکنه سگای ولگرد تیکه ننه شبا گریه می کرد و می گفت دخترُ  ...مسراغتو نگرفته باشُ 



 نبود... از اون هم بهترچشش اشک بود یه چشش خون... حال مویه  نمی دونی ...باشن پارش کرده

حالا دیگه نمی تونُم به ناریه بگمُ  حتی دوقلوها هم که از همه چی بی خبر بودن برات گریه کردن...

روز  حالا هم که چند ...اون می گفت هر چی بزرگتر بشی ممکنه بیشتر غیبت بزنه و...گدروغ

غیبت  م زدنه چشم به هننه می ترسه... مو هم می ترسُم... چطور می تونیم قبول کنیم تو ی رفتی...

 «؟... ... خو چطور می تونی همی طوری سرتو بندازی پایین و از خونه بری بیرونبزنه

 چشمانش به زیر سُر خورد. گوشه ی ازو قطره اشکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل نهم

به میخی  تاده بود. دسته ی آیینهاز جایش برخاسته و مقابل آیینه ایس زن .به مادر نگاه می کرد حلیمه

 می توانست انفقط مادر چهارشانه و قدبلندش و فاصله اش با زمین به قدری زیاد بود که آویزان شده

 د.آن ببین را در خود

حالت خاصی دیده  در تصویر منعکس شده اش. رای آماده شدن عجله ای نداردبه نظر می آمد مادر ب

روی هم ماسیده بود... مکث طولانی اش نگاهش مات بود و لبهایش با حالتی وهم انگیز .نمی شد

ده بود که مادر بعد از یکی، دو جلسه برای حلیمه هشداردهنده بود. در گذشته این حالت را وقتی دی

متعفن گرفته بود. حال او داشت  م خود را برای درست کردن آن دارویصحبت با ناریه، تصمی

 تصمیم تازه ای می گرفت. 

با آن را  اش آورد و دو طرف شلهقچه بیرون چلابی از صندوقچه ی خاک گرفته ی روی طا زن

رد. مشغول پوشیدن عبا بود که حلیمه مثل لباسی بردااز روی چوب  . سپس رفت تا عبایش رابست

را شنیده  مکالمه میان مادر و زن همسایه. او ناخواسته برق گرفته ها از جا پرید و به طرفش رفت

 .احساس بدی داشت بود و حال

مثل  معبدالله رو می شناسی ها!. می گن ننه اش گُم بین خودمون باشه ها. عروس ننهیه چیزی می » 

و اونو مجبور می کنه کارایی  تو جلدش . روزای شنبه یه سید می ره..و حالش بده شده تای دختر

می دونی کجا پیداش  بود. گُم کرده و شنیدُم یه هفته قبل راه خونه شو... مانجام بده که ازش بعیده

 «کردن؟ 

 «نه ولله کجا؟ » 

وز گداهارو جمع می کردن اونم گرفتن بردن تو جاده... داشته گدایی می کرده... مامورا اون ر» 

 « و برش گردوندن بهزیستی... نمی دونی با چه بدبختی ای پیداش کردن

 «؟ یه دوایی چیزی بهش بده خوبش کنه خو چرا نبردنش پیش ناریه» 

 «داری؟  تو واقعا حرف ای رماله رو قبول» 

م باید هر کاری از دستُم برمیاد بکنُم... چاره ای ندارُم واسه خوب شدن دخترُ  ؟دیگه چیکار کنُم خو» 

 بهش یه سری معجون ازش گرفتُم دادُمپیش چندتا النگومو همی چند وقت  ها! دستمزدشم کم نیست خو

» 

 زن همسایه با حالتی تمسخر آمیز خندید. 

 « ...باد رفتنام هانی بهت بگُم النگوهات به » 

 داد: مکثی کرد. سپس با حالتی حق به جانب تر ادامه

 « حالش بهتر نشد هیچ بدترم شد... نکرد... اتفاقا بردنش پیش ناریه اما افاقه» 

 گفت: ی خفهکوباند و با فریادمحکم به پشت دستش  انگار که شوکه شده بود، مادر



 « ... یعنی حال اسمای مو هم بدتر می شه؟راست می گی؟ خدا مرگُم بده...» 

هایی تجویز می کرد شاخ  چه دارویی نی به ننه ی ای بخت برگشتهاگه بدو کجا بود!ها ولله دروغُم » 

 . «درمیاری

 . «شه که ای دختر و همی جوری ول کنُم تا تلف بشه ... نمی؟حالا چیکار کنُم» 

 «  چرا نمی بریش پیش ملا یوسف؟... » 

 دستپاچه پرسید: روی سرش مرتب کرد. حلیمه با حالتی زن عبا را

 «؟ می ری ننه کجا» 

سر  شبزرگ بی حوصله تر از آن بود که با دختر .حرکت کرد به طرف در خروجی چند قدمیزن 

 با بی حالی آهی کشید و گفت: کند. یکی به دو این موضوع

. تا برمی گردُم به بچه ها ناهارشونو جا کار دارُم توضیح بدُم؟... می رُم یه هم تو حالا دیگه باید به» 

 « .بده

می کردُم همه اش  متو پاتو از ای خونه نذاشتی بیرون ننه...وقتی بهت اصرار خو الان چند ساله» 

می گفتی حوصله ی وراجی ای زنارو ندارُم... مو خوب می دونستُم که زنا همه اش پشت سر اسما 

 داری می ری بیرون چرا یهو نظرت عوض شده و حرف می زدن و تو خوشت نمی اومد... حالا

 « ؟ننه

 گفت:نقابی از خونسردی  از پشتو  یدرا پوش زن سندلش

 «  ؟باید زندگی کنُم یا نه هم مو تا کی باید دنبال حرف مردم باشُم...» 

 پرید:بیرون از دهان حلیمه خواست برود که 

 «پیش ملا یوسف؟  ریمی » 

 .جا خوردای  لحظه زن

 حلیمه با سماجت بیشتری گفت:

 «می ری پیش ملا یوسف؟ ننه توروخدا... بگو ن» 

او  . امادش چنین درخواستی می کندختر ا. خیلی خوب می فهمید چرنگریست زن با ناراحتی به او

 بتروز غی چند . آندیگر تحملش را از دست داده بود . زننمی توانست درخواستش را اجابت نماید

 بگیرد. وحشتناک تر از این یتصمیماو کافی بود تا

 .... راضی شدی؟دارُم می رُم اونجا تا از ملا یوسف یه وقتی بگیرُم و اسمارو ببرُم خونه اش ها» 

 ... «بده تا مو برگردُم سفره رو پهن کن و به بچه ها غذاحالا برو 

 را گرفت. جلوی او ست برود که حلیمهخوا



 « یادت رفته ناریه چی گفت؟ ...هنو داروی اسمارو آماده نکردی یه چیزی یادت نرفته؟... ننه» 

 گفت: هل داد و او را زن با خشونت

 « سم اون عفریته رو جلوی مو نیار فهمیدی؟دیگه ا» 

 «اما تو که ناریه رو خیلی... » 

سر  . بی اختیاراست و سینه اش تیر می کشد هشد داغ و سنگین احساس می کرد سرش زنحال 

 :و گفت فریاد کشید دخترش

گفتُم اسمشو نیار یعنی نیار. دیگه نمی خوام به دروغاش گوش بدُم. اصلا  اون زن. و تو غلط کردی» 

 « بدتر بشه...اون کاری کرد که حال اسما از اینیم که هست 

 .زد عجیبی و چشمانش برق صدای خشمگینش کمی گرفته شد

 « بکنُم... باید... ترو ای طوری ندارُم. نه دیگه نمی تونُم. باید یه کاریمو دیگه طاقت دیدن ای دخ »

 از خانه بیرون رفت. ،قبل از آنکه اشک هایش فرو بریزد و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل دهم

سنگهایش یه قل دو قل بازی می کرد. کمی آن طرف تر حلیمه شلنگ  با اسما توی حیاط نشسته بود و

در باغچه ی آنها سه درخت نخل و  .دفته بود و درختان را آبیاری می دابه سمت باغچه گر آب را 

و نور آفتاب  عصر هنگام بود بودند. داشتند و هنوز ثمری ندادهیک کُنار وجود داشت که عمر کمی 

حال حلیمه به خواهرش نگاه می کرد و به او لبخند می زد. اسما نیز  .تابش ملایم تری پیدا کرده بود

بالاخره حلیمه  .ش را می داددانه جواب لبخنکه متوجه نگاهش شده بود، با خنده ای شاد و کودک

 خواهرش را صدا کرد و گفت:

 «بگو ببینُم رسیدی مرحله ی چند؟ » 

 اسما نفس بلندی کشید و با کلافگی گفت:

 «هنو نتونستُم سه تاییارو جمع کنُم » 

 حلیمه خندید.

 تا مرحله ی لاخره موفق شدُمبا تاکردُم  تسلیم نشدُم و اونقدر تمرین بودُم ولی تو مثل اوایل مو هم» 

 «م... تو هم اگه سعی کنی می تونی... سُ برآخرش 

 بازی کرد و بالاخره خسته و دلخور دست از بازی کشید.اسما چند دور دیگر 

 ... «ه نمی شه... نمی تونُما  » 

 گفت:با خنده  حلیمه به طرف خواهرش رفت. و

 « ...!ای دختر تنبل» 

شود اما حلیمه که شلنگ را به سمت خواهرش گرفت. اسما خنده کنان گوشه ای دوید تا خیس ن و

ش باران آن را روی سرش فرود و مثل بار شلنگ را بالا گرفت د،با خواهرش بازی کن تصمیم داشت

 .آورد

 ... «ه میاد... اسما بارونوای بارون دار» 

 با شادمانی روی هوا می پرید و باران او را احاطه کرده بود.  حال دختربچه

بود. اسما همیشه ا تا آن حد شاد و سرحال ندیده هیچگاه او ر حلیمه با خنده به خواهرش نگاه می کرد.

 . حالخانه شان شبیه به ماتمکده ها شده بود خواهرش بیماری طه یغمگین و بیمار بود و به واس

مشکل بزرگی چه  ه بودفراموش کرد ای لحظه حلیمه می گذشت که و خرم وشخ به قدری لحظاتشان

 د. فراموش کن که تا عمر داشت نمی توانست تصویری دید و بالاخره در زندگیشان وجود دارد

 قطره های آب از زیر چانه و موهای بلندشکودک همچنان که با شادمانی روی هوا می پرید و 

تان حلیمه به زمین افتاد. لحظه ای سکوت شلنگ از دس ناخودآگاه شد.، کم کم بی رنگ می جاری بود

حتی صدای شُرشُر آب نیز نمی توانست این سکوت را بشکند. نفس در  همه جا را فرا گرفت. حال



خیره ماند. حلیمه با  دنج سینه ی حلیمه حبس شده بود. خواهرش روی زمین زانو زد و به گوشه ای

 که کم کم محو می شد. می نگریست  حالتی مبهوتانه به پوستش

نشست و شانه های نحیفش را  روی زمین . کنار خواهرشو به خود آمد تکان تندی خورد و بالاخره

در مشت فشرد. احساس می کرد چیزی شبیه به یک پر را در دست می فشارد. خیلی زود اشک جای 

 گفت:می آهسته  و بهتش را گرفت. در حالی که گریه می کرد

 «اسما... اسما... چی شده؟ حالت خوب نیست؟... اسما... » 

زن در پشت آن  درشت در بغل فشرد. در همان لحظه در حیاط باز شد و هیکل محکم خواهرش را

در ضمیر ناخودآگاهش باعث شد نمایان گشت. وقتی دو دختر را خیس و گریان در حیاط دید چیزی 

 . زمین بلند کرد دختر را از و دو به طرفشان دوید احساس خطر کند. فورا

 حلیمه با چشمانی پر اشک به مادر نگریست و با صدایی از چاه درآمده گفت:

 ... «... ننه؟باید چیکار کنیم ننه اسما حالش خوب نیست... ننه» 

در حالی که نفس  گرفت. زن فورا دختربچه را از آغوش او بیرون کشید و بیشتری و گریه اش اوج

 گفت: دستپاچگیبا  نفس می زد،

 «... خودتو کنترل کن... هیچی نمی شه... هیچی... هیچی... چیزی نیست» 

 به داخل برد.و او را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل یازدهم

. هنوز خیره مانده بود به گوشه ای د. سرش را میان زانوانش گذاشته ونشسته بو ی هالحلیمه گوشه 

در مقابل نگاهش جان می گرفت.  ترسناکی که دیده بود، هم به ساعتی پیش فکر می کرد و تصاویر

 و ط... ریزش آب از سر و رویشصدای خنده های شاد خواهرش... بالا و پایین پریدنش توی حیا

 و باور کند چطور می توانست آنچه دیده بود را در مخچه اش بگنجاند محو شدنش... ...بالاخره

پاره ای ابر درآمده بودند و خواهرش کم کم بی رنگ می شد. لباس های خیس و چسبناکش همچون 

 وزنی ندارد...  حجم و صورتش... در آن هنگام وقتی لمسش می کرد احساس می کرد هیچ

محو می در مقابل نگاهش ... !شعزیز با حالتی وحشتزده صورتش را میان زانوانش پوشاند. خواهر

 .و قلبش به شدت بر قفسه ی سینه اش می کوبید نفس های حلیمه تند و نامنظم شده بود حال ...؟شد

سرش را محکم به دو طرف تکان داد. سعی داشت به خود تلقین کند که آنچه  نفس عمیقی کشید و

اما هر کاری می کرد باز نمی توانست چیزی جز آنچه دیده بود را  ه استبودل و اوهام خیا، دیده

با دیدن  خود دست و پنجه نرم می کرد که مادر از اتاق بیرون آمد. حلیمه  درهم در افکار باور کند.

 در نیمه باز اتاق نگاه کرد.ها از جا پرید و به  مثل برق گرفتهاو 

 «ه؟ یجوره ننه! حال اسما چ» 

 گفت: به او رفت. سپس با لحنی سرزنش آمیز مادر چشم غره ای

 خودشو ی همآدم عاقل کدوم دختر بزرگ کردُم... آخه دلمُ خوش بود؟... می خواستی چجوری باشه» 

بیوفتید ور دل  و ... حالا خوبه هر دوتاییتون سرما بخورید؟خواهرشو ای جوری خیس می کنه هم

 «مو؟ 

 ،دختر گرانه یپرسشبشنود. زن بدون توجه به نگاه  اما این پاسخی نبود که حلیمه دلش می خواست

اتاق بازگشت و با  طرف سر گذاشت. سپس به فت و عبایش را دوباره برب لباسی ربه طرف چو

 اسما بیرون آمد. حلیمه با حالتی مبهوت نگاهشان می کرد.

 «ک... کجا می رید؟ » 

 خیلی خلاصه گفت: ،ن که حوصله ی بگومگو و بحث نداشتز

 «تو نگرانش نباش... اسما با مو می ره با مو هم برمی گرده... » 

 گفت: اینبار حلیمه به نشانه ی صلح سری تکان داد و با لحنی ملتمسانه ف انتظارش،اما برخلا

تو هم همه ی  بشه ودتر خوب... مو دعا می کنُم خواهرُم هر چه زمراقبش باشتورو خدا ننه... » 

 « ...تلاشتو بکن

را تا در حیاط  آنهاسپس آهی کشید و به راه افتاد. حلیمه  لحظاتی با بهت و حیرت به او نگریست.زن 

 .و برایشان آرزوی موفقیت نمود مشایعت کرد

 



 فصل دوازدهم

بل از آنکه اتاق را ترک . مادر قنگریست می اد از وحشت به مرد چاق و هیکلداراسما با چشمانی گش

 :بود گفتهزیر گوشش  کند

 « !دختر خوبی باش و هر چی ملا گفت گوش کن» 

. حال اسما احساس بود ه رفتنمی کرد چشم غرکه  تنها کاری .حرف خاصی نمی زد در واقع ملا

 دلش می خواست هر چه زودتر به خانه شان بازگردد. ناامنی می کرد و

ی به وضوح دیده می شد. بیش از هر چیز ش از روی دشداشهسر مرد طاس بود. شکم برآمده ا

ا به اسما خیره می شد، چیزی . وقتی با آن چشمهچشمان گرد و خیره اش بود که دختر را می ترساند

 . د. آنقدر بد که نفسش را بند می آوردته دلش فرو می ریخت و حالش را بد می کر

 مرد با خشونت نگاهش کرد و آمرانه گفت:

 ... «نگاه کن ن و آروم به چشامشی فقط بشیبحق نداری از جات بلند » 

گلویش را فشار می داد و  قوی انگار دستی .افتاده بود ا از شدت ترس و اضطراب به نفس زدناسم

 نمی گذاشت درست نفس بکشد.

 ادامه داد: آمیزش خشونتحالت با همان  مرد

 ... «!نکنهم آروم نفس بکش... سرفه » 

 .رفت اما یکی دوتا سرفه از دستش در اشت جلوی سرفه های خود را بگیردسعی د اسما به سختی

بانیت چوب خیزرانش را بالا ، با عصاز روی عمد انجام داده بودن کار را یمرد که فکر می کرد او ا

 د و تهدیدکنان گفت:رب

 «با همی می زنُمت...  می گُم سرفه نکن... اگه سرفه کنی» 

به وحشت افتاده بود و برای نفس کشیدن تقلا می کرد. سرانجام نتوانست خود  حال اسما بیش از پیش

 ل کند. را کنتر

ضربه ای بر شانه و  اشت با هر سرفه ای که دختربچه از سر ناچاری می کردمرد با کسی شوخی ند

می کرد، نفسش را در سینه حبس  شدیدی احساس درد و وحشتحال . دختر که کمرش فرود می آورد

رنگش تغییر کرد  می کرد تا جلوی سرفه هایش را بگیرد. خیلی زودو تمام تلاش خود را  ه بودنمود

قابل نگاهش چون ابری پاره م کم داشت از حال می رفت که باز تصاویر در مک و سیاه و کبود شد.

 . پاره گشتند

یک  فرود بیاورد که در کتف های نحیف دخترکبرده بود تا آن را بر مرد چوب خیزرانش را بالا 

. جایی نبود ف نگریست و اتاق را جستجو کردهاج و واج به اطرا ابتدا را خالی یافت. جای او لحظه



نبود. با حالتی  یآسان درک این حقیقت که دختر غیب شده، کارکه بچه در آن پنهان شده باشد. 

 کرد: به جای خالی اش نگریست و زیرلب تکرار مبهوتانه

 ... «شبردنش... بردن» 

 مادر سراسیمه وارد اتاق شد وبا صدای نعره ی او کشید.  بلندی از ترس و درماندگی سپس نعره ی

 اما او آنجا نبود. .اد از وحشت به دنبال دخترش گشتی گشمانبا چش

 « ... دخترُم کجاس؟...دخترُم... اسما کجاس؟» 

 تکرار کرد:روی زمین نشست و با بدنی تحلیل رفته ،یه می داده به عصایش تکملا یوسف در حالی ک

 «اون دخترو با خودشون بردن...  بردنش... بردنش...» 

قبل از آنکه از افتاد و  را به راحتی هضم کند، با قالبی تهی روی زمینزن که نمی توانست آن کلمات 

 :با ته مانده ی انرژی اش ناله کرد حال برود،

 «دخترُم... کجاس؟ » 
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 فصل سیزدهم

چند  در آن سوی بیابان و در فاصله ی کمی از زمین، .مستقیم می تابید و گرما غوغا می کردآفتاب 

. آفتاب کرده بود، هوا را سنگین به پرواز درآمده بودند و عطر متفعن مرداب تا فرسنگ ها سکرک

ی خیره ماند. در دو دنج یسرش را چرخاند و به گوشه  ،که در آن حوالی شکار می کرد پرستی

 تصویر درشکه و اسبهایی که با دوپا حرکت می کردند، منعکس شده بود. گوی چشمانش

چشمانش چیزی از وستش سوخته بود و جز حال عرق شرشر از سر و بدن کریم جاری بود. رنگ پ

چهره اش نمایان نبود. اما بیشتر از تحمل گرما وجود آن دختر بود که کریم را پریشان و مضطرب 

 ،ل خانه یافترا با آن وضعیت در مقاب ؟ وقتی کودکمی کردآنها پنهان چه چیزی را از  او می کرد.

ر تند او باعث فرار دخترک رفتا کردمی . فکر بود چیزی در ته دلش فرو ریخته نمی دانست چرا اما

نیای بی ن دی ایخانواده اش کجا نوز هم کنجکاو بود از احوال او باخبر شود و بفهمد. با اینکه هشده

 ستی چرا او و شیخ سامی به یک کودک. برااط را رعایت کرده بوداما اینبار جانب احتیند کران بود

تشویش و نگرانی ایجاد می  در وجود او بود که آنقدر چه رازی ؟توجه نشان می دادند ه آنطورغریب

اما هر چه فکر می کرد نمی  ندذهنش را به خود مشغول کرده بود ها مدت ها بود این سوال ؟کرد

بود. شاید هم  از سر دلسوزی این علاقه و توجه بیابد. شاید هابرای آن ت جواب درستیتوانس

 ...کنجکاوی

آورد. نامه به خط عربی فصیح نوشته شده بود. ز درون کمربندش بیرون شده ای را ا لول کریم کاغذ

و براستی که  خط شیخ سامی بود. او برای معاملاتش با کشورهای عربی از این خط استفاده می کرد

. نامه را باز کرد و دوباره خواند. یادش می آمد مدتها تبحر خاصی داشت ی خوشنویسی در زمینه

ت و روز قبل پیش نامه ای برای شیخ فرستاده و گفته بود فهمیده که دختربچه از اهالی ایران اس

و فرزندشان  رانی هستندیافته که مهاجر ای خانواده ای را ه بودگفتامه رسیده بود. شیخ سامی جواب ن

مین دلیل از ند. حال شیخ امید داشت اسما همان فرزند گمشده باشد. به همدتها پیش گم کرد نیز را

 خودش هم تا چند روز آینده به آنجا می رسد. گفته بود را به شهر جیزه ببرد و کریم خواسته بود او

 که درشت و قهوه ای . چشمانینش بودچشما . تنها شباهت او با پدرشه بودبه یاد احمد افتادحال 

خیلی ها را مجذوب قدرت خود کرده  چشم ها خ سامی با همین برقشی .ندخاصی داشت و شور جذابیت

چهارشانه و  .سفید بود مثل مادر رنگ پوستش بود. اما در کل احمد بیشتر از مادرش ارث برده بود.

 ص بود.اخلاقش نیز خا تپل بود و

د اما با سلوکی مردانه پرورش ده را است دخترشدلش می خوهمیشه  پسردار نمی شد احد شیخچون 

شیخ ، زنانه اش بر خصوصیات مردانه پیشی گرفت و ویژگی های سن بلوغ رسیدبه  او زمانی که

 انشینی برای خود بود.به دنبال ج حال شیخ احد .بیاندازد اند بار مسئولیتش را به دوش اوفهمید نمی تو

 .را به دنیا می آورد خباید ازدواج می کرد و جانشین شی دخترش

. تنها و مدتی بعد احمد نیز به دنیا آمد به عنوان داماد انتخاب شد احد، زیردستان شیخ سامی یکی از

هفت دستور داد  دند. شیخ احد به این مناسبتدر خاندان شیخ که نسل اندر نسل دخترزا بو وارث پسر

بدهند. اما عمر او آنقدر بلند نبود که بزرگی و به فقرا ولیمه  پایکوبی راه بیاندازندشبانه روز جشن و 

دار فانی را  او نیز خیلی زود ،تنها وارثش را ببیند. بعد از آنکه دخترش بر اثر تبی شدید از دنیا رفت



ی که . او قبل از مرگش طبق وصیتی که نوشت، از احمد، کودکی افسانه ای ساخت. کودکوداع گفت

و سعی  بود حال شیخ سامی نائب او شده بود. می اموال و دارایی های شیوخ سرزمینشصاحب تما

 ... .داشت پسرش را از تمامی آسیب ها و گزندها حفظ کند

گوشه ای ایستاده  احمد جمع می کردند و افتاد. خدمتکاران اسباب سفر را ی قبلساعت یادبه عمو کریم 

 . غیظ به آنها نگاه می کرد با بود و

 گفت: با لحنی دلجویانه و آنطور ناراحت ببیند، به طرفش رفت او را که دوست نداشت کریم

 ... «ان نباش... زیاد تنهات نمی ذارمنگر» 

 .بود د پر از کینه و بغضگاه احمهنوز هم ن

 «؟ کی برمی گردی» 

 « اسما رو تحویلش می دم و یکراست برمی گردم به قاهره ی شیخ سامی به جیزه رسید،وقت» 

 گفت: بیشتری و با دلخوری به دخترک اشاره کرد احمد

 «یا اون؟  ن نمی تونم برم؟... من پسر شیخ سامی هستمچرا اون باید بره ولی م» 

فرق  خیلی شرایط تو با اسما احمد! تو بهتر از هر کسی می دونی که چقدر برای پدرت عزیزی...» 

 «می کنه اون داره می ره تا خونواده شو پیدا کنه ولی تو... 

 احمد با عصبانیت میان حرف هایش پرید.

بمونم و صبر منتظر مو ببینه ولی من باید اینجا کنیم... اون داره می ره پدر هیچم با هم فرق نمی» 

 م... از این وضعخسته شد ... از این همه انتظاربرگرده از سفر شیخ سامی یه روزی کنم تا بالاخره

 « می فهمی؟... خسته شدم... خسته...

 نفس نفس می زد به طرف اتاقش دوید. از شدت ناراحتی و در حالی که

 کریم آهی کشید و به بیابان چشم دوخت. 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهاردهم

اهرام ثلاثه نیز  از آنجا قرار داشت. شهر قدیمی ممفیس ی متروکه درمسافرخانه ی آنها کنار قبرستان

آن اهرام چنان  اسما به محض دیدن چشم ها را خیره می نمود. و عظمتش به وضوح دیده می شد

 . رد برای چه کاری به آنجا آمده استفراموش ک لحظه ای که آنها شد محو تماشای

 گفت: همراه خود به طرف مسافرخانه برد و و ی به او زدکریم لبخند

حق داری اینطور از خودبی خود بشی. راستش منم اولین بار وقتی اهرام رو دیدم حسابی سردرگم  »

 «و گیج شدم و اگه پدرم همراهم نبود راه رو گم می کردم... 

 افزود: رف اهرام چرخاند و با لحنی تحسین برانگیزسرش را به ط

 زیباست گی به خواب ابدی رفتن...آرامگاه فراعنه ی بزرگ مصر. اینجا جاییه که پادشاهان بزر» 

 « مسافرخونه الجلیل توی همین خیابونه... باید ازاین سمت بریم... نه؟... بیا

. آنها در جهت مخالف اهرام به جلو پیش می ندشهر سایه افکنده بود رنگ آفتاب را ربوده و بر اهرام

 بود.  آرامگاه معطوف هم به سمت رفتند اما نگاه اسما هنوز

دارای اتاق های کوچک با طاقچه و درهای چوبی بود و سقف  آنجا به مسافرخانه رسیدند. بالاخره

 خورشید روشن می شد و شبها با نور روزها با این اتاق ها باز بود. یبا منافذشکل اتاق ها گنبدی 

ز با فاصله ی کمی ا ند.دکرمی ر گوشه و کنار به دیوار آویزان فانوسهایی که د نورافشانی

نیز وجود داشت که درشکه چی اسبها را به آنجا منتقل کرده و در حال بزرگی طبل اقامتگاهشان اص

 تیمار دادنشان بود.

 گفت: و نشاند کریم دختربچه را گوشه ای

ا منتظرم سعی می کنم زود برگردم. پس همینج دخترم من باید جایی برم و خبری از شیخ بگیرم اما» 

نباش... می تونم بهت اعتماد کنم که جایی نمی ری و همینجا منتظرم می بمون و نگران چیزیم 

 « مونی؟

وقتی کریم از  آسودگی بکشد. ن داد که باعث شد کریم نفسی از رویتکا به نشانه ی تایید سریاسما 

اسما گوشه ای چمپاتمه زد و سرش را میان دو زانو گذاشت. او به آن روزی فکر  ،رفت بیرون آنجا

 تنگ شده بود. برای دوقلوها ودلش برای حلیمه  حال .ه بودکردکه با خواهرش آب بازی می کرد 

و او  اش را پیدا می کرد بود خانواده همانطور که قول دادهدرش... کاش عمو سامی برای مادر و پ

. او آدرس خانه از این وضعیتی که داشت رها می شد هرچه زودتر گرداند. کاشمی را به خانه باز

 هیچ ذهنیتی از که در یک مکان غریب بود، را تنها تا چند خیابان آن طرف تر بلد بود و حال اش

 گردد. به خانه باز دانست چطور می تواند نداشت و نمی زندگی می کرد، در آن جایی که

جیغ  گوشه ی اتاق از جا پرید ودر افکار خود سیر می کرد که با جنب و جوش اسباب ها در اسما 

 .احساس امنیت کرد دن سر پسرکخفه ای کشید اما خیلی زود با بیرون آم



کش و قوسی به خود  ،کرده بود ساعت متداول خود را در میان آن اسباب ها پنهاناحمد که برای چند 

همانطور که خود  او .کوفته بود ماهیچه هایش رد می کرد وبدنش دحال . و لباس هایش را تکاند داد

زده بود.  ه چه کار پستیدست ب برای دیدن پدر به این فکر می کرد که با ناراحتی ی نمودرا مرتب م

لحظه ای سر می رسید و او را در آن جا می یافت حتما برای بازگرداندنش  ناغافل عمو کریم اگر

دانست پدرش را می دید. نمی  بود تا بماند. باید قبل از برگشتن به خانه،تردید نمی کرد. اما او آمده 

. بود ر می توانست پدر را ببیند و او نمی توانست، بسیار خشمگین و ناخرسندچرا اما از اینکه آن دخت

 برای نادیده گرفتن دخترک کردن بعد از کمی این پا و آن پا لباس هایش را مرتب کرد و احمد

در  دخترک ..چیزی دید که باعث شد سرخ شود. بالاخره ناچار شد نگاهش کند. اما در یک لحظه

روی  یکجا سرش سنگین شد و عرق شرم و خشم !... به او می خندید؟... لحظه ایحال خندیدن بود

 پیشانی اش نشست. چطور توانسته بود آن روی ضعیفش را به دشمنش نشان بدهد؟... لعنت به او که

 ش را برایشدید ... دور خود چرخی زد و سعی کرد میلداشت همیشه در مواقع حساس حضور

 بالاخره نتوانست طاقت بیاورد و داد زد: زدن دختر سرکوب کند. کتک

 «عجیب و غریبم؟...  از نظر تو تا این حد ... به چی نگاه می کنی؟ منچیه؟» 

 خود را جمع و جور کند و با دستپاچگی بگوید: کمی شد اسمالحن تندش باعث 

 « ومدی!نمی دونستم با ما ا فکر می کردم موندی خونه...هیچی... » 

احمد با چند قدم بلند خود را به او رساند. انگشت اشاره اش را بالا برد و همانطور که با انگشت به 

 :گفت با لحنی متکبرانه ،ه می زدوچک دختر ضربپیشانی ک

یی جلوی روم  تو کی هستی که اینطور با پررواصلا بگیرم؟ اجازه برای دیدن پدرم باید از تو» 

 « زدیایستادی و بهم زل 

 :هایی برچیده گفت اسما با لب

 «نه... نباید اجازه بگیری » 

 . و سرش را عقب تر برد سپس پیشانی دردناکش را مالید

 احمد لبخندی پیروزمندانه بر لب آورد و گفت:

عمو  ..... پس سرت به کار خودت گرم باشه و تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکنبله.» 

بی سر و  اومدم بی سر و صدا می بینم بعد همونطور که فهمه. من پدرم روم هم نباید چیزی بکری

 « !از جلوی راهم برو کنار چی گفتم حالا اگه فهمیدی ...برمی گردم صدا هم

 به طرف در خروجی حرکت کرد. سپس اسما را گوشه ای هل داد و

 «حالا کجا می ری؟ » 

 گفت: در حالی که با حالتی تحقیرآمیز به دخترک نگاه می کرد، مکثی کرد و احمد

 « ...داشته باشم؟ بزرگترها که نیاز به حمایت ی من مثل تو بچه امفکر کرد» 



 سپس بادی به غبغبه داد و افزود:

 « کنم و همونجا منتظر پدرم بمونم اتاق اجارهم که بتونم برای خودم یه اونقدر مرد شد »

 و رفتار مغرورانه اش عصبانی شده بود، با حرص گفت: اسما که از لحن

 «بهتره...  و دزدکی اومدن اینطوری از قایم شدن بین وسایل خوبه... »

نگاه تندی به او انداخت که باعث شد دختر باز خود را جمع و جور  سرخ شد. برگشت و یک آن احمد

 . کند

داد و آرزو می کرد هر چه زیر لب به دختر فحش می  ،در حالی که از اتاق خارج می شداحمد 

زودتر از صفحه ی روزگار محو شود که از وقتی سر و کله ی او در زندگی اش پیدا شده بود یک 

 روز خوش هم نداشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پانزدهم

از لابه لای منافذ  ،اسما از خواب برخاست. اتاق هنوز هم تاریک بود و نورهای بنفش و نیلی شفق

 رد.. اسما احساس تشنگی می کباز اتاق به داخل می آمد

 «ننه... ننه آب... آب می خوام... » 

چیزی از مادر طلب  از خواب برمی خاست و های شبنیمه قتی و همیشه .منتظر واکنش مادر بود

با لحنی خواب آلود به د. سپس می کرد، او به جای برخاستن با ضربه های پا حلیمه را بیدار می نمو

 او می گفت:

 «ببین خواهرت چی می خواد...  ، پاشوپاشو» 

 .را بازی می کرددوم مادر  وانست بگوید که حلیمه برایش حکمبه جرات می ت اسما

 باز هم تکرار کرد:با حالتی خواب آلود 

 «آب... آب می خوام » 

 :ش خیز برداشت و با نگرانی پرسیدطرف طولی نکشید که اتاق با نور فانوس روشن شد. کریم به

 «دیدی؟  یخواب بد» 

نگریست. چرا دیگر صدای خروپف مادرش را نمی شنید. صدای  سما با حالتی گیج و منگ به اوا

نگاه  به اطراف ناله های دوقلوها توی خواب هم نمی آمد. چشمانش را چندبار مالید و با دقت بیشتری

تغییر  آنجا نبود و مکانکرد. تا دقایقی پیش حلیمه کنارش روی رختخواب خوابیده بود ولی حال او 

 خواست چیزی بگوید که عمو کریم از جا بلند شد. کرده بود.

... امروز شیخ می رسه... بعد از ه می رم ببینم واسه صبحونه چی پیدا میشهصبح شد تقریبا» 

 «رار گذاشتیم... صبحونه می ریم جایی که ق

 هربانی بر لب آورد و از اتاق خارج شد.سپس لبخند م

اسما از جا برخاست و سر سنگینش را تکان داد. بالاخره به یاد آورده بود کجاست اما دلتنگی اش 

 .کند شب را بدون آنها گذرانده برای خانواده به قدری بود که نمی توانست باور

 

 

 

 

 



 فصل شانزدهم

نیز  اسب ها و روس ها همه جا را پر کرده بودخصدای آواز حال .ه بودرسیدصبح از راه سپیده ی 

و چشمان خمارش  کش و قوسی به خود دادخواب آلود لتی احمد با حا ند.بود هدآمدربه جنب و جوش 

به اطراف  شگفت زده شد و با حیرت ای لحظه یافت، کاه هی. وقتی خود را میان انبورا مالید

؟ داو در آن اصطبل چه می کر چرا به جای اتاق گرم و دلپذیرش سر از آنجا درآورده بود؟. نگریست

دو مرد  انگار .نظرش را جلب کرد صدای قدم های پایی که غوطه ور بود در افکار ضد و نقیضش

سختی ها را برای دیدن پدرش پشت سر  آن با فکر اینکه او همه ی اصطبل می آمدند.به طرف 

نباید کسی او را در آنجا می یافت. نباید بدون  .به سرعت خود را در گوشه ای پنهان کردگذاشته بود، 

 ..دیدن پدر به عمارت بازمی گشت.

بود. تعجب می کرد  درآمیختهاسبها  با بوی فضولات ها بوی بدی به مشامش می رسید. بوی کاهحال 

. حال احساس که به این بو توجهی نداشت در حالیچطور تمام شب را میان آن همه کاه خوابیده بود 

عطسه کند و مردها را متوجه خود قبل از آنکه  سرانجام می خارید. خفگی می کرد و نوک بینی اش

 بینی اش را گرفت و نفسش را در سینه حبس نمود.، نماید

یکی  دتیبالاخره بعد از م .و کمتر توجهی به اطراف نشان می دادند ها مشغول به کار شده بودندمرد

 گفت: از آنها نفس بلندی از خستگی کشید و

... همه ی امیدمون به رود نیل بود که زمینامون دیگه محصول نداره ...نباریده بارون الان مدتیه» 

م اوضاع صید ماهی شنید هاماهیگیر داره خشک می شه... چند روز پیش از اونم خیلی کم آب شده و

 و دیگه نتونن چیزی صید کنن... توی اونا نگرانن خشکسالی همینطور ادامه پیدا کنه .هم خراب شده

 ... «چطور می تونم شکم بچه هامو سیر کنم این وضعیت

 :افزودسپس آهی کشید و 

میم رو این تص برام خیلی سخته اما ،حمد رو پیش می کشم نمی دونم چرا دوباره دارم این بحث »

 « درخواست کمک کنم... ندارم جز اینکه از عمربگیرم... من چاره ای 

 :وم جواب دادمرد د

دون هیچ پشیمونی ای حالا ب !...ناصر نفعتهه بالاخره سر عقل اومدی و فهمیدی چی ب درسته!» 

 « ازت خواسته بود رو انجام بده کاری که عمر

 .نوز هم با خود درگیر بودانگار ه .شد تر محزون صدای مرد اول

 امهداره! زن و بچه  مطمئنم می دونی گرسنگی چه حالی ...مبله من چاره ای جز اینکار ندار »

هر  دیگه طاقت دیدن بدبختیشونو ندارم... حاضرم اوضاع بهتر بشه. مکاری کنن. باید هست گرسنه

 . «نجات بدم یتتا اونارو از این وضع کنمبکاری 

 و زمزمه وار تکرار کرد:

 « تا اونارو از بدبختی نجات بدم! هر کاری...» 



 حمد گفت: ،بعد از دقایقی سکوت

 «هنوز هم دودل هستی!  این چه قیافه ایه به خودت گرفتی مرد؟ نکنه »

 ناصر نفس بلندی کشید.

کنم اما... نمی فهمم چرا... چرا باید به شیخ دروغ می من این کارو شروع کردم و حتما تمومش » 

 «بگیم و... 

 را گرفت و آهسته گفت: حرکت سریع جلوی دهانش کد با یحم

 «همه بفهمن؟... می خوای  !با احتیاط اسمش رو بیار »

کرد و دوست داشت هرچه زودتر از آن وضعیت  احمد که تا آن لحظه احساس کسالت و خستگی می

 د، حال با کنجکاوی غریزه ای به مکالماتشان گوش می داد.نجات بیاب

 ادامه داد: حمد زمزمه کنان

فکر می کنی  ...و یه بچه وکیل شیخ سامی ...؟ندموچه کسایی به این مسافرخونه ا دیشبشنیدی  »

 « ...اومدن؟ به اینجا برای چیاونا 

 ناصر جواب داد:

 « ...بده پدر و مادرش خ سامی می خواد اون بچه رو تحویلشی» 

 حمد پوزخندی زد.

 « بهونه اس. یه بهونه تا ذهن بقیه رو منحرف کنه.... اون بچه یه اینا همه اش حرفه..» 

منظورشان چه بود؟ انگار ناصر ذهنش را خوانده  .احمد جاری شده بود عرق شرشر از سر و بدن

 بود چون با تعجب پرسید:

 «منظورت چیه؟...  »

 «باید هر چه زودتر ترتیب شیخ رو بدیم  نشدی؟... یعنی متوجه »

ه حمد... شیخ سامی!... چطور می تونی اون شیخ سامی ...؟حمد می گیهیچ می فهمی چی داری » 

 « ...اینقدر راحت

 حال عصبانی شده بود و با لحنی دورگه حرف می زد. مرد میان حرف هایش پرید.

ی... اصلا می دونی چرا اونا این تویی که نمی فهم ناصر می گم دارم بله خیلی خوب می فهمم چی »

یلی شیخ سامی خ .فکر می کنی جیزه تا قاهره چقدر فاصله داره قرار ملاقات گذاشتن؟ توی این شهر

اما اونو از عمارت دور  ..بده. تحویل خونوادش توی عمارت خودش به دختره رو راحت می تونست

اونقدر محتاط عمل  به اون عمارت رو نداره. شیخچرا کسی اجازه ی ورود و خروج  ...کرد چرا؟

اون عمارت با همه ی عمارتای  ده...تی پسر و تنها وارث خونوادگی هم اونجا زندانی شمی کنه که ح



شیخ  افرادی مثل ی اونجا پنهان شده که صاحبش رو قدرتمند می کنه...... چیزناصر دیگه فرق داره

که ماها داریم به اوج قدرت و ثروت برسن اونم زمانی  شیخ سامی رازی داشتن که باعث شد احد و

می تونه کمکمون کنه. ما ... عمرو خشکسالی برامون دردسر بزرگی شده رسنگی تلف می شیماز گ

 « باید کمکش کنیم تا این راز خونوادگی رو پیدا کنه

 راز؟... چه رازی؟...حال قفسه ی سینه ی احمد به شدت بالا و پایین حرکت می کرد. 

 حمد ادامه داد:

کمک کنیم تا به حقی که  ترتیب اون رو بدیم. باید به عمرما اول باید  ...الان شیخ سامی در اولویته» 

خونواده  فت رو به بهترین نحو می ده. اوناین لط جواب ... مطمئن باش عمرازش پایمال شده برسه

 « ؟یاینو نمی خوا تو مگه .ناصر تو از فقر نجات می ده

... 

از میان کاه ها بیرون آمد. حال برای کاری ، نفس می کشیدلحظاتی بعد در حالی که احمد به سختی 

که کرده بود کوچکترین پشیمانی ای نداشت. باید هر طور شده پدر را می دید و او را در جریان این 

تا نظر  انجام می داد ات می داد... او این کار را بایدجتوطئه قرار می داد. احمد باید جان پدرش را ن

 ... ندپدرش را دوباره به سمت خود جلب ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هفدهم

عمو کریم دستی دراز کرد و استکانش را برداشت. چای غلیظ و داغ بود و بخار زیادی داشت. 

ه پسری که می شناخت در باز شد و شبحی شبیه ب می نوشید، را شبا حالتی محتاط چایور که همانط

احساس کرد چای در گلویش پریده و سوزشش او را به  ای لحظه نمایان شد. عمو کریم در چهارچوب

زمان نیاز داشت تا آنچه می دید را باور کند. اسما زودتر از او عکس العمل به  سرفه انداخت. حال

 گفت:به پسرک  ز جایش برخاست و با مهربانینشان داد. فورا ا

با ما  بیا نخوردیچیزی خوردی؟... اگه  .می کردم واسه صبحونه چیکار کردیداشتم فکر » 

 «بخور... صبحونه 

سپس رویش را به طرف عمو کریم  .داد پس را با ریشخندی بی ادبانه احمد جواب محبت دخترک

 گفت:با اعتماد به نفسی بسیار برگرداند و 

 ... «منو ببر پیشش! ...ببینم رو . باید اونپدرمبرم پیش من باید  »

 . سپس با دست به اسما اشاره کرد و گفت:زدعمو کریم با حالتی ناباورانه پوزخندی 

 «نگفتی؟  به من چیزیمی دونستی اون اینجاست ولی پس تو » 

 اسما با حالتی خجالتزده سر به زیر انداخت.

 «خواست چیزی نگم  ببخشید ولی اون »

 احمد به او توپید.

 «آره خودم خواستم... که چی؟ » 

 از کوره در رفت. کریم

 تا این حد یعنی ...؟دیطلبکارم هستی؟... اصلا می دونی دست به چه کار وحشتناکی زحالا دیگه » 

 « ؟شدی چموش و گستاخ

 هر چه زودتر پدرم رو ببینم و ... بایدبحث کنم دارم درباره ی این موضوععمو کریم الان وقت ن» 

 «خبر مهمی بهش بدم... 

 حالتی ناباورانه خندید. سپس با لحنی که انگار مخاطب خاصی نداشت گفت: ز باکریم با

 ... «!ببین چطور مثل مردای بزرگ حرف می زنه... خبر مهم» 

 از جا برخاست و با حالتی سراسیمه به طرف در رفت.

هر باید کردم... می رم به درشکه چی بگم آماده بشه. می بهت اعتماد  نباید احمد! پشیمونم کردی» 

 ... «برگردونم به عمارتچه زودتر تو رو 

 ... «؟چرا» 



 عمو کریم مکثی کرد.

 « به اینجا اومدی! رفتار کردی و چرا؟... چون تو خلاف میل پدرت» 

 خیلی زود احساسات احمد جریحه دار شد و اشک در چشمانش حلقه زد.

؟ چرا منو اینطوری ستهونم جایی باشم که پدرم ببینم؟ چرا نمی ت نمی فهمم چرا نباید پدرم رو» 

 « کردید؟... توی اون عمارت زندانی

 یاد سخن مرد افتاده بود.

 ... «ر و تنها وارث خونوادگی اونجا زندانی شدهپس» 

 گرفت. صدایش اوجبی اختیار 

هم توجه و دیگه مثل قبل بگذاشت من فراموش شدم  ما زندگی وقتی این دختر پاشو به اصلا چرا از »

 « ؟نمی کنید

میت این را گفت و اجازه داد اشک از چشمانش فرو بریزد. آنقدر غمگین و ناراحت بود که دیگر اه

 نشان دهد. نمی داد جلوی دخترک از خود ضعف

حمد ن حرف آن دختر، کریم ترجیح داد باقی صحبت ها را در مکانی دیگر بزنند. دست ابا پیش کشید

آنجا خارج کرد. به محض آنکه به گوشه ی دنجی رفتند، رو به او کرد و با لحن را گرفت و او را از 

 گفت: تندی که به زحمت سعی داشت آرامش کند،

 «چطور تونستی بیای اینجا؟ ...می کنی؟ معلوم هست داری چیکار» 

 فت:سپس با پافشاری بیشتری گ احمد با پشت آستین اشک هایش را پاک کرد و بینی اش را بالا کشید.

 «ببینم...  حالا که اینجام می خوام پدرم رو» 

 «نمی تونی! » 

 باز صدای احمد بغض آلود شد.

 «؟ مجازاتم کنی اینطور چون بدون اجازه به اینجا اومدم می خوای» 

 .گر نمی توانست با او جر و بحث کندنفس بلندی کشید. کلافه شده بود و دی کریم

خوشحال  اونم اینجا ا خودم ببرم، فکر می کنی پدرت از دیدنتحتی اگه من اجازه بدم و تو رو ب» 

 « ه؟چرا نمی فهمی اون چقدر نگران می شه؟

 صدای مرد هنوز هم توی سرش می پیچید.

 «تنها وارث خونوادگی اونجا زندانی شده... » 

 جیغی کشید و گفت:از سر درماندگی 



پدرم منو توی اون عمارت زندانی نکرده. پدرم اجازه می ده  ...نه! پدرم از دیدنم خوشحال می شه» 

 «برای دیدنش تا اینجا بیام. پدرم منو خیلی دوست داره... پدرم اون دخترو به من ترجیح نمی ده... 

بالاخره سعی . بیش از پیش نگران و دلواپس شده بودد بنای ناسازگاری گذاشته، کریم حال که احم

 د و پرچم سفید را بالا ببرد.کن کرد خشم خود را مهار

است که دل هر تنهاسما یه دختر بی کس و  فرق می کنه... ببین احمد جان شرایط تو با اون دختر» 

. اونم مثل هر بچه ی دیگه ای دوست داره پیش خونواده اش باشه... شیخ کسی به حالش به رحم میاد

اگه اون اتفاق نمی افتاد و  نه...این اتفاق می دونه سعی داره بهش کمک ک چون خودشو مسئول

خاطر یه بچه ور نبود بو مجب الان اون توی این وضعیت نبود ی شیخ به اون دختر نمی خورددرشکه 

 «؟ همیدی چرا به اون دختر توجه می کنه... حالا فدست به این کارها بزنه

 :و تکرار کرداحمد بدون توجه به سخنان او، با حالتی لجوجانه پایش را روی زمین کوباند 

 «خطره...  بهش بگم جونش اینجا در ببینمش و م... بایدببین من باید پدرم رو» 

 سری تکان داد و گفت: می دانست، که این حرف ها را بهانه کریم

می دونم... می دونم پسرم... درست به همین خاطره که می گم تو باید هر چه زودتر به قاهره » 

 « !و ممکنه جون تو هم در خطر باشه که... چون اینجا خطرنابرگردی؟

 «اما من توی اصطبل... » 

 با کلافگی گفت: عمو کریم نگذاشت ادامه بدهد.

 هر چه زودتر برای رفتن ... الان من می رم به درشکه چی می گم!بحث ما همینجا باید تموم بشه» 

 ... «به قاهره با هم برگردیمتا بیام دنبالت و  بمون بشه تو هم برو به اتاق و همونجا منتظراده آم

 چند قدمی از او فاصله گرفته بود که احمد با عصبانیت فریاد زد:

اگه  چرا به حرفم گوش نمی دی؟ این چه رازیه که همه تون از من پنهانش می کنید؟... اصلا» 

 ... «خودمو می کشم زندگی نمی کنم... لحظه هم بدون پدرم مئن باش یکمط بیوفته اتفاقی برای پدرم

 خود را از دست داد و سیلی محکمی خشم کنترل نگین بود که عمو کریمچنان س آخر جمله یهضم 

 .بر گوشش کوباند

 چهره ی عموکریم سیاه و ترسناک شده بود. هیچوقت او .احمد با بهت و حیرت به اوچشم دوخته بود

چشمانش از شدت ترس  رد،ا تا آن حد عصبانی ندیده بود و حال که سوزش گونه اش را حس می کر

 .تار شده بود

 گفت:  برد وبالا را با حالتی تهدیدآمیز ریم انگشت اشاره اشعمو ک



رتم جای من این کارو کردم چون می خوام تا آخر عمر این لحظه یادت بمونه... مطمئن باش اگه پد» 

و توی اتاق و بر.. حالا .نمی کرد به کمتر از توی گوش زدنت اکتفا بود با شنیدن این حرف بیخود

 « . فهمیدی؟بیامتا من  منتظر بمون

 .به طرف اتاق به راه افتاد  سری تکان داد ونداشت،  د که دیگر جراتی برای اعتراضاحم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هجدهم

و برای رفتن آماده شد.  زیر بغل گرفت را عمو کریم برایش آماده کرده بود،اسما بقچه ی کوچکی که 

 گفت: گذاشت و کریم دستی روی شانه هایش

ی خواد از می بره پیش شیخ سامی... آدم مورد اعتمادیه پس نمن بیرون کسی هست که تو رو او» 

 «می ده...  پیش شیخ اون ترتیب همه ی کارهارو باشی... به محض اینکه رفتی چیزی نگران

 .بر لب آورد سپس از جا برخاست و لبخند غمگینی

نتونستم به قولی که دادم عمل کنم و خودم تو رو پیش شیخ ببرم... واقعا متاسفم... ناصر بیرون » 

 «مسافرخونه منتظره. تو رو می برم پیشش 

 حیاط اسما دیگر نتوانست جلوی کنجکاوی اش را بگیرد رو به عمو کریم کرد و پرسید: در

 «احمد کجاست؟ » 

 ... «منتظره تا من برگردمنشسته و  توی درشکه» 

 اسما کمی این پا و آن پا کرد.

عصبانی بشید. اگه می  شما اینطور که باعث شده م کار احمد اینقدر بدهمن... من نمی دونست» 

 ... «که اون باهامون اومده بهتون می گفتم دونستم حتما

 کریم لبخندی زد و به او اطمینان خاطر داد.

 «ا نباش و با خیال راحت برو پیش خونوادت هخوبی هستی... نگران این چیزمی دونم... تو دختر » 

 «ببینه؟  احمد پدرش رو ... چرا نذاشتیدعمو؟» 

 گفت: لتی متفکرانهکریم شانه ای بالا انداخت و با حا

جونش بیرون از اون عمارت در خطره... می دونی عمو؟ احمد به  چون کسی چه می دونه... شاید» 

و می تونه در  میش تا وقتی بین گله اس به سلامت بزرگ می شه ی . بچهی میش شبیه هست یه بچه

می کنن ا بهش رحم ه توی بیابون رها بشه شغالهاما اگ رو به عهده بگیره اش آینده مسئولیت خونواده

 «ی کنن... م و تیکه تیکه اش

لاغر و بلند  مردی گریست. اواسما در حالی که خوب متوجه منظور عمو کریم نشده بود به ناصر ن

. پیراهن بلندی پوشیده بود و عبای مندرسی رویش انداخته بود. قد بود و ریش و سیبیل نامرتبی داشت

 شده بود. ی داشت و از گوشه و کنار نخ ریسدستاری که پوشیده بود نیز پوسیدگ

رو به  ت ود. سپس نگاه آخر را به کودک انداختربچه را به دست ناصر سپرکریم دست دخ

 ناصرگفت:

 «دیگه سفارش نکنم... صحیح و سالم برسونش پیش شیخ... » 



 ناصر مطیعانه سری پایین انداخت و زیرلب پاسخ داد:

 «بله آقا... » 

و به راه افتاد. دختر نیز در حالی که به عقب چرخیده بود و به عمو کریم می نگریست به حرکت 

رد مهربان احساس می کرد این آخرین باری خواهد بود که آن م نگران بود و درآمد. نمی دانست چرا

 .ی را می بیندو دوستداشتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل نوزدهم

 ر پر نور بودند که انگار فاصله ای بینشانا رسیده بود. قرص ماه کامل بود و ستاره ها آنقدشب فر

 ... . وجود نداشت

 :کودکانه ی خود ستاره ای چید و گفت یدر بازاسما 

می خوابیدیم حلیمه برام قصه ی شازده  توی حیاط وقتی شبا ناقبلم واسه حلیمه... اینو می برُ » 

 « اس...ههمی ستاره  یکی از . حتما خونه ی شازده کوچولو تویکوچولو رو می گفت

مو کریم و شیخ ، دوقلوها، عشپدر، شمادر ستارگان بعدی را برای او زد. به خود لبخندی فخورانه و

و دلش می خواست  چون او را دوست نداشت چیده بود اما احمد را به بازی اش راه نداده بود سامی

 .حفظ کند اصله اش را با پسرک ترسناکف

 بود، دراز کشیده و مشغول بازی با ستارگاناسما زیر سقف گنبدی شکل اتاق که رو به آسمان باز 

 ه ای در کنار خود شد.بود که متوجه سای

 پرسید: شیخ سامی آرام

 «؟ اسما جان دخترم بیداری» 

 دختربچه سری تکان داد.

. ه بوددر فضای اتاق پیچید بوی تنباکو از جایش بلند شد. کشید و ی از روی آسودگیسشیخ سامی نف

گذرانده بود و ام دهد؛ ن و فکر کردن به کاری که می خواست انجبا کشیدن قلیا شیخ چند ساعتی را

اما  وقت به کسی جز کریم اعتماد نکرده بود که هیچرا گرفته بود. با وجود آن حال تصمیم قطعی اش

شاید این  .و قاطعانه پیش می رفت عزمش را جمع می کرد. باید جز این کار نمی دید چاره ای دیگر

که کرده بود دور کردن  ه ایدر آن مدت تنها کار محتاطان تنها شانس کودک برای یافتن والدینش بود.

عمارت بود. نباید اجازه می داد پای غریبه ها به عمارتش باز شود. او باید میراث  آنها از

 محافظت می کرد. ی پسرش حفظ می نمود. باید از پاره ی تنشارزشمندشان را برا

 به دختر نگریست و برای هزارمین بار از خود پرسید:

 «کاری که می کنم درسته؟... » 

 زیبا نبود اما به نظرش بی نهایت دلپذیر و دوستداشتنی می آمد... داشت. نحیفی دختربچه جثه ی

 همان دختری بود که سال ها پیش شاید آن کودک ...او را ملاقات کرده بود ی دیگر نیزانگار در دنیای

ده ها کوشی تکان داد و در یک لحظه ابروانش در هم گره خورد. سال.. سرش را به شدت دیده بود.

بود تا یاقوت تاثیری روی زندگی اش نگذارد. هر اتفاقی افتاده بود را قضا و قدر می دانست و هرگز 

 سعی نکرده بود آن را تغییر دهد اما حال... با آمدن آن دختر...

دستی کوچک میان دستانش قرار گرفت و صدای معصومانه  در افکار ناخوشایند خود غرق بود که

 جوا کرد.ای در گوشش ن



 « عمو کی می ریم خونه مون؟» 

هست نمی تواند مانع از هر چه  احساساتش حال مطمئن بود قلبش فرو ریخت. ته چیزی دریک آن 

 .انجام کارش شود

اما همینجا دیگه سختیات تموم می شه و تو می تونی برگردی ... دخترم خیلی سختی کشیدیحتما » 

 «پیش خونواده ات... 

احساس خاصی نسبت به کودک یافته  حال .را نیز شادمان کرد شیخ سامی رک،خنده ی شاد دخت

 بود... احساسی که برای خودش هم قابل توجیه نبود...

... مطمئنم الان خونوادت برای دیدنت لحظه شماری می کنن و ما نباید باید همین الان حرکت کنیم» 

 « اونارو زیاد منتظر بذاریم

 . ز جا بلند شدا سری تکان داد و اسما با خوشحالی

د و به همراه پوشی ش راخوش دوخت و زیبای روی سر مرتب کرد. سپس عبایرا  شیخ دستارش

 .کودک از خانه بیرون آمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیستم

 .را تیره کرده و روشنایی مهتاب را ربوده بودند زاحم آسمان شهرچند ابر م رسیده بود. شب به نیمه

زوزه ای که  .شنیده می شد دای زوزه گرگآنجا که اهرام رنگی از ابهام داشتند، ص ،از دوردست ها

 .اصر هنوز هم در افکار ناخوشایند خود غرق بودن شب آمیخته شده بود. ترسناک یهاصداسایر با 

از نقشه ی  شیخ قبل از موعد که نگران بود و او دم به تله بدهد شیخ سامی مردی نبود که براحتی

 شود. پلیدشان باخبر

او هر چه بود و ، حشرات مزاحم فراوانی را به سمت خود کشانده داشت در دست فانوسی کهحال 

همان نور کرد با  کمتر موفق شد. عاقبت تسلیم شد و سعی د،ها را از فانوس دور کنآن می کرد تلاش

 .دهد کم، به مسیر خود ادامه

پشت سرش  طمئن می شد شیخ و آن دخترو وقتی م یکبار به عقب برمی گشت هر چند وقت ناصر

به  . به زودینامطمئن تر می شد هر چه جلوتر می رفت قدم هایش اما هستند، نفسی آسوده می کشید.

شیخ  .که دست به چه کار خطرناکی زده بود می رسیدند و او خیلی خوب می دانستمحل قرار 

کافی بود که رعشه ای بر بدنش وارد شود. در حالی که دست  ه بزرگی اوفکر کردن ب تنها سامی!...

رد، باز هم سرکی به پشت سرش کشید و به آرامی نجوا بالا می برد تا عرق سر و رویش را بگی

 کرد:

 « بله باید بتونم!... ...من می تونم!» 

. این تنها کاری بود که می نجات می داد از فقر خانواده اش راد این کار را انجام می داد و بای او

 .به شدت می لرزید ،حال دستی که فانوس را نگه داشته بود ...توانست برایشان انجام دهد

 گفت: با لحنی شتابزده شیخ سامی و دخترک را وارد خانه کرد و ،با رسیدن به محل قرار، ناصر

 ... «اونارو با خودم میارممینجا منتظر باشید من می رم ببینم تا اینجا چقدر فاصله دارن و ه» 

 صدا زد: او را شیخ ،خارج شدن از قبلبرای رفتن روی پاشنه های پایش چرخید اما  سپس

 «ناصر!... » 

نگاه نافذ و جدی شیخ در یک لحظه  نگریست. از روی شانه به او و ناصر با تردید به عقب چرخید

 .گرم و مهربان شد

و من هیچوقت این  تو کمک بزرگی به من کردی می خوام بدونی خوشحالم بهت اعتماد کردم...» 

 ... «فراموش نمی کنم رو کارت

. اما قبل از آنکه احساساتش از ریخت و سینه اش تیر کشیدفرو  چیزی در قلب ناصر در یک لحظه

 خارج شود، با چند قدم بلند خود را به بیرون از خانه انداخت.  کنترل

و چند  ی کند. با بی حالی روی زمین نشستمی آید و قلبش درد منالا ب کرد نفسش احساس میحال 

ناصر که  .ی از درون خانه شنیدسروصدای نفس عمیق کشید. هنوز کاملا بر خود مسلط نشده بود که



ر همان حال با دستانش را بالا برد و گوش هایش را گرفت د .دها را بشنونمی خواست آن صدادلش 

 :فریادی خفه گفت

 «چاره ای نداشتم... من باید جون زن و بچه ام رو نجات می دادم... من... باید... من » 

 او سرش را روی خاک گذاشته بود و به شدت می گریست.  ل اشک هایش با عرق درآمیخته بود.حا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و یکم

حکم گرفته بود ش را مو دستان هچسباند نزدیک کرده بود. سرش را به عبای او خود را به شیخ اسما

که در اتاق جا مانده بود، سایه ها  فانوسی احساس امنیت کند. حال خلوت و تاریک تا در آن خانه ی

 می ترساند. غولپیکر می کرد و این او را بیشتررا 

 لبخند مهربانی زد. دستان کوچکش را به گرمی فشار داد و خم شد.به طرفش  شیخ

و  نات به اینجا میا ... بزودی خونوادهدخترم نگران نباش ترسیدن وجود نداره...اینجا چیزی برای » 

 « ...تو می تونی برگردی پیش پدر و

 .زمین افتاد و روی تعادلش را از دست داد با ضربه ای ناگهانیکه هنوز حرفش به پایان نرسیده بود 

. حال به کمی زمان نیاز داشت تا میخکوب شده بود در جای خود اسمابود که  این اتفاق چنان ناگهانی

اسما با بدنی لرزان به  ...ده بود و از درد به خود می پیچیدشیخ بر زمین افتا بفهمد چه اتفاقی افتاده...

همه چیز  ...بود خون روی پیشانی اش جاری شده و رداشتهسر شیخ شکاف باو نگاه می کرد...

مردی که هیچوقت مریض نمی شد. زخمی نمی شد.  .مثل پدرش بود برایش شیخ بود... نکردنیباور

درد نمی کشید. مردی که همیشه قوی و محکم بود و اجازه می داد دیگران به قدرتش تکیه کنند. حال 

 ناله می کرد... از درد این مرد قوی روی زمین افتاده بود و

. حال با به شیخ بزند یی دیگرضربه  می خواهد متوجه شد مردبه خود آمد که  زمانیبالاخره 

طولی نکشید که  .خود را روی بدن شیخ انداخته بود و با درماندگی جیغ می کشید حرکاتی بی اراده

سیلی محکمی بر  کند، ا بلند نمود و برای آنکه ساکتشرا از شیخ جدا کرد. روی هو او یدیگر مرد

 .می کردبود و آرام هق هق کوباند. حال نفس دخترک بند آمده گوشش 

درست  نمی توانست گیج و منگ بود که حال آنقدر .ه بودغافلگیر شد یدیگر یبا ضربه  شیخ سامی

 . ..حس می کرد و چشمانش تار می رفت اش پیشانی خون و عرق را روی گرمای .کند فکر

اهش کرد. به با دقت نگ به طرفش خم شد و ،ه بودآوردالی که لبخندی چندش آور بر لب در ح مرد

 .وقتی چشمانش باز شد، یکهّ خورد و از جا پرید نظرش آمد شیخ نفس های آخر را می کشد اما

 صدای ضعیفی گفت:

 ... «!برادر» 

 :تکان می داد، من من کنان جواب داددر حالی که با انکار دستی  عمر

 « و نیستم...... من برادر تمن» 

نفسی  .ود و گلویش خن خن می کردبا حالتی بی رمق نگاهش می کرد. زبانش خشک شده ب شیخ

 کشید و به زحمت گفت:

 «می کنی؟  چرا با من این کارو ... برادربرادر» 



از او به دل داشت تا آن حد ای که آیا کینه  ستی چرا؟...برابه فکر فرو رفت.  نگاهش کرد و عمر

شیخ سامی نمی  با تمام وجود می خواست اماعمر  که چیزی بود و یا به خاطر ؟بود عمیق و چرکین

 بالاخره جواب داد: ؟...گذاشت

 ! «کردی و حقم رو از من دزدیدی بهم خیانت هیچوقت فراموش نکردم چطور» 

 «چه حقی؟... » 

باعث عذابش عمر با دقت بیشتری به برادر نگریست. چشمان شیخ حالت خاصی داشت. حالتی که 

احساس بدی می  برادری که همیشه به اوی اش بود. می شد. او همان برادر مهربان و دوست داشتن

 .داد

در چق می دونستی تو ...مگفت زن به اون ماحساسات... از چقدر بهش احتیاج دارم من بهت گفته بودم» 

این نجر زدی... اگه تو از پشت بهم خ باشه... تو... توی آشغال مپیش دمی خوا برام مهمه و چقدر دلم

 عمر می شدم شیخ باید به جای تو من ...اینی نبود که می بینی ی منحالا زندگ کارو با من نمی کردی

 ... «. تو حقم رو از من دزدیدیو صاحب این همه جاه و مقام می شدم..

در  سُر خورد و از گوشه ی چشمانش به پایین ناخودآگاه داد. قطره اشکی یتکان سرش را شیخ سامی

 در حالی که به زحمت سعی داشت گلویش را تر نگه دارد گفت: .ن موهای کوتاه و مجعدش گم شدمیا

. تو موقعیت پدرش رو می و می خواستیر تشنه... نه عمر تو اونو نمی خواستی... تو ثرو» 

اون اگه می دونی  ...ی دونم تو اون یاقوت رو دیدیم یاقوت رو می خواستی... ..تو. ...خواستی

ی اون یاقوت تا چه حد ... تو خیلی خوب می دون؟برات میارهفته چه بدبختی ای یاقوت به دستت بیو

 « ...خطرناکه

 سخنانش را تایید کرد.با نفرت عمر ابرویی بالا انداخت و 

نیاز داشتم و برای بدست اوردنش نقشه های  به اون یاقوت ... من بیشتر از دختر شیخ احدبله» 

 «شم اتا آخر عمر ازت متنفر ب که دیزیادی کشیدم اما تو همه رو خراب کردی... تو کاری کر

 .زد به پهلویش لگدی با نفرت و

. عمر چوبش را برداشت و خواست آن را بر سر شیخ فرود بیاورد شیخ سامی ناله ای از درد کشید

 که شیخ با صدای ضعیفی گفت:

 ... «بهم بگو اون روز چی دیدی؟» 

 هوا معلق ماند. شیخ ادامه داد: چوب درلحظاتی 

 « ...یاقوت رو دیدیم چه اتفاقی افتاد؟ روز که برای اولین باراون » 

 «انتظار داشتی چه اتفاقی بیوفته؟... بعد از اینکه همدیگه رو گم کردیم من برگشتم... » 



به من دادی ولی الان که کار به اینجا کشیده می خوام حقیقت رو  هم همین جواب رو سال ها قبل»

 «... !برادر ...رو قراره بابت چی بدم... این حقمه بدونم... می خوام بدونم جونم

 ...و به فکر فرو رفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و دوم

 چند سال قبل

در این هنگام شخصی او  .کی که در دست داشت فضولات حیوانات را جمع می کردبا چنگ جوانپسر

 را صدا کرد:

 «سامی... سامی تو اینجایی؟ » 

افتاده  حال از نفس و رش تمام راه را تا آنجا دویدهبراد شانه به پشت سرش نگاه کرد. پسر از روی

 .بود

 «چی شده عمر؟... کارت تمام شد؟ » 

ک را از دستش گرفت و با لحنی چنگ .به طرفش رفت جا آمد، وقتی حالش مر چند نفس بلند کشید.ع

 شتابزده گفت:

 «جایی...  باهم بریم بایدفعلا بی خیال کارت شو... » 

. تو که خوب سر می زنه یخ احد تا یه ساعت دیگه به اصطبل. شعمر باید کارمو تموم کنماما من » 

 ... «یر کنه چه بلایی سرمون میارهاگه پاش توی فضولات گ می دونی

 :با عصبانیت گوشه ای پرت کرد و گفت ک راچنگ عمر

 «لعنت به شیخ احد... » 

 با تعجب پرسید: و سامی دستی روی شانه اش گذاشت

 «معلوم هست مشکلت چیه؟... »

 زد و گفت: پس با خشونت عمر دست برادرش را

 یادت میاد بهت گفتم ما پنهان می کنه... همه ی توی این عمارت لعنتی چیزی هست که شیخ از» 

 ناله می کرد اما داشت بود انگار یکی واضح تر امروز صداها می شنوم توی باغ صداهای عجیبی

 « ...طبیعی نبود ای ناله اشصد

 « ی داری می گی عمر؟چ» 

 « ...حرفمو باور نمی کنی ولی من منبع صدارو پیدا کردمم می دون »

 با هیجان بیشتری ادامه داد: سپس

ا مشیخ احد اونجارو از همه ی  .شده با کلی گیاه و بوته پوشیده که هست گوشه ی باغ یه در مخفی »

 « ...پنهان کرده

 «؟ ؟ پس کارت چیاین همه مدت داشتی دنبال یه در قدیمی می گشتیببینم عمر » 



 .عمر کم کم کلافه می شد

 «ببینیم اونجا چه خبره...  و سامی الان وقت این حرفا نیست تا کسی نفهمیده باید بریم» 

 ..را گرفت و به طرف باغ کشاند. دست برادرش سپس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سومفصل بیست و 

تنها چیزی که به چشم می آمد  .انتهای حفره پیدا نبود .ه بودقیژ بلندی باز شد یبا صدا چوبی در

 د.یی که از اعماق زمین به گوش می رسیتاریکی بود و صداهایی عجیب... صداها

 عمر گفت:

 « ...احد چیه فهمیم راز شیخمن و تو باید ب ...سامی اون تو خبرای زیادی هست» 

 سامی با حالتی تردیدآمیز سری تکان داد. 

شمعی روشن کرد و وارد حفره شد.  سعی کرد با چند نفس عمیق انرژی خود را جمع کند. سپس عمر

 عمر آهسته گفت:وارد تاریکی شد. امی نیز به دنبال او س

 ... «پله های اینجا خراب شده باش پاهات لیز نخورهمواظب » 

همچنان مشغول پایین را بهتر ببینند.  نیمه ویران گرفت تا جلوی راهشانی و شمع را مقابل چند پله 

. صدا و در دیواره ها منعکس شد ناله ای از اعماق زمین برخاست ن از پله ها بودند که صدایترف

بالاخره  میخکوب شدند. در جای خود عمر و سامی برای لحظاتی ند و گوشخراش بود کهآنقدر بل

 وحشت گفت: سامی به خود آمد و با

باشه و  اونجا منتظر خطرناکی نیست اون پایین چه خبره! شاید حیوونبیا برگردیم عمر... معلوم » 

 «بهمون حمله کنه  بخواد

 :شدت ترس نفس نفس می زد جواب داد در حالی که ازعمر 

 « حالا حرفمو باور می کنی سامی؟ نگفتم اینجا یه خبرایی هست؟» 

و سعی داشت به  تر ایستاده بودطرف خود کشید. او چند پله بالابه  گرفت و سامی بازوی برادر را

 زور برادر را با خود همراه کند.

 «برگردیم...  با هم ... بیابله برادر باور می کنم حالا» 

 فاصله گرفت. چند قدمی از او د وبیرون آوربرادر بازویش را از دست اما عمر با حالتی لجوجانه

 « حتی اگه این کار به قیمت جونم تموم بشه شیخ احد چیه پامو از اینجا بیرون نمیذارمتا نفهمم راز » 

و سامی با تردید به نمای برادرش که دور و دورتر می شد،  شمع کم نور تر می گشت لحظه به لحظه

باید خود را  د،وشقبل از آنکه هاله ی نور کاملا محو  .را گرفت بالاخره تصمیمش اما .نگریستمی 

 .حال رسیدن به روشنایی تنها چیزی بود که می خواست و به آن فکر می کرد .به آن می رساند

د را از دست تعادل خو کرد و پایش به چیزی گیر ای لحظه همچنان مشغول دنبال کردن نور بود که

و تاریکی حفره را پر کرده بود. به زحمت ایستاد و دستان لرزانش را بر  پنهان شده . حال نورداد

 .می یافت..را باید برادرش  .گذاشت. باید راهش را پیدا می کرد ی نمناکهادیواره 

 « ...کجایی؟ برادر؟... عمر؟...» 



نوری خیره . کم کم ناامید می شد که انعکاس یافت حفره دیواره های سرد و نمور میان فریاد خفه اش

و در یک لحظه چیزی دید  به طرف نور حرکت کرد . با گام هایی لرزانکننده نظرش را جلب کرد

 که باورش سخت بود... 

درون اهرمی که میان زمین و هوا معلق بود یاقوتی سرخ رنگ وجود داشت که دور خود به آرامی 

ه ببا قدم هایی لرزان  ه بود.خیره کرد به خود نگاهش راید. یاقوت چنان نوری داشت که می چرخ

به  و نشیمن گاهی نداشت یا هیچ پایه و را نگه می داشت طرف یاقوت حرکت کرد. اهرمی که آن

اما این تنها چیزی نبود که باعث حیرت و تعجبش  ده بود.شکلی عجیب تعادلش را روی هوا حفظ نمو

 ...می شد

یاقوت به چرخش درآمد. آنقدر سریع که سامی احساس کرد سرش گیج می رود. نفس  در یک آن

که برایش یی می بیند ... حال احساس می کرد چیزهاندعمیقی کشید و سعی کرد تعادل خود را حفظ ک

دید که  دختربچه ای بود، . در میان ابرهایی که درون حفره به وجود آمدهنبودکردنی عجیب و باور

داری بدهد دختربچه آنقدر واقعی بود که وقتی دست دراز کرد و خواست به او دل گریه می کرد.

شت. دختر با قدمی به عقب بردا . سامی با حالتی ناباورانهرا لمس کند موهای پریشانش توانست

 کرد: ی سرش را به شدت تکان داد و تکرارمی کرد... سام چشمانی اشکبار به او نگاه

 «ارم خواب می بینم... دارم خواب می بینم... د» 

 باز شد و صدای ضعیفی از آن بیرون آمد: دهان دختربچه

 ... «می خوام برگردم خونه» 

 .گلویش خن خن می کردته سامی آب گیر کرده در گلویش را به زحمت قورت داد حال 

 «تو... تو کی هستی؟ » 

 تکرار کرد: دختر بدون توجه به سوال او

 ... «خونه خوام برگردم می» 

. گویی ه بودحس عجیبی یافت حال مه به وضوح دیده نمی شد. هچهره ی دخترک در میان آن هم

 مسحور شده بود.

 « ...و چطور می تونم کمکت کنم تینمی دونم تو کی هس ...من اما »

بیشتر می شدند. سامی سعی کرد در میان ابرها دخترک را گم نکند. دختر هق هق  ابرها بیشتر و

 :کنان گفت

 ... «م برم... می خوام برگردم خونهنمی خوا خودت نبر. منو با نه... »

بیرون می  لات بی اراده از دهانشحال جمانگار او چیزی می دید که سامی از دیدنش عاجز بود. 

 .آمد



تو رو برمی  ...پیش خونواده ات خونه ات... کنم... کمک می کنم برگردیکمک می بهت » 

 « اما باید بهم بگی تو کی هستی... گردونم...

بود. حال هر چه به اطراف نگاه کرد  ابرها محو شده و تاریکی حفره را پر کرده ،وقتی به خود آمد

در حالی که از شدت ترس نمود. می و را بیش از پیش گیج و سردرگم و این ا یافتاثری از یاقوت ن

 از حفره خود را بیرون کشاند .  به زحمت و دلهره تلو تلو می خورد، به طرف خروجی به راه افتاد و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و چهارم

 ... «تونستی اون یاقوت رو ببینی مطمئنم تو هم اما از هم جدا شدیم اون روز با اینکه» 

 فرو رفت. هنوز هم خاطره ی آن روز برایش زنده بود...لحظاتی به فکر عمر 

 «تا نفهمم راز شیخ احد چیه از اینجا بیرون نمیام حتی اگه این کار به قیمت جونم تموم بشه » 

شد و  و در میانه ی راه متزلزلاین را گفت و از برادر دور شد. اما قدم های قاطع و محکم ا

 لی که شمع را در اطراف می چرخاند، آرام صدا زد:. در حااعتش به یکباره از بین رفتشج

 «سامی؟... تو پشت سرمی؟ » 

 مد.ر همان حال ماند. هیچ جوابی نیالحظاتی د .گشتیافت و به او باز انعکاس صدایش میان دیواره ها

ی  به زحمت آب گیر کرده در گلویش را قورت داد. حال مطمئن بود برادرش او را در آن حفره

 ترسناک تنها گذاشته و رفته است. با خود گفت:

 ... «و تو رو با خودم می اوردم نباید بهت اعتماد می کردم ... تو خیلی ترسویی.لعنت به تو سامی» 

در این فکر بود که ناگهان فریادی از وحشت کشید. در گوشه ی دیوار چشمانی براق به او زل زده 

 قب عقب می رفت زمزمه کرد:بود. در حالی که با بدنی لرزان ع

 ... «یه... یه هیولا» 

رد قلبش به حال احساس می ک با دستانی لرزان شمع را جلوتر برد.تمام شجاعت خود را جمع کرد و 

جثه ی کوچک  ی فریاد کشیدن بود که آماده دهان باز کرده و .دشدت بر قفسه ی سینه اش می کوب

اینبار فریادش از روی ترس نبود. از شدت خشمی  رد.ربه ای در آن سوی دیوار نظرش را جلب کگ

 بسیار نعره کشید و گفت:

 «برو به جهنم...  موجود پست لعنتی اینجا چه غلطی می کنی؟» 

دور شد. عمر با حالتی خشمگین چند  یومیویی کرد و از آنجا. گربه مو لگدی به طرفش حواله کرد

متنفر شده  گاه لعنتینفس بلند کشید و از جایش بلند شد. حال با تمام وجود از شیخ احد و آن مخفی

 بود...

همچنان مشغول جستجو بود که نوری خیره کننده نظرش را جلب کرد. این نور از یاقوت سرخ رنگی 

با حالتی ناباورانه شمع را گوشه ای گذاشت و به . که وسط یک اهرم آهنی در هوا می چرخید بود

رایی های د. شاید به اندازه ی تمامی دایاقوت حرکت کرد... یاقوت گرانقیمتی به نظر می رسیطرف 

یاقوت به شکلی دورانی به  ... در این افکار بود کهشیخ احد می ارزید. اگر فقط صاحب آن می شد

 ز دست داد. وقتی چشمانش راو تعادلش را ا ه کردگیجسر ت درآمد. آنقدر سریع که عمر احساسحرک

باز کرد خود را میان انبوهی از ابر یافت. انگار به آسمان ها پا گذاشته بود. بی اختیار دستانش را 

ه بود. آنچه می دید را باور می کرد. حال به نفس نفس افتاد خود لمسبالا برد. ابرها را زیر پوست 

 .نمی کرد



 لباسی اعیانی پوشیده بود و دیگرانو در یک لحظه ابرها کنار رفتند. از پشت سر مردی را دید که 

سر خم کرده بودند. مردها او را شیخ صدا می زدند. خیلی خوب می دانست  مقابلش در با احترام

ر قطع شیخ احد نبود... پس او شیخی بود که به طو هیئت شاهانه به تختش لم داده، مردی که در آن

، برای دیدن مرد جانشین شیخ احد می شد... در حالی که از شدت کنجکاوی سر از پا نمی شناخت

بود که در یک رو شد... این اتفاق چنان ناگهانی  با تصویری از خود رو به زد و دور او چرخی

 زمین افتاد...  حظه تعادل خود را از دست داد و به پشت برل

 شیخ عمر از جا برخاست.

 «مگه برای دیدن من نیومده بودی؟ » 

 عمر با چشمانی گرد از وحشت به او خیره مانده بود.

 «تو... تو کی هستی؟ » 

 شیخ عمر قدمی به طرفش برداشت. پوزخندی زد و گفت:

 «شوخی جالبی نیست... می خوای بگی خودتو نمی شناسی؟ » 

 برداشت. دیگر یو قدم

به سرعت بالا و پایین  د تا او را نبیند. قفسه ی سینه اشچرخیعمر همانطور که نشسته بود به عقب 

صدای قدم های پا را از پشت سرش می شنید. در حالی که چشمانش را محکم بسته  حرکت می کرد.

 بود، دستی بالا برد و گوش هایش را گرفت.

 «من دارم خواب می بینم... دارم خواب می بینم... » 

از گوش هایش دور کرد. عمر با  ناگهانی نها را با یک حرکتشخصی دستانش را گرفت و آ اما

احتیاط چشمانش را باز کرد. تصویرش چنان نزدیک بود که حتی صدای نفس هایش را به وضوح 

 می شنید.

 «بین چی بهت می گم... خوب گوش کن ب» 

 عمر با چشمانی از حدقه درآمده به او نگاه می کرد.

تو قراره شیخ عمر باشی. بزودی همه مقابلت  .تویین شیخ احد این خواب و رویا نیست. جانشی» 

 « اینو فراموش نکن... ...و بهت احترام می ذارن. شیخ اونا تو هستی تعظیم می کنن

 تکرار کرد: گویی مسحور شده بود. عمر

 «شیخ اونا من هستم... » 

وقتی  ثبت کند. عاقبتبست تا آنچه شنیده بود را تا ابد در ذهنش چشمانش را  و برای لحظاتی

چشمانش را باز کرد دیگر تصویر خود را ندید. ابرها نیز محو شده بودند. نگاهش را در جستجوی 

 یاقوت را هم نیافت. ،یاقوت در اطراف چرخاند. اما هر چه چشم دواند
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ا گذرانده بود. ر وزی شیخ خواهد شد، زندگی نکبتباریسال ها گذشته بود و او با این فکر که ر

ل شیخ، برایشان خط و نشان نکشد و روزی نبود که بعد از کتک خوردن و تنبیه شدن از سوی عما

پیش نرفت.  تلافی اش را درمی آورد اما اوضاع آنطور که فکر می کرد به زودی تهدیدشان نکند که

 ه بودکه برادر کوچک ترش با تنها دختر شیخ احد ازدواج کرد ندرویاهای بزرگش زمانی کمرنگ شد

انی که نسل اندر نسل . آن هم در خانده بودکه یک کودک پسر متولد شد و وقتی کاملا پوچ گشتند

حکم شد و بالاخره جانشین مستدان شیخ از آن هنگام جایگاه برادرش در خان .دختر به دنیا می آوردند

 شیخ احد گشت...

 به قدری خشمگین بود که حتی فحش دادن نیز نمی توانست آرامش کند. .دور خود زد چرخی مرع

 گفت: چرخاند و با تنفر زیادی سامی رف شیخش را به طعاقبت روی

در این زمینه از تو  تو همیشه از من بهتر بودی و این منو دیوونه می کرد... می خواستم حداقل» 

و بفهمی  باید کاری می کردم به دست و پام بیوفتی تر می شدمن از تو بیش بهتر باشم... باید قدرت

تر از ... از اینکه برادر بزرگ از تو عقب افتادم مه این یه مورد در اما این همه سال چی کشیدم

 «؟... ا این حد پایین کشیدی حس خوبی داری نهخودت رو ت

 فشرد. های خود در مشت محکم تر وب راو چ

 به حالت مهاجمانه اش نگریست. سپس من من کنان گفت: ا وحشتشیخ ب

کار  ... اصلا بیا با من دربرادر پس اون چوب رو بزار پایین تو... تو با به حال کسی رو نکشتی» 

 «تجارت... من... من می تونم ازت حمایت کنم... بهت سرمایه می دم تا تو... 

 ه بود. حال بیش از پیش احساس خطربریدخنده های دیوانه وار عمر، رشته ی کلام را از شیخ سامی 

 . سینه اش می کوبید قفسه ی ه شدت بربمی کرد و قلبش 

 و در همان هنگام جهیدبیرون چشمان شیخ  از ترس و بالاخره چوب خیزران بالا رفت. برقی از

 ...چوب پایین آمد

. گم شده بود و صدای جیغ و فریادهای دختربچه میان صدای ضربه های چوب صدای ناله ی شیخ در

 آخرین ضربه راقبل از آنکه  لحظه ای مکث کرد و افتاده بود، عمر که از شدت خستگی به نفس زدن

 :گفت ،بزند

، تنها نیاز دارم و به زودی کاری می کنم که پسرت ... به قدرتتولی ه کمکت نیاز ندارممن ب» 

... این کفاره ی تا اجازه بدم زنده بمونه بیوفته به دست و پامو التماسم کنه ،بزرگ شیخ احدوارث 

 « !... برادرحالا با آرامش بخواب انجام دادی.گناهانیه که در قبالم  اون همه ی

 .شد و او از پا افتاد حکم زد که چهره ی شیخ کاملا متلاشیو ضربه ی آخر را چنان م

 با بدنی نیمه جان روی بازوان مرد رها شد.  با تمام توان جیغی کشید. سپس حنه،با دیدن این ص اسما



ست جسد شیخ می توان بهتر رفت. از آن فاصله به طرف عمر و را گوشه ای انداخت مرد دخترک

 ی بود. چهره ی غرق در خون او قابل تشخیص نبود. بی اختیار آبی دلخراش . صحنهببیند سامی را

با بدنی لرزان و خیس از عرق  او نگریست. با صدا قورت داد و به عمر گلویش را گیر کرده در

ود. آرام می خندید و زیرلب چیزی نجوا می کرد که خوب الای جسد نشسته بود. رفتارش طبیعی نبب

به دخترک اشاره  ،را بگیرد مت جلوی وحشتشعی داشت به زحدر حالی که س نمی توانست بشنود.

 :کرد و پرسید

 «م؟ چیکار کن با اون» 

سر داد. سپس از  بلند عمر با حالتی سرمست به دخترک نگریست و با ته مانده ی انرژی اش خنده ای

 جا برخاست و مقابل کودک روی زمین نشست.

 ... «ما خیمه شب بازی بود. عروسک عروسک یه اون فقط» 

 بالا برد. به مرد نگریست و ادامه داد:رش را س

 «عروسک باید چیکار کرد؟  کنی با یکفکر می حمد » 

که دیگر نمی توانست  آنقدر بی رمق بود حال کرد.می به او نگاه  با چشمانی دریده از وحشت اسما

 مرد با حالتی موذیانه ادامه داد: .جیغ بکشد و کمک بخواهد

 «جدا می کنن...  شچشماش رو از کاسه درمیارن و سرش رو از تن» 

 گفت: حمد

کنم بره... اون فقط با این شرط حاضر شد بهمون می اما من به ناصر قول دادم این بچه رو ول » 

 «کمک کنه 

 ترسناک تری اتاق چهره اش را ایستاد. حال سایه روشن ها رو در روی حمد و عمر از جا بلند شد

 .ندنشان می داد از قبل

حب به صا بیشتر خاطر چند درهمفکر می کنی ناصر مرد خوبیه؟ کسی که حاضر شد فقط به » 

 ... «؟هنعمتش خیانت کنه چطور آدمی

 .و به جسد شیخ خیره شد سری فرود آورد

 «  یه پست فطرت به تمام معنا... اونم مثل ماست...» 

 با اندوهی مصنوعی ادامه داد: دوباره به حمد نگریست و سپس

ی که فرار کرد... من به عنوان شخصدید و یادت باشه ناصر برادر عزیزم رو کشت. پولهاشو دز» 

و اولین کاری که می  بگیرمرو  خون برادرم ین شیخ سامی بشه مجبورم انتقامجانش به زودی قراره

... ناصر هیچ شاهدی برای اثبات ادعای بی گناهیش ن چند مرد برای گرفتن انتقامهکنم اجیر کرد



نه شیخ رو به طرف یه خونه ی نداره... برعکس تو شهادت می دی و می گی دیدی ناصر شبو

 «متروک برد و بعد سر به نیستش کرد. بقیه ی کارها با من... 

 ین برادر نگریست و سری از روی تاسف تکان داد.به جسد خون ین بارآخربرای 

 گفت: با سردرگمی در همان حال حمد

 «این دختره... اون همه چیز رو دیده...  شاما شاهد» 

 کشید:عمر با عصبانیت فریاد 

که  . این دختر تا اون موقع زنده نیستلعنتی چرا نمی خوای اون مغز خالیت رو به کار بندازی؟..» 

می فهمی؟... بعد از اینکه رفتم سر به نیستش کن... از بین بردن یه دختر بی نام و  بخواد حرفی بزنه

 «نشون نمی تونه کار سختی باشه 

 ..به طرف در خروجی به راه افتاد.و 

می کشید. دستانش به شدت می لرزید و قلبش بر قفسه ی سینه اش بیرون  را از غلاف خنجرش حمد

 نفس عمیقی کشید و با خود گفت: با این حال جلو آمد. قبل از آنکه کار را یکسره کند، .کوبید

شم تا به من می تونم... باید اون بچه رو بک کشتن یه بچه از کشتن شیخ سامی سخت تر نیست...» 

 « باید بمیره... ... اون بچه باید بمیره...خ جدید خدمت کنمشی

. مرد به خیال سر و صدایی حواسش را پرت کردقدرت می گرفت که  کم کم برای تمام کردن کار

با قدم هایی نامطمئن، از اتاق  و خنجرش را در مشت فشرد کسی پشت در است، با دستپاچگی آنکه

میوکنان از پنجره بیرون پرید و باعث شد مرد نفس بلندی از روی ... گربه ای میوخارج بیرون رفت

 .یکسره نماید، کسی آنجا نبودوقتی به اتاق بازگشت تا کار دختر را  اما آسودگی بکشد.

* * * 

باد شبانگاهی به آرامی می وزید و موهای انبوه روی پیشانی اش را تکان می داد. چشم سرخی که 

بلندش با صدای زوزه ی شداردهنده به درخشش درآمده بود. صدای جیغ وسط پیشانی بود با حالتی ه

و همه می دانستند به زودی اتفاق بدی  باد صدای او را به کائنات می رساند گشته بود. باد هماهنگ

 می افتد.

موجودی که در بدن عمر بود هنوز هم میلی به خارج شدن نداشت. درست وقتی که کار شیخ تمام شد 

 ناگهانی در بدن حمد جان گرفت و این چنین به او تلقین کرد: با یک حرکت

کشتن یه بچه از کشتن شیخ سامی سخت تر نیست... تو می تونی... باید اون بچه رو بکشی تا به » 

 «شیخ جدید خدمت کنی... اون بچه باید بمیره... باید بمیره... 

 و او را با گرمای آتشی صدا حرکت کردخودآگاه به طرف اما ناگهان صدایی از بیرون آمد. حمد نا

یک گربه ظاهر شد . موجود جیغی از وحشت کشید و اینبار به شکل مهیب از یک شهاب تنها گذاشت

 و از پنجره به سمت خارج از خانه فرار کرد. باید به دنبال فرصتی دیگر می ماند...
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 فصل بیست و ششم

اه شبح خوفناک شیخ و گ شیخ را نمایان می نمود خونین سدو ج از پشت ابرها کنار می رفتگاه ماه 

و زانوانش را  هبه گوشه ای دنج خزید اسما با چشمانی دریده از ترس.در دل سیاهی پنهان می گشت

 .حرکت می کند کرد روح شیخ در اتاق احساس می. ه بودغل گرفتدر ب

چیزی به پایش خورد و باعث شد جیغ بلندی بکشد.  می دواند کهبا وحشت به اطرافش چشم همچنان 

می به شدت  . حال اسماو در تاریکی پنهان شد دوید از ترس به گوشه ای موشی که زیر پایش بود

وشه ی . اشک ناخودآگاه از گپلک هایش را بر هم گذاشت رزید و دندان هایش به هم می خورد.ل

 ...بود که او می خواست، یک مأمن امن بود. مادرش . حال تنها چیزیچشمهایش سرازیر شد

 و بالاخره... 

زیر نیمکتی  چشم هایش را گشود و با حالتی مبهوت به اطراف نگریست. همه جا تاریک بود و او

ماه هنوز هم با ابرها بازی می کرد. گاهی می آمد و گاهی می  .مچاله شده بود چوبی در یک پارک

ومبیل ها بود. با کرکننده ی ات ش را به خود جلب کرده بود، صدای آژیررفت. آنچه بیش از همه نظر

پارک چشم هایش را می زد و  حالتی محتاط از زیر نیمکت بیرون آمد. حال برق نورافکن های توی

 و از پشت دندان های قفل شده ه بودفشردداشت، پلک هایش را محکم بر هم او که به آن نور عادت ن

 .ناله می کرد

ن خیس از عرق دخترک را به لرزه درمی آورد. تاب چوبی در گوشه ی به آرامی می وزید و بدباد 

ند و موهای بل باد زوزه کنان می وزید و .یژ بلندی به جلو و عقب حرکت می کرد، با صدای قپارک

نفس هایش  بدن نحیف دخترک از شدت ترس و بهت می لرزید و . هنوز همکنار می زد مجعدش را

 ... !شیخ مرده بود... چهره اش متلاشی شده بود ...جسد شیخ خونی بود ...بالا نمی آمد یخوببه 

جیغ  با دیدن موجودی ترسناک که در افکار خود غرق بود، پایین پرید. اسما گربه ای از روی درخت

 .نگهبان پارک از اتاق نگهبانی بیرون آمدیغ او بلندی کشید و از جا پرید. با صدای ج

 . آخه حالانمی ترسی سگا تیکه پاره ات کنن خو .. دختر ای موقع شب ایجا چیکار می کنی؟آهای!.» 

 «زود باش برو خونه ات...  ؟... خونه ات کجاسچه وقت پارک اومدنه؟

 .و صدایش را نمی شنید انگار که او را نمی دید .ده بودودک هنوز هم سر جایش میخکوب ماناما ک

 .می آمد دخترک از چیزی ترسیده است و تکانش داد. به نظر به طرفش آمد مرد

نصفه شبی ای  بابا و ننه ات کجان؟... بُگو ؟...بچه یچرا داری واسه مو دردسر درست می کنآخه » 

 « ... ولک حرف بزن! نمی فهمی چی می گُم؟جا چه غلطی می کنی؟

 ...دندید و به اداره ی پلیس زنگ زبت کند چاره ای وقتی دید نمی تواند دخترک را وادار به صح

 

 



 هفتمفصل بیست و 

 چند سال بعد...

پیاز پوست  با یک دست .آشپزخانه بوداز اتاق بیرون آمد. مادر توی  دختر جوان پاورچین پاورچین

ند و با جوان سعی کرد جلوی خنده اش را دختر  .پاک می کرد اشک هایش را دیگر دست می ک 

 ... در حالی که با خود میاز پا بیوفتد با یک پیاز تشمادر سرسخ کرد وقت فکر نمیهیچ  .بگیرد

 گفت:

 « هت تبریک می گُم تو تنها کسی بودی که ننه مو از پا اینداختیپیاز!... ب» 

شده بود که کسی از پشت . هنوز وارد کوچه نخنده به طرف حیاط به رفتاز  با چهره ای سرخ شده

 سرش گفت:

 «؟ جا می ریداری ک هوی!... باز» 

. فورا به طرف اینبار دیگر نتوانست جلوی خود را بگیرد و با صدای بلندی به خنده افتاد دختر

 :مادرش چرخید و با لحنی چاپلوسانه گفت

 ... «زود مچ مو رو می گیره بون ننه ام برُم که اینقدرقر» 

 زن دست روی کمر انداخته بود و با حالتی طلبکارانه نگاهش می کرد.

 «؟ کجا داری می ری بسلامتیا هندونه بذاری زیر بغلمُ... خوبه خوبه... نمی خواد با ای حرف» 

 .و دهانش را که از شدت خنده باز مانده بود، جمع کرد دختر شانه ای بالا انداخت

 «لب شط...  ای جایی ندارُم برُم به جزفکر می کنی کجا می رُم ننه؟... آخه » 

 «دوباره؟... » 

 ید و با شیطنت گفت:دختر خند

 بهترین ورزشه برات... لب شط اونم ننه تو هم باید به فکر کم کردن وزنت باشی... پیاده روی» 

 « خب؟

 زن رویش را از او برگرداند:

 «آره دیگه ای جوری مونو خر کن... » 

 و به طرف آشپزخانه بازگشت. همزمان صدای شاد دخترش را از توی حیاط می شنید که می گفت:

 « ت برُم ننه... عاشقتُم...بده... قربون با عزتعمر  بهت ننه برات دعا می کنُم خدا» 

 زن پوزخندی زد و زیرلب گفت:

 «داری...  شتر از مو تو نیاز به دعابی» 



کشید و به دیوار آشپزخانه تکیه داد. باز هم به  شاز اعماق وجود آهی ،حیاط با بسته شدن در

حتی یک خواستگار هم در خانه را  د زیبایی خدادادی اش،رد. با وجوی کسرنوشت بد دخترش فکر م

 با اینکه . حلیمه مدت ها پیش ازدواج کرده بود. هانی و عماد هم همین یک ماه پیش. اما او...نمی زد

 .اما هنوز هم تنها بود.. کند ش غلبهبیماری ا وب توانسته بود برخ خیلی اسما

و یک زندگی طبیعی را در پیش  هاسما بعد از آن اتفاق دیگر غیبش نزد نفس بلندی کشید...بی اختیار 

فانی س های عردر کلا و تلاش به دانشگاه برود. او زحمت بعد از سال ها ه بود. او توانسته بودگرفت

 . ، پیش می رفتکه می خواستیز همان طور و روانشناسی نیز شرکت می کرد و حال همه چ

سال  دخترش را به چشم همان بیمار. همسایگان هنوز هم او بهتر می گشتهم نسبت به کاش دید بقیه 

 با بود و آنها ه می گرفتند. گویی بیماری اش واگیردارها قبل می شناختند و به عمد از او فاصل

ده بود و . اما اسما با تمام این احوال عزمش را جمع کربه آن درد مبتلا می گشتند ،کوچکترین تماسی

کاش  رآمده بود. حال تنها نگرانی مادر از خواستگار نداشتن دخترش بود.ی همه چیز بخوب از عهده 

 حل می شد... . این مشکل هم به زودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل بیست و هشتم

ن در ساحل رود کارون قدم زد همیشه می وزید. هوا خنک شده بود و باد به آرامی عصرهنگام بود.

چشمانش را  ای لحظهکجای دیگر نمی توانست بدست بیاورد. که هیچ  . آرامشیمی داد آرامش به او

ان همچنهیچ چیز بهتر از آرامش نبود.  لبخندش عمیق تر شده بود. بست و نفس عمیقی کشید.

جسد شیخ مقابل دیدگانش ظاهر شد. انگار که به او ضربه ی محکمی زده  چشمانش بسته بود که

 مقابل دیدگانششیخ  شده ی افتاد. هنوز هم صورت متلاشیبه نفس نفس  از جا پرید و یک آن بودند،

 در کیفش فرو برد. انش رادست مرتعش با بدنی بود. و رنگش پریده بود. حال سرش به دوران افتاده

هندزفری اش را درآورد و در گوش گذاشت. سپس سعی کرد تلفن همراهش را روشن کند. لرزش 

ه شنیده می صدای آرامش بخش آب بود ک بود و بالاخره دکمه را زد... دستانش او را به ستوه آورده

 می گفت: با لحنی دلنشین شد. گوینده

 «هر روز هر قدمی که برمی دارم بهتر و بهتر می شوم... » 

 اسما نفس عمیقی کشید و با خود تکرار کرد:

 «هر روز هر قدمی که برمی دارم بهتر و بهتر می شوم. » 

 گفت: گوینده

 «من این وضعیت را به عشق الهی می رسانم و به بهبود آن اعتماد کامل دارم...  »

 اسما آن جمله را تکرار کرد... و جمله های بعدی را...

نعمت های کائنات بی شمار هستند از این رو همواره احساس وفور نعمت کرده و می دانم به تمام » 

که در حقم بدی کرده اند می بخشم و آزاد می خواسته های برحق خود می رسم... من کسانی را 

شوم... من مسئول تمام اتفاقاتی که برایم می افتد هستم... من آرام هستم و می گذارم تا همه ی اتفاقات 

خوب و شگفت انگیز برایم رخ دهد... امروز کنترل زندگی خود را در دست می گیرم... اهمیت 

نم از من حمایت می کند... من عاشق زندگی هستم و ندارد که چه اتفاقی رخ می دهد، نور درو

 «زندگی نیز عشقش را نثار من خواهد کرد... با هر دم و بازدم خدا را شکر می کنم... 

مسیر رودخانه را ی حال همه چیز طبیعی شده بود و او به آرام آخرین نفس عمیق حالش را جا آورد.

 .طی می کرد

ل رودخانه، زنی زیر سایه ی درخت کُنار نشسته بود و با کمی آن طرف تر و در فضای سبز مقاب

انگار که  سایه ی خود حرف می زد. وقتی اسما از آنجا عبور کرد ناخودآگاه سرش را بالا برد و

که در آن حوالی قدم می  افتاد و جیغ بلندی کشید. چند مردبه وحشت  موجودی ترسناک دیده باشد

که بدنی مرتعش از جا برخاست. انگشت اشاره اش را به سویی زدند با تعجب نگاهش کردند. زن با 

 د و گفت:بود، حرکت دا در آن نقطه ای کوچک شده دختر جوان

 « نحسه. نحس .... کسی بهش نزدیک نشهاون... نحسه. اون دختر اونارو طرف ما می کشونه..» 

 و دیوانه وار به سویی دوید.



 فصل بیست و نهم

را درچه وضع  وقتی به خانه بازگشته بود خانواده اش ،. بعد از آن اتفاقآمدبه خوبی یادش می اسما 

. او با تمام کودکی اش به خود قول داده بود دیگر کاری برای نگرانی آنها انجام دردناکی دیده بود

ها حیران و  ندهد. با اینکه دوست داشت راهی بیابد برای مبارزه با وضعیت اسفناکش اما تا مدت

تصمیمش  دگی اش را متحول کرد و او را درزن را دید که بود. تا اینکه یک روز زنیسرگردان 

 مصمم تر نمود. 

جاری بود و  اهش می کرد. آب در دو طرف دهانشکنار در خانه نشسته بود و با چشمانی لوچ نگ زن

دست های کج و معوجش تعادل نداشت. مادر گفته بود کسی را می شناسد که وضعیتش شبیه به 

اوست. او می خواست آخرین شانسش را امتحان کند و پای نصیحت آن خانواده بنشیند. اما چیز 

ن . هنوز کاملا از آنجا دور نشده بودند که زو دست از پا درازتر بازگشت زیادی نصیبش نشد

با حالتی  او اسما به وحشت افتاد و خود را به مادر چسباند. مادرهوارکنان به طرفشان دوید. با دیدن 

 را به عقب هل داد و گفت: زن حمایت کننده،

 «هوی! چی می خوای؟ برگرد خونه ات ببینُم... » 

معلولش  دختربچه خم کرد و همانطور که دست جه به لحن تند مادر، سرش را به طرفزن بدون تو

 گفت: بالا می برد،را برای اشاره به طرف او 

 «ردی!... تو... تو مُ » 

 قبل از آنکه اسما فرصت فکر کردن داشته باشد، مادر عصبانی شد. سنگی از زمین برداشت و

 تهدیدکنان گفت:

م از از اینکه با ای سنگ کله تو بشکونُ  قبل حالا هوی! مواظب باش چی بلغور می کنی ها!...» 

 « ... یاللا!وراهی که اومدی برگردا

اما انگار زن دیوانه به حرف هایش توجهی نداشت. با آن چشمهای لوچ اسما را موشکاف کرد و 

 گفت:

تو حق انتخاب نداری... یا باید به زندگی ای که داری عادت کنی یا مثل مو دیوونه بشی تا دیگه » 

 «ی شه... کارت نداشته باشن... هر کی بمیره سرنوشتش همی م

 . ادر فرو ریختبا شنیدن این جملات چیزی در قلب م

اسما با حالتی وحشت زده، صورتش را در میان عبای مادر پنهان کرده بود. طولی نکشید که خانواده 

کردند او را وارد خانه کنند. اما زن دیوانه تقلا می کرد و کار را برای آنها سعی  زن آمدند وی 

 سخت کرده بود. 

 دور کرد و به طرف زن دوید. سپس با حالتی گیج و دستپاچه در یک لحظه به خود آمد. اسما رامادر 

 :پرسید



ایستاده  اینجا سُر و مُر و گنده ؟رده... می بینی؟... اسمای مو نمُ تو... تو از کجا ای حرفارو اوردی» 

 «؟... ها رده چیهکه گفتی اون مُ  حرف ... منظورت از ایخوپیشُم... 

با ناراحتی به مادر نگریستند. چهره ی رنگ پریده ی او آنها را متاثر کرده بود. یکی  خانواده ی زن

 از دخترها با لحنی دلجویانه گفت:

ام هانی تو حرف اینو باور می کنی؟... یه چیزی گفت دیگه... اصلا نشنیده بگیر... ای چی می » 

 «فهمه آخه 

 مغز مادرشان زایل شده.به او فهماند که  ،و با انگشت اشاره

. سپس در انداخت ش را روی شانه های نحیف زناما مادر دست بردار نبود. دستان چاق و درشت

 حالی که اشک هایش ناخودآگاه از گوشه ی چشمانش سُر می خورد، گفت:

. نست..و نمی دوررده به دنیا اومد... هیچ کی ای جریان اما اون یه چیزی می دونه... اسمای مو مُ » 

گریه  که اومده بود کمکمُ کنه بچه مو بدنیا بیارُم... وقتی به دنیا اومد و به جز خود مو و اون مامایی

می دادُم... ماما اونو از پاهاش گرفته بودو  پرید... فهمیدُم بچه مو از دست ماما نکرد، یهو دیدُم رنگ

 «... بچه ام خوابیده بود... زد رو کمرش اما بی فایده بود

 نمی توانست وزن خود را تحمل کنم. روی زانوانش افتاد و ناله کنان ادامه داد:دیگر 

نمی دونُم  ...اما بعد ..فکر می کردُم از دستش دادُم. اسمای مو دو ساعت تموم روح تو بدنش نبود.» 

 « شد که گریه کرد... بچه ام گریه کرد... چی

 به سختی به گریه افتاد. خودش و

 اسما آهی کشید...

وح او او زنده بود و زندگی می کرد... زن دیوانه دروغ گفته بود... سال ها گذشته بود و جسم و ر

او زنده بود و قدر زندگی  داشت... نه دیوانه شده بود و نه مرده بود... همچنان در میان زندگان حیات

 ...را بهتر از هر کس دیگری فهمیده بود

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سی ام

و در این راه موفقیت چشم گیری حاصل  هبردرا برای آرامش روحی اش به کار اسما تمام تلاش خود 

 کرده بود.

 «دارُم می رُم حموم...  مو ننه...» 

 « قبض آب زیاد بشه باید خودت بدیش... ...اها برو ولی حواست باشه زیاد آب هدر ندی» 

وان حمام را پر از آب گرم وارد حمام شد.  ،اسما در حالی که زیرلب به این عادت مادر می خندید

کرد و با صابونی محلول آن را حسابی کف داد. سپس درون وان نشست و سعی کرد تمام تنش ها را 

 با تنفس عمیق و استراحت از خود دور کند.

دستهای کشیده اش از وان بیرون آمد. آن را خشک کرد و دکمه ی تلفن همراهش را زد. سپس تا زیر 

نده با صدای خوبی داشت... گویک های بلندش را بر هم نهاد... حال احساس چانه وارد آب شد و پل

 به او این چنین تلقین می کرد. شدلنشین

تا زمانی که خودتان نخواهید، هیچ کس نمی تواند تحقیرتان کند... خواه فکر کنید کاری را می » 

همیشه حق با شماست... عشق از توانید انجام دهید، خواه فکر کنید که از انجام کاری ناتوان هستید، 

قلمرو خداوند درون ما انسان آن جهت در ما به ودیعه گذاشته شده که آن را به دیگران ببخشیم... 

هاست... هر کاری را که دوست داری انجام بده پول خود به دنبال آن می آید... به دنبال رستگاری و 

 «باش... سعادت خود باش... از صمیم قلب خودت را دوست داشته 

 در حالی که با آرامش به صدای گوینده گوش می داد، لبخندی زد و زمزمه کرد:

 «همه چیز عالیه... عالی... » 

 طولی نکشید که کسی در مغزش پاسخ داد:

 «همه چیز موقتیه... موقتی... » 

. رفتتیار ابروان نازکش در هم .. بی اخهشدار بود که در مغزش به صدا درآمده بود.انگار زنگ 

سعی کرد چشم هایش را باز کند اما انگار دو وزنه ی سنگین روی آنها گذاشته بودند. انگشتانش 

لحظه به لحظه کرخت تر و بی حس تر می گشتند. حال صدای گوینده را از فرسنگ ها فاصله می 

برای نفس کشیدن تقلا می کرد.  ه اش به سختی بالا و پایین حرکت می کرد. انگارقفسه ی سینشنید. 

 لبهایش را محکم بر هم فشرد و با فریادی بی صدا گفت:

 «نه... نه... مو جایی نمی رُم... مو همی جا می مونُم... نه... » 

دای مرد عربی ص ای لحظهشیدنش نیز سخت تر می شد. برای با هر کلمه ای که می گفت نفس ک

و  کنار گاری میوه اش ایستاده بود و مردم را برای خرید جذب می نمود نظرش را جلب کرد که

؛ تونیک بلند و شلوار و خلخالی که به پایش عربی پوشیده بود یخودش را در قالب زنی یافت که لباس



که نظرش را به خود چیزهایی بودند  این ها تمام .آویزان بود و همینطور ناخن های هنا کرده اش

 .جلب کرده بود

اسما با حالتی وحشت زده خدایش را صدا کرد... آنقدر بلند که کم مانده بود. صدای فریادش 

دیوارهای خانه را فرو بریزد... و در یک لحظه چشمانش گشوده شد. هنوز هم در وان حمام بود و 

گوینده در پشت تلفن همراه سخن می گفت. آنقدر وحشت کرده بود که حال احساس می کرد صدای 

حوله ای خود را . فورا از وان بیرون پرید و با ده به صدای غرش دیوی شبیه شده استن گویندلنشی

و چراغ روشن یخچال چهره اش  حمام بیرون آمد مادر پای یخچال ایستاده بود . وقتی ازخشک کرد

 رنور کرده بود.را پ

 مادر با تعجب نگاهش کرد و پرسید:

 «ها چته؟... انگار روح دیدی!... » 

با لب هایی برچیده رویش را  سرانجام نشد. به این کار کرد موفق تلاش ست لبخند بزند اما هر چهخوا

 .را ببیند نباید اجازه می داد مادر گریه اش ید.برگرداند و به طرف اتاق دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ل سی و یکمفص

مستجاب شده بود و به .. بالاخره دعاهایش ادر.آن روز با روزهای دیگر فرق داشت. البته برای م

 د. زودی برای اسما خواستگار می آم

 در یک گردهمایی خانوادگی وقتییک روز خانواده ی منصور از فامیل های شوهر حلیمه بودند. 

، از مادرش ، شوهر حلیمه که از نگرانی عمه اش خبر داشتبود حرف از زن گرفتن او به میان آمده

 و دو خواهر منصور . چند روز قبل مادرشدهم خواست خواهر زنش را به آنها معرفی کند و اینطور 

نیز  که پسر راحال وقت آن شده بود  .نده بودپسندید ن آمده بودند و اسما را در آن جلسهبه خانه شا

کردند و بعد تصمیم اصلی به آنجا ببرند. در این دیدار دختر و پسر با هم صحبتی می برای آشنایی 

 گرفته می شد.

دن بر دامن بلندش بر هیجانش و سعی می کرد با چنگ ز اسما با حالتی مضطرب در اتاق قدم می زد

. حلیمه که برای کمک به آنها به خانه شان آمده بود. نگاهی به چهره ی رنگ پریده ی او غلبه کند

 انداخت و با لبخندی مهربان گفت:

 «ی مو هم دیگه بزرگ شده و قراره قاطی مرغا بشه... خواهر کوچولو» 

 لبخندی خجولانه بر لب آورد. اسما

 «نیومد...  از مو خوشش ... شایدهنو که هیچی معلوم نیست» 

 حلیمه اخمی کرد و گفت:

 «؟ به ای خوشگلی دیگه از کجا می تونه پیدا کنهبخواد... دختر  خیلیم دلش» 

 .اسما خندید

 ... «مو خوشُم نیومد و ردش کردُم برهی خب شاید خیل» 

 حلیمه با خنده گفت: 

 « اگه می خوای ننه پوستتو نک نه دختر خوبی باش و بذار خواستگارا به سلامت بیان و برن... » 

 هنوز حرفش تمام نشده بود که از پشت سرش مادر گفت:

 «و می کنید؟ دارید غیبت مُن» 

 رفت و گفت: دخترها چشم غرهتر شد. مادر به خنده ی آن دو بیش

 ... «کارتونو تموم کنید برید تر بندازید سریعبه جای اینکه کرکر خنده راه » 

 و بعد به حلیمه نگاه کرد و با تشر گفت:

 ... «ی بچه هات دست و پامونو ببندیبا اتو اومدی اینجا کمکمون کنی یا  ببینُم» 



شد. مادر در حالی  از آشپزخانه بلند یک بمب فجاری شبیه به انهنوز حرفش تمام نشده بود که صدای

 که روی سرش می زد و می گفت: 

 «یا سید عباس... » 

... مائده دختر دو ساله ی حلیمه روی رفتند به طرف آشپزخانه دوید. حلیمه و اسما نیز به دنبالش

ده می شد. مادر دی های لیوان کنارش خرده شیشه. مین نشسته بود و با وحشت به آنها نگاه می کردز

 :گفت ودتر از بقیه به خود آمد. در حالی که با صدای بلندز

 «مائده به چیزی دست نزنیا... » 

 .و سر تا پایش را وارسی نمود ن بلند کردزمی او را از به طرفش رفت.

 ... «هخدارو شکر چیزیت نشد» 

 :غرید را در بغل حلیمه انداخت و این را گفت و او

؟... تره چیزیش می شد چیکار می خواستی بکنیمادری هستی ها؟... اگه ای دخجور تو چه » 

سریع برو براش آبّ طلا  اصلا می خواستی جواب آقاشو چی بدی؟ دستت به کجا بند بود؟...اووقت 

 « ...ترسیده ببین طفلکی چطور ...بخوره درست کن بهش بده

 اسما به جانبداری از خواهرش گفت:

 «چیزیش نشده... ننه حالا که » 

 مادر عصبانی تر شد. به اسما نگاه کرد و داد زد:

 ... «؟چیزیش نشده؟ ای بچه تازه داره زبون باز می کنه اگه به خاطر ترسش زبونش بگیره چی» 

 به طرف حیاط رفت. ،زیرلب غر می زدسپس در حالی که 

 حلیمه نگاهی به اسما انداخت و گفت:

یادت میاد وقتی قرار شد با  عصبی شده... ای جوری ننه میاد اونوقتداره واسه تو خواستگار » 

واسه اولین بار توی عمرُم باهام مهربون شده بود و  سی کنُم ننه چقدر ذوق کرده بود؟...رحمت عرو

همی  ننه با تو درست بشه هم پسره ای جریان همه اش قربون صدقه ام می رفت... مطمئنُم اگه

 « طوری رفتار می کنه شایدم بهتر...

 آهی کشید: سپس

 «خالیه...  مونجای آقای خدابیامرز» 

 

 



 فصل سی و دوم

مرد جوان قدی بلند و اندامی  بود، ، با موهایی کم پشتتپل درست برعکس داماد بزرگتر که کوتاه و

 از کردنشان مجبور بودی صاف برا ند کهپرپشت و مجعد بود به قدری نیز موهایش ورزیده داشت.

جلب توجه می  برق می زد و اتاق ال سرش در زیر نور مهتابید و حمو استفاده کن ژل مقدار زیادی

چهره اش حالت خاصی می گرفت.  مرد جوان نگاه می نمود ژل زده ی . وقتی مادر به موهایکرد

اما  دخترش بزند. به بخت نمی زد تا مبادا لگدانگار از چیزی که دیده خوشش نیامده بود اما حرفی 

ترکیب چهره ی مرد بی نقص و جذاب بود. بینی کشیده، چشمان خوشفرم و دهان  روی هم رفته

 چکی داشت و رنگ پوستش گندمی بود.کو

نمی دانستند  تا نیم ساعت اول کهدستپاچه بودند  آنقدر هر دود، وقتی نوبت به صحبت دوطرفه رسی

به سخن درآمد و سعی کرد فضا  با کمی این دست و آن دست جوان. بالاخره مرد چگونه شروع کنند

 را کمی صمیمی کند.

بقیه فکر می کنن  حتما قالی نگاه می کنیم... گلای جا نشستیم و داریم بهای  الان خیلی وقته خو »

 «از اتاق بیرون بیایم...  گرم شده و دیگه دلمون نمی خواد حسابی مونچونه 

 اچگی بیشتری ادامه داد:خنده ای کرد و با دستپ

 «؟ کنیممیشه شروع » 

دخترجوان با حالتی خجولانه سری تکان داد و مرد شروع به معرفی خود و کار و بارش کرد. لابه 

چهره اش افکارش را  از خطوط لای صحبت هایش هر از گاهی نگاهش را به دختر می دوخت تا

زبانش بند  برای لحظاتی که باعث شدمیق بود ع آخرین نگاه مرد به دختر جوان چنان اما حدس بزند.

بود اما حال  ر برایش عادی و بدون کوچک ترین جذابیت. شاید در نگاه نخست چهره ی دخت..بیاید

با حالتی کنجکاو چهره اش  ...می آمد می کرد دختر جوان به نظرش زیباهر چه بیشتر او را تماشا 

 ی... بینی و دهان موزونش... چانه ی مثلثبا آن پلک های بلند درشتش چشمان را موشکاف نمود...

د اولین شرطی که برای ازدواج گذاشته بود جذابیت چهره یادش می آم اختیار سرخ شد. ... بیشکلش

 ...راضی بود مادرش کرده، و حال از انتخابی کهش بود ی همسر

نگاهشان در هم تلاقی کرد و  لحظه و در یک تا سخنانش را تایید کند ه بوداسما سرش را بالا آورد

 .و همان همسر ایده آلش استدیگر شکی نداشت که ا حال د.بیش از پیش سرخ ش مرد جوان

بود. تا اینکه  تایید کردن ،سما تنها کاری که می کرددقایقی گذشت. مرد همچنان پرچانگی می کرد و ا

 داماد خندید و گفت:بالاخره صدای مهمان ها از اتاق بغلی درآمد. مادر 

 «چقدر حرف می زنید... تموم نشد حرفاتون؟...  ماشاءالله» 

 مرد سری تکان داد و خود را جمع و جور کرد. سپس با شوخ طبعی گفت:

 «بهتره تا بیشتراز ای صداشون درنیومده پاشیم بریم... » 



اما  اهی کند.او را همر نیز منتظر بود دخترجوان ر لب آورد و از جا بلند شد.لبخند گرم و مهربانی ب

 گفت: خوشی ندارد. رو به او کرد واحساس می کرد حال  هما کسا

 «شما برید مو هم الان میام » 

 . اما...این را گفت و برای ایستادن نیم خیز شد

ش روی زمین و میان مادر و خواهران مهمان ها بازگشت چهره ای بشاش به سمتمرد جوان با 

 پسرش لبخندی زد و گفت: با دیدن چهره ی رضایتمندر داماد ماد نشست.

 «ان شاللا مبارکه... » 

. داماد با حالتی خجالت زده سرش را پایین انداخت. مادر که ذوق کرده بود سرش و کل بلندی کشید 

 را به طرف حلیمه چرخاند و زیرگوشش گفت:

 «یه دور دیگه چای بیاره...  سریع برو به اسما بگو» 

با  د وبکشجیغ بلندی  یزی دید که باعث شدو به طرف اتاق رفت اما چ انه از جا بلند شدحلیمه مطیع

 د. روی زمین بیوفت نیمه جان بدنی

 به دنبال جیغ او مادر و خانواده ی داماد نیز به اتاق آمدند اما کسی را به جز حلیمه در آنجا نیافتند.
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 فصل سی و سوم

ه کرد. هنوز هم گیج و منگ بود و نمی دانست چه بلایی سرش باز و بست چند بار چشمانش را اسما

 ... از خود پرسید:آمده

 « ؟مجاک مو» 

. خسته و گیج از جایش بلند شد و مشامش را پر کرد آمیخته ی قهوه و تنباکوهم خیلی زود عطر در

 آن موقع بود که تازه فهمید کجاست.

در یک چشم  دخترجوان انگار که موجودی فضایی می دیدند. نگاه می کردند.جب به او ها با تعمرد

آنقدر گیج بودند که ناخودآگاه زبانشان بند آمده بود.  آنها و بود ظاهر شده شانگانمقابل دید بر هم زدنی

نمی  آب جوش هم ل قلقُ  وتی که حتیسک .بود ی قهوه خانه حکمفرمادر فضا یعجیب حال سکوت

 ...توانست آن را بشکند

از جایش برخاست و در حالی که گلویش را از باد غیرت پر  به خود آمد. یکی از مردهابالاخره و 

 فریاد کشید: می کرد،

 « آهای ضعیفه! اینجا چه غلطی می کنی؟...» 

 گفت: یمرد دیگر

 ... «بیاین این زن عوضی رو از اینجا بندازید بیرون» 

. هنوز هم گیج و به عقب برداشت گرفت. اسما با حالتی وحشت زده قدمیمی کم کم سر و صداها بالا 

کرد.  اببرداشت و به طرفش پرت نش راقلیاد. یکی از مردها نچه می ک آنجا منگ بود و نمی دانست

 .رد و سوزشش او را به خود آوردبه پایش اصابت ک مقداری آب جوش

 « حالا باید چیکار کنُم؟ دُم اینجا؟...اوم مو کجام؟... چطور» 

مکانی  به سوی بود و از قهوه خانه بیرون آمده حالمدام از خود می پرسید.  این سوالاتی بود که

به رش فک ،ینه اش به سختی بالا و پایین می رفتقفسه ی س در حالی که .نامشخص حرکت می کرد

فکر می کرد کاملا درمان ، کنار رود کارون قدم می زد درست چند هفته پیش، وقتی کار افتاده بود؛

با یک اتفاق  و چند روز بعد،... ه بودمقابل نگاهش جان گرفت در تصویر شیخ ناگهان شده است اما

 زنگ هشدار زده شده بود...

چشمانش را  . فوراجابه جا شده باشد  آنطور هنوز هم نمی خواست باور کند در یک چشم برهم زدن

هوا  تلفن همراهش روی در جست و جوی کیف و دستانش .و سعی کرد ذهنش را متمرکز کند بست

متوجه شد لباس هایش نیز تغییر شکل داده بودند و  .کرد، چیزی پیدا نکرد اما هر چه تلاش .دچرخی

ز پوشیده بود. روی سرش نی تونیک و شلوار و پاپوش به جای بلوز و دامن شیک مهمانی اش،

دستانش را که بی هدف  . با ناامیدیدی بود که به جای شال زیبایش خودنمایی می کردچهارقد بلن

او تمامی آن جملات را حفظ بود. صدها و  کرد و چند نفس عمیق کشید. مشت روی هوا مانده بود،



بلکه هزاران بار آنها را با خود تکرار کرده بود. پس می توانست با تکرار کردنش به خود آرامش 

 بدهد.

 :از هوا کرد. سپس با خود گفتبا یک نفس گلویش را پر 

هر روز هر قدمی که برمی دارم بهتر و بهتر می شوم. من این وضعیت را به عشق الهی می » 

 «رسانم و به بهبود... 

ی او را به خود آورد. ناگهان برقی از که صدای شیهه ی اسبهنوز جمله اش به پایان نرسیده بود 

. به تکرار می شد دوباره ی که در گذشته رخ داده بود،. اتفاقر جوان بیرون جهیدترس از چشمان دخت

 ...لتی شتابزده از درشکه پایین می آمدحابا  او را می دید که یاد شیخ سامی افتاد.

 گفت: با لحنی شوکه شده مرد درشکه چی

 ... «ن برو کنارچیکار می کنی زن؟... قبل از اینکه اسب ها لهت کن» 

.. شیخ سامی او نمی شنید. درشکه چی را مرد اسما در خاطرات کودکی اش غرق بود و صدایاما 

 را در بغل گرفته بود علائم حیاتی اش را بررسی می کرد...

 .بیرون بیاورد و به زن نگاه کند درشکهسر و صدای مرد درشکه چی باعث شد مرد عباپوش سر از 

گوشه ی  طراف آن را با دستاری سفید پوشانده بود.ه بود و اعرق گیر قرمزی بر سر گذاشت مرد

 بود.انداخته طرف دیگر شانه اش  دستار باز بود و آن را به

 «اینجا چه خبره؟  »

هیچوقت نمی  چهره ی مرد آشنا بود... آنقدر آشنا که اسما در یک لحظه خاطرات اسما محو شد...

 .توانست آن چهره را از خاطر ببرد

به  .کرد نگاه دخترجوان به او عجیب است، تصمیم گرفت از درشکه پیاده شودحساس می مرد که ا

محض خروج از درشکه متوجه شد دختر با حالتی وحشتزده قدمی به عقب برمی دارد. حال دیگر 

 .شک نداشت که او را جایی دیده است..

 «و بگیری؟ نمچطور جرات می کنی جلوی درشکه » 

 .دد و برای حرف زدن من من می کربوه دست و پایش را گم کرد اسما

 «ب... ببخشید همین الان می رم کنار... » 

 . چیزی مثل برق در ذهن مرد جرقه زد خواست فورا از آنجا دور شود که

 «تو!... » 

 مرد ادامه داد: .اسما با بدنی لرزان نگاهش کرد

 «من تو رو می شناسم... » 



 گفت: حالتی ملتمسانهما با قبل از آنکه چیز دیگری بگوید. اس

 « م کن. کاری باهام نداشته باش... بذار برم...توروخدا بهم رح» 

از آنکه کسی بویی می  قبل باید ..پس حمد لعنتی به او دروغ گفته بود. ..حال مرد مطمئن شده بود.

را از دست می داد. حال مشت هایش در هم  شمی کرد. نباید به همین راحتی تنها شاهدبرد کاری 

. مردم در متوجه شلوغی خیابان شد ر سر دخترک را داشت کهو قصد فرود آمدن ب ه بودگره خورد

 آن چند گاری فروش نیز در .حال رفت و آمد بودند. عده ای سوار بر درشکه و عده ای با پای پیاده

سعی کرد محتاط تر عمل  .ندکه مشتری هایی را به دور خود جمع کرده بود نداطراف دیده می شد

 :کند. به دختر نزدیک شد و با لحنی نجوا گونه گفت

 «بزرگ شدی!  خیلی وقته ندیدمت... حسابی» 

 کرد. عمر ادامه داد:می نگاهش  وحشتلب آورد. اسما با  بر لبخند چندش آوری سپس

 «؟... درسته به نظر نمیاد راه خونه ات رو گم کرده باشی!... جایی برای رفتن نداری» 

 و لبخند موذیانه ی دیگر...

 ... «و تو می تونی با خیال راحت اونجا بمونی با من بیا... من برات یه جای خوب پیدا می کنم» 

 :افزود تر آورد و با لحنی تهدیدآمیزسرش را نزدیک سپس 

نه تا وقتی که  البته نگران نباش فعلا نمی کشمت... فکر می کنی می تونی پیشنهادمو رد کنی؟... »

 «بشم دنبالم بیا...  تر ... حالا قبل از اینکه عصبانیبسته بمونه و به کسی چیزی نگی دهنت

 و به طرف درشکه به راه افتاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سی و چهارم

 مر به خانه اشاره کرد و رو به دختر گفت:درشکه کنار منزلی قدیمی از حرکت ایستاد. ع

 «ا بعد تصمیم بگیرم با تو چیکار کنم فعلا اینجا جات امنه ت» 

می کرد. توان خود را جمع  همه ی یش را بگیرد. او بایدهازوری زد تا جلوی لرزش دست و پا اسما

همچنان به نباید شجاعت خود را از دست می داد.  .باید به دنبال راهی برای نجات خود می گشت

مایان مسن ن یدر چوبی خانه باز شد و مرد که به دنبالی راهی برای فرار بودو اطراف نگاه می کرد

 گشت. 

ظاهرش به کلی  و غبار زمان بر چهره ی او نشسته توانست عمو کریم را بشناسد. اسما به زحمت

سیبیل هایش یکدست سفید شده  و موها و ریش و روی پوستش چین های عمیقی افتاده تغییر کرده بود.

گذشت زمان روی آنها نیز  ارمثل سابق نو و زیبا نبود. انگحتی سرپوش و لباس هایش نیز دیگر  .بود

 پیری و کهنگی پاشیده بود. گرد

 پرسید: عمو کریم که او را در نگاه اول نشناخته بود رو به عمر کرد و

 «این دختر کیه؟ » 

 عمر پوزخندی زد و گفت:

 «؟... نورچشمی برادرم... یادت نمیاد» 

 و صدایش غمی مصنوعی به خود گرفت.

و من مجبور نبودم سنگینی بار مسئولیت  زنده بود هم هنوزاین دختر نبود برادر عزیز من  اگه» 

 . «مبکش رو به دوش شها

. اما قبل زی شبیه به اشک در چشمانش برق زدنگریست و چی به دخترکبا اندوهی بسیار  عمو کریم

 گفت: و بیاید نفس عمیقی کشیداز آنکه اشکی بیرون 

 «اینجا؟... از من چی می خوای؟...  اونو اوردی شیخ!... چرا» 

 با حالتی چندش آور پوزخند زد.عمر 

 ... «رو پیش خودت نگه داری کنم این دختربتونم برادرزادم رو آماده  می خوام تا مدتی که» 

 را به نشانه ی نه بالا آورد. تشکریم دس

 ... «آمد گفته نمی شهو هرگز بهش خوش شیخ... اون هیچ جایی اینجا نداره اه کردیاشتب» 

به درون  روی پاشنه های پایش چرخید و پا سپس در حالی که به عمد دختر را نادیده می گرفت،

 گذاشت.حیاط 



برای  کریم او را تا حد انفجار خشمگین می کرد و حال نیز های اما شیخ آرام نماند. همیشه سرکشی

 از کف داده بود. خود را عنان ای حظهل

؟ منو هنوز به چشم و منو نادیده بگیری چطور جرات می کنی روی حرف من حرف بزنی لعنتی!» 

در روی من می ایسته و من اینو نمی تونم  رو که همیشهتو تنها کسی هستی  یه شیخ نمی بینی؟...

 « تحمل کنم

چرا شیخ درک نمی  .د و رنگ از چهره اش پریدن حرف کریم در جایش بی حرکت مانبا گفتن ای

. در قتل بهترین دوستش شریک بود دختر رو به رو شود؟ دختری کهچطور می توانست با آن  کرد؟

شاید هم او خود را مقصر می دانست. اگر در آن لحظه کنار شیخ سامی می ماند و ترکش نمی کرد 

 شاید...

 عمر نفس بلندی کشید و سعی کرد خشم ناگهانی خود را مهار کند:

دختر اون موقع  نی اینادرم رو گرفتم و همونطور که می دوانتقام خون بر دوازده سال پیش من» 

ک بود بچه ای که فریب خونواده ی پولپرستش رو خورده بود و سر راه شیخ فقط یه بچه ی کوچ

ی اونو ببخشی و تا یه مدت سامی ظاهر شده بود تا اونو فریب بده... حالا ازت می خوام سعی کن

م کسی رو بهتر از تو سراغ ندار . اون جایی رو برای رفتن نداره و منپناه بدی..بهش  وتاهخیلی ک

 نمی تونه به این دختر آسیب هیچوقت ی کهچون می دونم از بین اطرافیان برادرم تو تنها کسی هست

 « ...برسونه

چرا اخلاق  !در اطرافش چه خبر است انده بود. او واقعا نمی فهمیددهان اسما از حیرت باز م

اصلا او چطور می توانست زبانشان را  از چه حرف می زد؟ عمر کریم با او اینگونه شده بود؟موع

 ...آنقدر راحت بفهمد و حرف بزند؟

 سری تکان داد و گفت: ، بالاخرهردن به دختر طفره می رفتنگاه ککریم در حالی که هنوز هم از 

ونه نمی تونم اجازه بدم توی این خ بیشتر از چند روز ... مناما خیلی خب می تونه بیاد داخل» 

 « !بمونه. لطفا تا اون موقع فکری به حالش بکن

این را گفت و به داخل رفت. حال عمر با حالتی فاتحانه به پشت سرش می نگریست. پیرمرد در آن 

ای مطیع نما آنقدر ضعیف و بیچاره به نظر می آمد که برای یک لحظه به حیرت افتاد. چطور بر

 کردن پیری چون او آن همه دردسر کشیده بود؟

پیدات می کنم و اونوقت  هم که شده از زیر سنگ ،باش مثل الان اگه بفهمم حرفی زدی مطمئن» 

... حالا فهمیدی؟ می اومدیکنی کاش بدنیا نچنان بلایی سرت میارم که روزی هزار بار آرزو 

 « برو!...

 سوار بر درشکه شد. خود واست دختر را به داخل خانه راند  شیخ که مطمئن بود تهدیدش کارساز

 

 



 فصل سی و پنجم

این تخت از صنعتگران  ناو برای ساخت .رفت باشکوهش تخت به طرف و وارد عمارتش شد عمر

از چین...  . خز پشتی و نشیمن گاه رابودبزرگی استفاده کرده بود. چوبش را از کشور لیبی آورده 

نام خودش بود و برادرزاده اش  . معدنی که حال بهاز معدن جواهراتشان.. نیز راسنگ های گرانبها 

 . آن نداشت.. سهمی از کوچک ترین

با چند ستون گچ  کرد. ساختمان اطراف را وارسی بیشتری فرو رفت و با دقت تخت در پشتی با لذت

قالی زیرپایش نیز کار هنرمندان چیره دست  دیوارها آیینه کاری شده بود و بود. بری تزئین گشته

 ایرانی بود.

 مالک این کاخ روزی گذرانده بود و همیشه آرزو داشتاش را در این عمارت  او سال های کودکی

می انگار رد. از آن فاصلههوا ب به با اشتیاق را دستانش اینبار .و حال به آرزویش رسیده بود شود

. همیشه برق دستگیره ها چشمانش را می گرفت. آنها را لمس کند توانست دستگیره ی در و پنجره ها

 ... ند. جواهراتی که در تمام دنیا همتا نداشتبودند ساخته شده نفیس جواهراتی از

یاقوتی که دلیل مرگ  ویی کرده بود.حال عمر به یاقوت فکر می کرد. یاقوتی که سرنوشتش را پیشگ

 ..ش شده بود.تر برادر کوچک

عمارت  همین نکه مطمئن بود یاقوت دربا وجود آ د که عمر به دنبال یاقوت می گشت وسال ها بو

بدست  یک فرصت بود... فرصتی برای حال منتظر. ردی از آن بیابد ،ز هم نتوانسته بوداست اما با

 ...آوردن قدرتی بی همتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سی و ششم

 چند سال قبل

 لباس هایش حال .درختان بپوشاند زیر برگ در خود را داشتباران به شدت می بارید و او سعی 

می لرزید. دستی بالا برد و سعی کرد با پشت  ند و بدنش از سرماخیس و چسبناک شده بود کاملا

صدای غرش رعد او را از جا پراند. سرش را به  شمان خیسش را پاک کند. در همان حالآستین چ

برگ ها روی سرش  طرف آسمان بلند کرد و چند فحش درشت داد. سپس دوباره مشغول مرتب کردن

 ر دید که فانوسی را در دست حمل می کرد. برادرش را از دو شد.

 «؟ چی شد» 

 سامی سری تکان داد.

 ... «بشی می تونی تا یه مدت اونجا مخفیکلبه خالیه... » 

حال کلبه  به باغبان عمارت تعلق داشت اما مدتی بود که باغبان از دنیا رفته بود و کلبه ی چوبی

 متروک مانده بود.

اس هایش را سامی نور فانوس را بیشتر کرد و آن را در گوشه ای گذاشت. در این هنگام عمر لب

 به او کرد و گفت:سامی رو  .عوض نموده و در حال بستن کمربند پارچه ای اش بود

 «فکر نمی کردم به این زودی ببینمت... اینجا چیکار می کنی برادر؟ » 

 :عمر جواب داد

 « منم مثل تو اینجا بزرگ شدم و جایی برای رفتن ندارم...» 

 سامی قدمی به سویش برداشت.

عصبانیتش فکرشو می کنم می فهمم الا که ... راستش حکنی؟طلب بخشش نمی  از شیخ برادر چرا» 

می فهمید دیگران پا به حریم شخصیش بود اگه  هر کسی جای شیخ نبود جهتخود و بی از ما بی

 « عصبانی می شد. گذاشتن اینطور

 «پس چرا الان زنده ای؟ » 

 دستپاچه شد. ای لحظهدری ناگهانی بود که سامی سوالش به ق

 «خب... خب راستش... شیخ منو بخشید... » 

 عمر پوزخندی زد.

 «فکر می کنی منم مثل تو اینقدر راحت می بخشه؟  »

 .ه استد که شیخ هیچوقت با آن دو رفتاری یکسان نداشتسامی لحظاتی سکوت کرد و به این فکر نمو



 :از نگاهش خوانده بود، با لحنی دورگه ادامه داد عمر که جواب را

اگه واقعا می ...کنم؟طلب بخشش ازش خرفت و  کردم. چرا باید برم پیش اون پیرمن کاری ن» 

 ... «به اینجا اجازه بده برگردم بدون معذرت خواهی یکنکاری  باید کمکم کنی خوای

وارد اون مخفیگاه می شدیم. از همون اول باید می فهمیدیم تاوان  ما نباید بدون اجازه ی شیخ اما» 

 ... «این کارمون سنگینه

 عمر نفسی از سر کلافگی پس داد و گفت:

 بهتره برگردی به اون عمارت نصیحتم کنی بشینی اینجا حرف بزنی و خوای تا صبحاگه می » 

 « ...فهمیدی؟ ..بشنوم. من نمی خوام حرفی چون ...لعنتی

 کوت میانشان حاکم شد. بالاخره سامی این سکوت را شکست.لحظاتی س

 «چیزی هست که باید بهت بگم... » 

. پس با بی رغبتی گوشه ای رفت شتر از آن بشنودیب ته و کلافه بود و دلش نمی خواستاما عمر خس

 و دراز کشید. 

 ادامه داد: با لحنی تردیدآمیز سامی

 «من... من قراره ازدواج کنم...  »

 عمر لبخند موذیانه ای زد که از دید سامی پنهان نماند.

دمون میاد اینجا قتی یایه خونواده ی فقیر بدنیا اومدیم و از و می دونم چقدر مسخره اس... ما در »

اما فکر می کنم الان وقتشه زندگیمونو تغییر بدیم... من سعی می کنم  اما... بردگی شیخ رو کردیم

 می تونم بهت کمک کنم... نجات بدم عمر... ی تونم خونواده رو از فقر و بدبختیقدرتمند بشم. من م

» 

 سکوت طولانی عمر باعث شد او نیز کلافه و خسته شود.

 ی؟... یعنی نمی خوای بدونی من قراره با چه کسیحرف نمی زن با من چیه؟ چرا مشکل تو» 

 «؟... ازدواج کنم

 کوتاه و مختصر بود. ،جواب

 « کسی دوست داری ازدواج کن!با هر » 

 .حال سامی از سرناباوری به او نگاه می کرد

 «م هیچوقت فکر نمی کردم اینقدر برات بی ارزش هست» 

 برگرداند.عمر رویش را از او 



 «حالا اگه حرفات تمام شده برو می خوام بخوابم » 

 «باشه حرف آخرمو می زنم و می رم... » 

 .سامی از جا برخاست

 «دختر شیخ... قراره با دختر شیخ ازدواج کنم... » 

 عمر با حالتی شوکه شده از جا پرید.

 «چی... چی گفتی؟... دختر شیخ؟ » 

 در همان حال گفت: رفت.امی با بی اهمیتی به طرف در س

 «کنم  رای تو مهم نیست من با کی ازدواجب» 

به برادرش نگاه  شانه اش را گرفت. از روی شانه ،هنوز از کلبه خارج نشده بود که دستی از پشت

 .خشم گداخته شده بودشدت کرد که حال چهره اش از 

ر غیاب من همچین نقشه ای تو... قراره چه غلطی بکنی؟... چطور تونستی؟... چطور تونستی د» 

 «بکشی؟ 

 :به طرفش چرخید و دستش را کنار زد سامی

 «؟ چی می گی معلوم هست» 

 با تمام وجود فریاد کشید: عمر بدون توجه به سخنش

 «خیانت کنی؟ چطور این نقشه رو کشیدی؟...  من چطور تونستی به حرف بزن لعنتی...» 

 گوشه ای هل داد و فریاد زد:کم کم سامی هم عصبانی می شد. برادرش را 

 « ...شم؟کب اینقدر پستم که برای نزدیک شدن به شیخ نقشه من فکر می کنی» 

 «بله تو پستی... یه انسان پست. یه انسان آشغال... » 

 «لعنت به تو عمر... » 

 «آشغال  پست! بگو چه نقشه ای کشیدی؟ » 

دم... حالا هم نقشه ام گرفته و دارم با دخترش باشه من نقشه کشی حالا که برادرتو اینطور می بینی »

 « خیالت راحت شد؟ ازدواج می کنم...

پُر از چاله  زمین بند آمده امااین را گفت و با عصبانیت به طرف خارج از کلبه به راه افتاد. باران 

ل شده مشتی گرفته بود که دستی او را به طرف خود چرخاند و . چند قدمی از کلبه فاصله بود های گ 

 حواله ی صورتش شد. سامی تعادل خود را از دست داد و روی زمین افتاد.



 عمر هنوز هم دیوانه وار نعره می کشید و می گفت:

 «... چه نقشه ای کشیدی؟... لعنتی بگو» 

گوشه ی  آنقدر شوکه شده بود که حتی متوجه خونی که از سامی از این حرکت ناگهانی برادرش

 د.ش، نلبانش سرازیر بود

 .مشت هایش را در هم گره زده بود و به سختی نفس می کشیدعمر 

بعد از رفتن به اون مخفیگاه مجازات می شم؟... فکر می کنی اینقدر فکر می کنی نمی دونستم » 

برای  باشه هم من تو رو با خودم به اونجا کشوندم تا اگه مجازاتیاحمقم که تنها توی چاه بیوفتم؟... 

چرا ترکه نخوردی؟ چرا زندانی نشدی؟...  لعنتی تو قرار بود مجازات بشی... ..هر دومون باشه.

در عوض... اون قراره  . چرا؟...چرا شیخ زنده زنده پوستت رو نکند تا درس عبرتی باشی برای بقیه

 «چه نقشه ای کشیدی؟...  چیکار کردی؟... ... بگو؟تو رو داماد خودش بکنه

و تکان می داد، نعره کنان تکرار  ه بودگرفت محکم روی برادر خم شد و در حالی که یقه اش را عمر

 :کرد

 «تو چه نقشه ای کشیدی؟ » 

لت می سامی به زحمت او را از خود دور کرد و روی زمین انداخت. حال هر دو در گل و لای غ

 خوردند و به هم مشت می زدند.

 «ا این حد پست فطرت باشی هیچ وقت فکر نمی کردم ت سامی! »

 «لعنتی بگو اون روز چی دیدی؟ تو باید حقیقت رو به شیخ بگی! » 

 عمر دندان هایش را بر هم سایید.

 «من هیچی ندیدم » 

شیخ از من  من به شیخ گفتم چی دیدم... این غیرممکنه... هر دوی ما اون روز یاقوت رو دیدیم...» 

من باید جلوی تو رو  ظت کنم...فحاماز راز خانوادگیش  ازدواج کنم و خواست با تنها دخترش

 « .به راز خونوادگیش نزدیک بشی اجازه ندم شیخ از من خواست دیگه ...بگیرم

 عمارت روشن شد. مردی فریاد زد: خیلی زود چند مشعل از سوی

 «اونجا چه خبره؟... کی اونجاست؟... » 

چشم دوختند. عمر با  وحشتزده به نور مشعل ها آمدند و با حالتیبه خود  دو برادر در یک لحظه

 حالتی آشفته به برادرش نگاه کرد و گفت:

 «کمکم کن... باید قبل از اینکه اونا منو بگیرن از اینجا فرار کنم. » 



کرد. نمی دانست چرا اما احساس می کرد بعد از آن دعوا آن دو  نگاه به او سامی لحظاتی با تردید

 هند بود.دیگر مثل گذشته نخوا

 قبل از اینکه دیر بشه رو فراموش کنم... بدم و همه کارای بدت می خوام بهت آخرین فرصت رو» 

کن. اینطور زندگیت برو پیش شیخ و ازش طلب بخشش کن و هر مجازاتی که برات تعیین کرد قبول 

 « نفرت انگیز نمی شه...

 عمر با قاطعیت تمام جواب داد:

 « کاری رو که از من می خوای انجام نمی دمارم و هرگز به این فرصت ند یمن نیاز» 

 .. انگار وزنه ای سنگین روی دوشش انداخته و کمر او را خم نموده بودندسامی آهی کشید

پس به اینجا نزدیک  برای آخرین بار کمکت می کنم تا فرار کنی اما... دیگه نمی خوام ببینمت...» 

 « نشو

پوزخندی زد و  برادرش که در پشت نقاب پنهان شده بود، اکعمر بدون توجه به احساسات دردن

 گفت:

 «نگران نباش. تا وقتی که قدرتم از تو بیشتر نشه جلوت آفتابی نمی شم... » 

 به طرف انتهای باغ روان شد... این را گفت و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سی و هفتم

و او از  بود برادر شاهد قتل تنهاحمد  .به مرگ برادر فکر می کرد ال ها عمرحال پس از گذشت س

. شاهدی که سال ها از یگر نیز وجود داشتیک شاهد د اداشت اماخوشایندی ن این موضوع احساس

 . نظر او پنهان مانده بود

عث شد سر برای انتقام با عطش شدیدش .تلافی اش را درمی آورد باید او وحمد به او دروغ گفته بود 

 حمد را دست بسته پیش او بیاورند. هر چه زودتر بدهد خدمتکارهایش فریاد بزند و دستور

 کله ی برادرزاده ی شیخسر و  با حالتی سراسیمه از عمارت خارج شدند. در همان هنگامخدمتکارها 

رو  خالی کند، سر کسی خشمش را حسابی خسته و عصبی بود و دلش می خواست عمر که پیدا شد.

 گفت: با طعنه به او کرد و

بیرون بیاره؟  ه خودش رو از حبس خونوادگییم گرفتبالاخره برادرزاده ی عزیزم تصم پس به به! »

 یا توی اتاقش. مردی که تمام وقتش رو م می گن مرد؟..آخه به تو ه تنهایی بهت خوش می گذره؟...

 ... «!نامرده ...مرد نیست یا توی باغ، کنهمی سپری 

لحظاتی در جایش ایستاد و مشت های کوبنده اش در  د کهکلمه ی نامرد به قدری برای احمد سنگین بو

این وضعیت خیلی زود تغییر کرد. مشت هایش باز شد و چهره اش بی تفاوت  . اماخوردهم گره 

 گشت.

 عصبانی کند، حال خود عصبانی شده بود. آن روش با او را نتوانسته بودعمر که 

مردی و می خوای جوانینکه مثل پدرت لعنتی!... با این رفتارت چی رو می خوای ثابت کنی؟ ا» 

تو هیچوقت نمی تونی جای برادرم  شی؟... عوضی لعنتی! تو هیچی نیستی...اجانشین خوبی براش ب

 ... «!رو بگیری. تو یه آشغال بزدلی... یه ترسو

 . ری در حالت مرد جوان رخ ندادهیچ تغییباز هم 

نه سخنی می  مرد جوان .یک روح حرف می زد. انگار که با به او نگریست با حالتی عاجزانهعمر 

 ؟...او دیگر که بود؟ چطور می توانست عصبانی اش کند .و نه عکس العملی نشان می داد گفت

 استفاده کرد. از آخرین حربه ی خود خرهبالا

تل پدرت توی شهر خیلی خب برو... برو و توی اتاق خودت رو حبس کن... بذار راحت قا» 

برای تو که  نه؟ می شه اگه راحت و بدون دردسر توی این شهر زندگی کنه ... خیلی خوبهبگرد

 « اهمیتی نداره. داره؟

و او به . هنوز هم به عمر پشت کرده بود مد دوباره در جایش بی حرکت ماندبا شنیدن این سخن اح

 چهره اش را ببیند. با این حال ادامه داد: وضوح نمی توانست حالت متغیر

ورد کردم... به نظر خوب می اومد. خیلی بهتر از دختر توی خیابون اسماعیلیه برخ امروز با اون» 

چه  در مرحوم پسر شیخ تنها کهاون لعنتی نمی دونست  حتما ...اون چیزی که فکرش رو بکنی



رده؟ اما من می دونستم اون با فکر می کردی اون مُ  ...چطور بزرگ شد و کردمی وضعی زندگی 

 « ی همین اطراف گم و گور شدناش یه جای خونواده

رده اش برای ه و مشت های گره خووان مرتعش شدشانه های مرد جبه عمد مکثی کرد. حال می دید 

داشت او را بیشتر  در حالی که سعی و بر لب آورد ی موذیانهلبخند .ه استضربه زدن بالا آمد

 :تحریک کند، افزود

در دیدیش اهمیتی به حضورش نمی دادی اما برای من فرق می کرد. برا مطمئنم اگه تو می» 

نمی تونم اون دختر رو به خاطر کاری که کرد  . من هیچوقتبود مندارزشمرحومم برای من خیلی 

شکل یه بچه ی بی گناه و پاک برادرم سوءاستفاده کرد و خودش رو به  اون از مهربونی .ببخشم

 .. «.نشون داد

 :پرسید رگهبه صدا درآمد و با لحنی دو مرد جوان بالاخره

 « الان کجاست؟ ...اون دختر» 

 آزار دهد. را هنوز هم سعی داشت با کلمات بازی کند و مرد جوان زد. یعمر پوزخند

 « کجاست؟... بله اون الان کجاست!... گفتنش راحت نیست و مطمئنم نمی تونی باور کنی» 

و عمر به راحتی می توانست چهره ی گداخته از خشم و نفرتش را  حال احمد به طرفش چرخیده بود

 مشاهده کند.

تکرار  ل شدهاز پشت دندان های قف در حالی که به زحمت سعی داشت جلوی خشمش را بگیرد،احمد 

 کرد:

 «اون لعنتی کجاست؟ به من بگو » 

حتما همینطوره! ولی امروز به شدت ناامید  ؟...م بیشتر از من اعتماد داشتی درستهکریبه  تا الان» 

اون الان  ...دوارم کار احمقانه ای نکنیمی شی... خیلی خب بهت می گم اون الان کجاست ولی امی

 ... «پیش بهترین و امین ترین دوست پدرته... کریم عامر

تل پدرش کریم به قا وعم ا خورد. چطور می توانست باور کندجبه سختی با شنیدن این سخن  احمد

ثابت  عمرمی دید. به  همه چیز را می رفت و از نزدیک باید نداشت... د؟... نه! این امکانپناه بده

از خانه به سرعت .. با این فکر .اشتباه می کند. کریم مردی نبود که به پدرش خیانت کند می کرد که

 خارج شد و سوار بر اسب تیزپایش به طرف خانه ی عمو کریم راند.

 ک چموش را تحت فشار قرار دهد.خندید. بالاخره توانسته بود آن پسرمی عمر با حالتی فاتحانه حال 

 در حالی که زیرلب می گفت:

 «حمد... حمد لعنتی بالاخره تو یه کار درست انجام دادی » 

 تیاز وق عمر با استفاده از آن دختر، احمد را به زانو درآورد.او می توانست . حال روی تختش لم داد

بود. شده نموفق  اما تا به حال .د سعی می کرد احمد را مطیع خود نمایدپا به آن عمارت گذاشته بو که



 می یابد. مشروعیتی تام خ سامی مطیع امرش شود،اگر جانشین به حق شی او خوب می دانست

 حال آن دختر پرنده ی اقبالش بود... ...روعیتی برای تمامی کارهایشمش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سی و هشتم

با آن  پوستش را آب فرو برده و سعی می کرد سوزش را در لگن اسما گوشه ای نشسته بود. پایش

... چند ساعتی بود که به خانه ی عموکریم پا گذاشته بود. با اینکه این خانه مانند آن تسکین دهدآب 

. به حساب می آمد و راحتیهم جای دنج عمارتی که به یاد داشت بزرگ و زیبا نبود اما باز 

بزرگی بود که عموکریم به تازگی  چه یباغ ،دیوارهای خانه با آجر خشتی ساخته شده بود. توی حیاط

مشامش را نوازش می داد. ساختمان  ی تازه آن را آبیاری کرده بود و حال عطر خوش خاک و سبزه

از درون  ت و صدای خوش قناریبه عمو کریم اختصاص داش یکی از اتاق هاه خانه دو اتاق داشت ک

 . آن به گوش می رسید

. رفتار دکه نگرانش می نمو چیزی بود هنوز هم می کرد اما و آسایش با آنکه در آنجا احساس امنیت

کریم با او خیلی سرد و خشک شده بود و این برای او که در کودکی محبتش را به خاطر داشت،  عمو

خواسته بود، او با بی رغبتی گوشه ای از  آب عموکریم یک لگنتی پیش وقتی از ساع آزاردهنده بود.

احساس . اسما در آن لحظه بدبیا هر چه می خواهد، آنجاه بود می تواند در و گفت هحیاط را نشانش داد

ر . آیا به خاطو میلی به صحبت با او ندارد عمو کریم از دستش دلخور و عصبانی است ه بودکرد

 از خانواده ی پولپرست چه بود؟...  منظور عمر صحبت های آن مرد بود؟...

حال اسما آنقدر فورا سری تکان داد و سعی کرد تمامی آن افکار آشفته را از ذهنش بیرون کند. 

باید راهی می  به او نمی داد. اسما ه آن اتفاقاتب داشت که فرصتی برای فکر کردن و ناراحتی رنجش

زی باید می فهمید آنجا چه می کند؟ چرا با وجود آن همه یافت. راهی برای برگشت و قبل از هر چی

باز هم به جایی آمده بود که برایش یادآور تلخ ترین  ،به خرج داده و اهتمام هایی کهمراقبت ها 

 مرگ شیخ سامی...  ...لحظات زندگی اش بود

 .کرد اط صدای خشمگین مرد جوانی نظرش را جلبدر افکار خود غوطه ور بود که از انتهای حی

 «بگو اون کجاست؟  به من چیز دیگه ای نمی خوام بشنوم... فقط» 

 لحن عمو کریم آشفته شده بود.

 «تو داری اشتباه می کنی؟  ... اما احمداون اینجاست اما» 

 نزدیک و نزدیک تر می آمد. جوان صدای خشمگین مرد

ونه ی خودت اینجا توی خچی رو دارم اشتباه می کنم؟ اینکه تو داری ازش حمایت می کنی و » 

 « و به اشتباه نمی افتم تا با چشم های خودم نبینم باور نمی کنم بهش پناه دادی؟... نگران نباش

یستاده بود که سنگینی نا هایشپاجور کرد. اما هنوز کاملا روی  واسما به سرعت خود را جمع 

 خود حس کرد. نگاهی را بر

ر بزرگ شده بود! قدش نسبت به گذشته خیلی بلندتر شده و . چقدبا حالتی بهت زده به احمد نگریست

ی اش هنوز هم خیره و جذاب بود و در انعکاس ا هایش پهن و ستبر گشته بودند. چشمان قهوهشانه 

 ... رنگ برنزه ای پوستش به زیبایی می درخشید



. با و خجالت بر پیشانی و چهره اش نشست عرق شرم و دستپاچه شد ای لحظه با دیدن او اسما

. مرد را بگیرد سه ی سینه اش گذاشت تا جلوی شتاب قلبشدست هایش را روی قف حرکاتی بی اراده

جوان به او نگاه می کرد و او آنقدر گیج و منگ بود که نمی فهمید چه می کند. تنها زمانی توانست به 

 .ن آمدا حالتی مبهوتانه به سخخود بیاید که مرد ب

 «زنده ای!...  هنوز تو!... تو» 

توانست وزن خود را تحمل کند. برای می گفتن این حرف چنان برای احمد سنگین بود که دیگر ن

یک لحظه  حتی برای گوشه ی دیوار را گرفت. دستی دراز کرد و اینکه روی زمین واژگون نشود،

چطور ممکن بود او  دختر زنده مانده باشد.ثه دردناک از آن حاد که بعد هم نمی توانست باور کند

 در میان بغض و خشم ادامه داد: ...؟نه ولی پدرش باشد زنده

 «؟ یجون پدرم رو بگیری؟ چرا با پای خودت به اینجا برگشت ت کردیچطور جرا» 

 . بود که اسما احساس می کرد سرش به دوران افتاده لحن احمد چنان خشمگین

 فریاد کشید: با عصبانیت نداشت، که تحمل سکوت او را احمد

ببینی چه بلایی سر من اوردی؟... اومدی حال  از نزدیک لعنتی حرف بزن چرا اومدی؟ اومدی که» 

 « ؟بهم بخندی بازم مثل گذشته و روز نفرت انگیزمو ببینی و

 گفت: هاج و واج با لحنیاسما 

جرم  انگار که رفتار می کنن با من طوری همه به اینجا ا از وقتی اومدممگه من چیکار کردم؟ چر» 

 «؟ بزرگی مرتکب شدم

ی با حالتی ناباورانه نگاهش کرد. دخترجوان چهره ی حق به جانبی به خود گرفته بود و او نماحمد 

 تحمل کند. توانست این حالت را در چهره اش

 «تو هیچ جرمی مرتکب نشدی؟ » 

. در حالی که با نهایت می شدر جسور و بی باک آنقد بود که در زندگی اش حال اسما برای اولین بار

 شجاعت نگاهش می کرد گفت:

 « نه. من هیچ گناهی نکردم» 

 «پدرم... » 

. مکثی کرد و سعی کرد احساساتش را مهار محکم احمد در یک لحظه لرزید و مرتعش شد صدای

 کند.

 « !شیخ سامی... به خاطر تو مرد» 

. او نمی دانست کی و لرزید و دهانش قفل شد دست و پایش ناخودآگاهواست چیزی بگوید اما اسما خ

نمی توانست آنچه دیده بود  او اما حال ؟تا آن موقع زنده می ماند و آیا بازمی گردد به خانه چه وقت



. مرگ دردناک شیخ سامی برایش زنگ نه تا وقتی که جان خودش هم در خطر بود را بازگو کند.

زنده می ماند. او به  دوام می آورد و لا سرش می آمد. باید تا لحظه ی بازگشت. نباید این بخطر بود

 . نه! علت آمدنش این نبود...آنجا نیامده بود تا بمیرد

 «من... من... » 

 « !بله تو... تو اونو کشتی» 

من هیچ کس و نکشتم... من اون موقع بچه بودم... فقط هفت سال داشتم. من نمی تونستم کاری » 

 «کنم... 

 نشسته بود و به زحمت سعی داشت جلوی گریستنش را بگیرد. حال چشمان احمد به خون

اصلا می دونی پدرم شدم...  پدر هم یتیم طرف فقط ده سالم بود که از بچه بودم... منم اون موقع» 

 «؟ مهم بود برام چقدر

به دلسوزی چنین انسانی  !نهو با نفرت به چشمان پر اشک دختر نگریست. او برایش گریه می کرد؟ 

هر چیزی که داشت... آن دختر لعنتی پدر عزیزش را از او گرفته بود و همه ی داراییش را و نیاز ن

با عصبانیت مشتی به دیوار کوباند و در حالی که  .. آن دختر....تا به حال می شناخت و دوست داشت

 زیرلب زمزمه می کرد:

 « مطمئن باش دییه روز تاوان این کارتو پس می » 

 بیرون رفت. از اتاقو  نگاه زهرآگینی به او انداخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سی و نهم

شده رویش  قلیان چاق که بود در مقابلش چهارپایه ای چوبی بود. لم داده عمر روی تخت شاهانه اش

را به طرف حمد می فرستاد. حال  دودشو  چند وقت یکبار پکی به آن می زداو هر  قرار داشت.

در  شیخ از جانش بگذرد. التماس می کرد تا نشسته بود و با حالتی عاجزانه حمد دو زانو مقابلش

ظر دستور شیخ برای فرود آوردن ترکه هایشان بر بدن منت ند مرد قوی هیکل ایستاده وچ اطراف آنها

 بودند. نیمه جان حمد

 کرد، سپس با لحنیبه طرف حمد پرتاب را  استکان خالید وکشی هورت ا با صداسیاهش ر عمر چای

 چندش آور گفت:

نم...مردک الاغ! حالا دیگه جرات می کنی به من دروغ بگی؟»   « ... پوستتو می ک 

. اما آن خراش در مقایسه با چوب هایی که شانی حمد خورد و پوستش خراش برداشتاستکان به پی

می شد، کرنش بیشتری کرد و  تر دردناک یدنش با هر حرکتخورده، هیچ بود. در حالی که ب

 ملتمسانه گفت:

همه جارو دنبالش  به ولله اون دختر یکدفعه غیبش زد... اما ...شیخ نمی خواستم بهت دروغ بگم اما »

 .. «.و رفته بود توی زمین انگار آب شده جایی نبود که سر نزدم. اما گشتم.

 .ه بودشدحال عمر عصبانی 

رو باور می کنم؟... می خوای بگی اون دختر یه می خوای این اراجیفت تو فکر کردی من احمقم؟ » 

 « ؟که یهو غیبش می زنه و یهو ظاهر می شه جادوگره

اینکه به دروغ بگم چاره ای نداشتم جز  برای همین شیخ من می دونستم حرفم رو باور نمی کنی» 

 ... «رو یکسره کردمکار اون دختر 

باید او را گوشمالی می داد. باید  باز هم خشنود بود اما ش از کار حمدته دل هبا آنک پوزخندی زد.شیخ 

و شیخشان را به بازی می  ید آنها به خودشان جرات می دادندآمد. نبا دیگران میحساب کار دست 

 گرفتند.

ی دادم. ولی دیگه برای جبران م بهت یه فرصت ی کردی و دیگه دروغ نمی گفتیاگه اعتراف م» 

 ... «وای با دروغات منو مسخره کنیمثل اینکه تو هنوزم می خ

ده بود . حال حمد روی زمین مچاله شست او، مردها دوباره شروع به زدنش کردندبا اشاره ی د سپس

نداشت  از آن لحظات لذت می برد و فعلا قصد شیخ اما از جانش بگذرد. و به شیخ التماس می کرد تا

 .به آن پایان دهد

ی که تا روی پاهای با دیدن پاپوش و قبای بلند و نقش دار خیلی زودکه دیگر ناامید شده بود،  حمد

باید خود را نجات می داد. باید به کسی  ، فکری چون برق از مخچه اش گذشت.جوان را پوشانده بود

زوری زد و با تمام توانی که داشت از جا  که توانایی مقابله با شیخ را داشت پناه می برد. بالاخره

 .رخاستب



 تا وساطت کند و می کرد ش. مرد به پاهای او چسبیده بود و التماساحمد در یک لحظه به خود آمد

حال احمد احساس می کرد به اندازه ی یک سر سوزن نیز قدرت ندارد و این  جانش را نجات دهد.

 احساس ضعف و درماندگی او را به خشم آورد.

شوکه شد و سر سیبیل های کلفتش را با حالتی  ای لحظه ن عکس العمل ناگهانی حمد،عمر با دید

. او ، متنفر بودپسر سامی رقیب سرسختش خواهد شدکه به زودی  او از این فکر .خشمگین جوید

هیچ چیز  حاضر نبود کوچک ترین ارزشی برای احمد قایل شود. حال او مالک همه چیز بود و احمد

هره اش از شدت خشم سیاه در حالی که چ به خود آمد. نداشت. خیلی زود را جز آن تن بی خاصیتبه 

 سر حمد فریاد کشید و گفت: ،ه بودشدوکبود 

ای نمک به حروم! ای سگ بی خاصیت! داری نون منو می خوری و پیش یکی دیگه دُم تکون می » 

 «دی؟... اگه پاهاتو قلم نکردم شیخ نیستم 

نند. اما حمد انگار حالت خشمگین به نوکرانش دستور داد حمد را از مرد جوان جدا کو با همان 

می  حس بکشند. حال احمد کنار ردند نمی توانستند او رایافته بود. مردها هر چه می ک زوری دوباره

حمد را از خود جدا می  به زحمت . در حالی کهاثر فشار دستان او دردناک شده استکرد پاهایش بر 

 کرد، نگاهی به عمر کرد و با کنایه گفت:

 «معلوم هست داری چیکار می کنی؟ » 

 ست. حس کسی را داشت که زیر ضربه ی شلاق نفسش بریده شده ا ای لحظهعمر 

تنبیه می کنم ولی اون  من دارم حمد رو به خاطر تمردشواضح نیست دارم چیکار می کنم؟... » 

 « می کنه مرد ضعیف و بیچاره ای مثل تو می تونه نجاتش بده. بدبخت... فکر

برای حمایت  ضعیف بود و قدرتی نگاه کرد. حال که ،فتاده بوداحمد به حمد که با بی حالی کف اتاق ا

که می توانست خود را قوی نشان  اش خراب می شد. باید تا آنجانباید وجهه  نداشت کسی از کردن

 می داد. 

حتی نون و نمک  ولی حالا می بینم هیچ کس این مرد یکی از نوکرای با اخلاصته فکر می کردم» 

 « ترینشونم به عموی من وفادار نمی مونه خورده

و روی پاشنه های پایش چرخید. عمر که احساس می کرد از شدت خشم قادر به کنترل خود نیست بی 

 اختیار فریاد کشید:

 « ...همه باید حساب ببرن ! همه باید از شیخشون بترسن...لعنتی» 

انه ای از روی احمد همانطور که به راه خود ادامه می داد، در جواب مرد بزرگی چون شیخ تنها ش

 . عمر با حالتی که انگار او را آتش می زدند، نعره ای کشید و گفت:بی اعتنایی تکان داد

یه مرد بزدل و ترسویی... بهتره فراموشش کنی! تو هیچوقت نمی تونی جانشین پدرت بشی... تو » 

آشغال بی خاصیت...  تن لش... ... لعنتی...و توش خفه بشی باید بری گور خودت رو با دستات بکنی

» 



برای فرو ریختن  با گفتن این کلمات هنوز هم احساس می کرد عصبانی است و آرام و قرار ندارد.

نیز به او زد.  چند ضربه ی دیگر د کوباند و وقتی دید ناله اش برخاسته،لگدی بر شکم حم خشمش

 سپس در حالی که از شدت خشم نفس نفس می زد رو به نوکرانش کرد و گفت:

کاری می کنم روزی هزاربار به  د...یدفن کن توش تا زیر گردن یه چاله بک نید و این مردک روفعلا »

 « به غلط کردن بیوفته شدخاطر اینکه به من خیانت کرد و به دشمنم متوسل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهلم

سفت و محکم  ،قفسی چوبی که با الیاف .ها می توانست قسمت خالی قفس را ببینداسما از آن فاصله تن

و او  بود که دلش می خواست پرنده را از نزدیک ببیند به قدری دلنشین و زیبا ی قناریصدا بود. شده

راه افتاد. پیرمرد در گوشه به جراتی به خود داد و به طرف اتاق عمو کریم  را نوازش دهد. بالاخره

. اسما سرفه ی کوتاهی کرد و وقتی عموکریم متوجهش نامه هایش را می خواند ود وب ی دنجی نشسته

 شد آرام پرسید:

 «رو از نزدیک ببینم.  می تونم... پرنده» 

ا از گوشه ی اتاق قفس قناری ر بلند شد. سپس از جایش .عمو کریم نفسی از روی خستگی کشید

او مشغول غذا دادن به او شد. اسما از این فرصت برای تماشای پرنده استفاده کرد.  بیرون آورد و

 عاشق پرندگان دستی بود. پرندگان کوچکی که رنگ های متنوعی داشتند و آوازشان بی نظیر بود.

 نداخت. هنوز هم می توانست رنگبه دختر ا شم نگاهیاز گوشه ی چ کرد و مکث کوتاهی عموکریم

معصومیت را در چهره ی صاف و شفافش مشاهده کند. چطور می توانست باور کند دختری به پاکی 

؟ باز هم به کارش مشغول شد و تعیین شده به آنها نزدیک شده باشد و مهربانی او با نقشه ای از پیش

 در همان حال پرسید:

 «چرا برگشتی؟ » 

با فهمیدن اینکه او میلی  . کریمپرداخت کردن به من من ای لحظهانتظار این سوال را نداشت اسما که 

 بالاخره اسما گفت: رفته بود.از سر گ باز هم سکوت سرد خود را به جواب دادن ندارد،

مثل بقیه فکر می کنید من قاتل عمو سامی  من... من... میشه اول بگید نظر شما در مورد من چیه؟ »

 «؟ مهست

 شمرده جواب داد: عمو کریم با لحنی

م فکر در خونه ی من مهمان هستی من نمی تون که تا وقتی البته ...من هیچ فکری درباره ات ندارم» 

 «م... اقبت کنمر طور که شیخ از من خواسته باید ازتهمون ره ات داشته باشم... فعلابدی دربا

 اسما سرش را پایین انداخت و با ناراحتی گفت:

نشدم... همه  هیچ نقشه ی قبلی ای وارد زندگی شیخکنم اما من با  می دونم نمی تونم ادعام رو ثابت »

م توی چه ست... حتی نمی دون. راستش من خیلی گیج و سردرگم بودماش... همه اش اتفاقی بود..

 «زمانی زندگی می کنم... 

. حال عمو کریم با حالتی دلسوزانه نفس عمیقی کشید و سعی کرد بغض نشسته در گلویش را مهار کند

 نگاهش می کرد:

نباید برمی گشتی!... تو کسی بودی که شیخ رو  من نمی فهمم درباره ی چی حرف می زنی اما »

خطرو به جون نمی خرید  تنها نمی رفت و طعمه ی مرگ کرد. اگه شیخ برای پیدا کردن خونواده ات



 می تونم تو رو بخاطر این اتفاقن ذارن و منم تت نمیراح خلص شیخ سامیم شاید... زیردستای

قبل دو دستی تقدیمشون کنم تا هر بلایی خواستن سرت بیارن... پس  هم تو رو ... نمی تونمببخشم اما

... الان که فرصت داری از این از اینجا بری باید از اینکه دیر بشه و دیگه کاری از دست من برنیاد

 ... «به کشورت و اینجا و همه ی آدماش رو فراموش کن جا برو... برگرد

 «ک... کشورم؟... » 

 «بله مگه تو اهل ایران نیستی؟ » 

 :دپرسی ،ن مدت در ذهنش چرخ می زدمام ایدر ت بالاخره اسما آنچه را که

 «ا... الان... چه سلسله ای در ایران حکومت می کنه؟ » 

 سپس گفت: .عمیق نگاهش کرد مبهوت ماند و در سکوتی یم لحظاتیعمو کر

ی منش ها توی الان سالهاست صوف ندارم. اما یه چیزی رو خوب می دونم سیاستعلاقه ای به من » 

ایران حکومت می کنن... شیخ سامی وقتی به ایران می رفت از خاندان صفوی حرف های زیادی 

 ... «برای گفتن داشت

... با قالبی تهی روی زمین افتاد و به گوشه ای ه استدکرد زیر پایش خالی شمی س احسا اسماحال 

 نمی توانست به جایی که ،هر چه تلاش هم می کرد . همه چیز تمام شده بود... دیگردنج خیره ماند

بازگشته بود، برایش غیرقابل  ... این خبر که او به گذشتهخندید... با حالتی ناباورانه بوده، بازگردد

 بود... باور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هل و یکمفصل چ

چاق کنند و برایش  قلیانش را ،ض تمام شدن وعده ی غذاییعمر از خدمتکارها خواسته بود به مح

 . گوش می داد خوردنشقلیان پک می زد و به صدای قل  راحت به یبا خیال بیاورند. حال سر میز

عبا بر تنش زار با و ی استخوانی و بدنی لاغر داشت که قُ اچهره او  .نگاهی به عمویش انداخت احمد

انگار که در آن هنگام به هزار  می زد. وقتی قلیان می کشید چشمانش حالت نفرت انگیزی می گرفت

کاش مجبور  تن مرد جوان توطئه می کرد.ه می اندیشید و برای زیر پا گذاشجور فکر انتقام جویان

 ،ساعت را از دست می دادو احمد اگر آن  د... میزهای غذا سر ساعت می آمدندهم غذا شو نبود با او

 . م روز گرسنه می ماندتما

که عمر با لحنی آمرانه  قصد رفتن داشت حال که احمد غذایش را تمام کرده، از جا برخاسته بود و

 گفت:

 « حرف دارم باهاتین!... بش» 

. پس چهارزانو پشت میز چاره ای جز این ندید احمد با آنکه دلش نمی خواست مطیع او باشد اما

 غذایش نشست و منتظر ماند.

با بی  بهانه ای به دستش بدهد، و که دوست نداشتو ا عارف قلیانش را به طرفش کشاندعمر به رسم ت

یادش می آمد از وقتی سیزده ساله بود به اجبار به بیرون پس داد.  و دودش را پکی به آن زد میلی

 اما تنها زمانی از کشیدن .به دود توتون و تنباکو عادت کرده بود بدنش و حال ویش قلیان کشیدهعم

 . رها می کرد که عمویش او را به حال خودلذت می برد  قلیان

احمد آن موقع  ...و چگونه اموالش را به چنگ آورده می دانست عمویش تا چه حد حریص است احمد

او قدرت  سیار گران تمام شده بود.درمانده بود و غم از دست دادن پدر برایش بضعیف و  کودکی

حال او هیچ  مقابله کردن با عمویش را نداشت و عمر از ناتوانی اش نهایت استفاده را برده بود.

 ...ک بود... پسر شیخ مرحومو برایش دردنا نداشت جز نامی که با خود یدک می کشید

 با سخن عمر رشته ی افکار احمد به هم ریخت.

 « .و تو رو داماد کنم.. تصمیم گرفتم دستی برات بالا بزنم بالاخره »

 مکثی کرد.

 « ستی و بزودی سن ازدواجت سپری می شهتو الان بیست و دو ساله ه »

 احمد با تعجب نگاهش کرد. 

 عمر ادامه داد:

 ... «دختری که قراره باهات ازدواج کنه انتخاب شده» 

 احمد با لحنی متعجب پرسید:



 «؟ کیهاون شخص و » 

 خیلی صریح و بدون حاشیه نامش را برد.عمر 

 «اسما... » 

 پرید: دهانش بی اختیار ازاحمد به قدری شوکه شده بود که 

 «داری منو مسخره می کنی؟ » 

 اما عمر کاملا جدی بود.

بهرحال اینو فراموش نکن  ...می تونه همسر مرد ضعیفی مثل تو باشه چه کسی بهتر از اون دختر» 

. پدرت برای اینکه اون دخترو به خونواده اش برسونه هر کاری کرد. م بودنورچشمی برادر اون که

. مطمئنم اگه شیخ سامی الان زنده بود ..و از جونش هم بگذره حتی حاضر شد پسرش رو رها کنه

 «. تو اینطور فکر نمی کنی؟ شهعروس این خانواده بدلش می خواست اسما 

در حالی که با  مهار خشمش را از دست داد و احمد ای لحظه طعنه ی عمر کار خود را کرد.

 گفت: ،مشتی بر میز می کوباند حرکاتی خشمگین

.. شیخ چطور از ه.قاتل پدرم ...نداخت... اون دختر!این دام ا رو توی اون دختر کسی بود که پدرم» 

 «ازدواج کنم؟  باهاش من می خوای

 « تو چاره ای جز این کار نداری!» 

 خشمگین احمد اوج بیشتری گرفت.صدای 

و لیاقتش  می خواد دلم که با هر کسی اونقدر آزاد هستم که بتونم من ؟چاره ای ندارم منظورت چیه» 

 « قبول نمی کنم مکنم... من هیچوقت اون دخترو بعنوان همسر ازدواج هرو دار

 عمر پوزخندی زد و با خونسردی گفت:

می  دارن خودشونو برای این مراسم آمادهکنن. همه  مهیاور دادم سور و سات عروسی رو دست» 

ل قراره تنها بهرحا ...ه حال هیچ کس توی عمرش ندیدهمی خوام جشنی به پا کنم که تا ب کنن...

ج کنه... باید سنگ تمام بذارم. باید تا چند روز بریز و بپاش راه بندازم و همه ازدوا شیخ ی برادرزاده

بعدت هم از  تا چند نسل که کنم... نگران نباش کاری می کنم دام بهره منرو از بخشش های کریمانه 

 « این مراسم حرف بزنن

 و با حالتی چندش آور خندید. 

می خواست هر چه جلواش بود را آنقدر عصبانی بود که دلش  مشت هایش را در هم گره داد. احمد

ال برای چندمین بار خود را لعن و . حکشیدتنها چند لحظه طول  خشم این اما با مشت هایش له کند

چرا آنقدر در برابر  چرا نمی توانست آزادانه تصمیم بگیرد؟ کرد. چرا آنقدر ضعیف بود؟می نفرین 



عاقبت او به دام  خنجر را در قلبش فرو نشانده بود. عمو ناتوان و عاجز بود؟ بالاخره شیخ عمر

 توطئه اش افتاده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چهل و دومفصل 

شت و انگار که روی قرار نداکریم نگاهی از سر تاسف به دخترک انداخت. او یک لحظه هم آرام و 

باز هم کریم او را به رفتن و  .این سو و آن سو حرکت می کرد به ایستاده بود، مدام اسپند روی آتش

 تشویق می کرد. شترک همه چیز در پشت سر

 «از اینجا برو فرار کن!... حالا که فرصت داری » 

 اسما در جایش بی حرکت ایستاد و با ناراحتی به او نگاه کرد.

 کریم ادامه داد:

و خیلی خوب می شناسم اون پسر من فکر می کنی اگه با احمد ازدواج کنی اوضاع بهتر می شه؟» 

قبل  زندگیت نابود بشه . اگه دلت نمی خوادو به چشم یه همسر نگاه کنه..هیچوقت نمی تونه تو ر احمد

 «از اینکه کار از کار بگذره از اینجا برو 

 «اما... اما من... » 

 «هستی؟  که فکر می کنه قاتل پدرشتو چی؟... تو می خوای با کسی ازدواج کنی » 

 دختر با لحنی بغض گرفته گفت:

این دنیا نیستن... من من... من جایی برای رفتن ندارم... من هیچ خونواده ای ندارم... اونا توی » 

 « .. هیچ کس...هیچ کس رو ندارم.

لرزید و صدای هق هقش بلند  روی زمین نشست و چهره اش را با دست پوشاند. حال شانه هایش می

 .شده بود

ز خود می پرسید ا در زندگیش کریم کنارش نشست و با اندوه نگاهش کرد. حال برای هزارمین بار

یخ سامی هنوز هم جای خالی ش کریم اشد؟قاتل شیخ ب طور می تواندچون او چ دختر ساده و ضعیفی

یخ را مثل قبل و شهم که شده زمان به عقب برگردد یکبار برای  را حس می کرد و آرزو می نمود

 .در کنار خود ببیند

 

 

 

 

 

 

 



 ل چهل و سومفص

چشمانش را بر  با حالتی پریشان اسما د ومسیر همیشگی اش را به سمت عمارت طی می کر درشکه

هر وقت دچار موقعیتی  ردد. در گذشتهگبه خانه بر که وجود آرزو می کردبا تمام  هم نهاده بود و

 شده بود. حال شرایطش واقعا سختو  خود را در خانه می یافت سخت می شد

مو  باید برگردُم خونه... ننه ام منتظره... اون می خواد مُنو تو رخت و لباس عروسی ببینه... بخت» 

 «ای جا نیست... باید برگردُم... باید... 

گشود و از خود  چشمانش رااندازها داشت،  ی دستکه در تمام مدت بر رو با توقف تکان هایی

 پرسید:

 «بالاخره برگشتُم؟ » 

و نگارهایی ظریف حنایی شده بود.  لین چیزی که نظرش را جلب کرد، کف دستانش بود که با نقشاو

یادش آمد روز قبل زن هایی که از طرف شیخ آمده، این بلا را سرش آورده بودند. خواست دوباره 

انکار کند که متوجه پیراهن بلند  حضورش را در آن زمان که چند قرن با زمان خودش فاصله داشت

شده و بزک  صورت شید.شد. بی اختیار دستی بالا آورد و روی سر و صورتش ک و رنگارنگش

گوشواره، دستبند و سایر زینت آلاتی که پوشیده، از طرف  بود. آراسته اش در میان چهارقد پوشیده

در حالی که به زحمت نفس  .تا حفظ آبرو کند م داماد فرستاده بودماد بود. شاید هم شیخ آن را به نادا

 ید و قفسه ی سینه اش بالا و پایین حرکت می کرد، به اطراف نگریست. می کش

عروس کنار در چوبی عمارت ایستاده بود و زن ها  ی او هنوز هم سوار بر درشکه بود. حال درشکه

و احساس می کرد میان زمین و زمان  بود اسما هنوز هم گیج .ل زنان در اطرافش چرخ می زدندک  

با نهایت قساوت گوسفندی آورد و زیرپایش سر بُرید.  قابلش ظاهر شد. مرددر م که مردی معلق است

 .کرده بود. مرد خون گوسفند را زیر پایش ریخت نیمه جان گوسفند حال اسما را بدبدن مرتعش و 

. گردش جمع شده بودند در زن هایی که خون نگاه کرد و بعد به به اسما با حالتی گیج و وحشت زده

ارقد پوش همانطور که رقص و پایکوبی می ن های چهز .تندی انداخسرش گل مدختربچه ها روی 

حس می کرد شخص دیگری جای  حال .آنها بود توجه مرکزند، به جلو پیش می رفتند و او کرد

ر کند دلش می خواست فرا جای خالی اش را پر کند. شخصی که نمی شناخت و سعی می کرد اوست.

 یل جمعیت به جلو کشیده می شد.س اما تواناییش را نداشت و با

و بعد خیل  را جلب کرد بوی تند عود و دود اسپند بود شبا ورود به ساختمان اولین چیزی که نظر

کند. . به زحمت سعی داشت تعادل خود را حفظ عظیمی از مردها که به آن مهمانی دعوت شده بودند

یک  از خود در تلاش بود. او را بهبچه ها زیر دست و پایش ولوله می کردند و او برای محافظت 

 .تا صیغه ی عقد جاری شودبردند و همانجا منتظر ماند  در انتهای سالن اتاق

برگزار می شد. حال شیخ عده ای را  با حضور داماد و نمایندگان دو طرف د مردانه بود ومراسم عق

 ور داشتند. ی دختر جوان در مراسم حضموکل عروس کرده بود و آنها به عنوان نماینده 



. حال برای چندمین بار چشمانش بود که اسما خوب نمی توانست نفس بکشد اتاق چنان شلوغ و درهم

 رد به خانه بازگردد. کمی و آرزو  ه بودرا بر هم بست

می گذشت و او حاضر نبود چشم هایش را باز کند. حتی اگر مجبور می شد تا آخر  زمان به کندی

 .باید اراده اش را به کائنات ثابت می کرد ی نبیند،دنیا جایی را به جز تاریک

ننه... ننه مو دارُم برمی گردُم... یه ذره دیگه تحمل کن... مو ای جا اونم تو ای وضعیت عروسی » 

 «نمی کنُم... ننه... 

روی  بود. و در یک لحظه... سنگینی سایه ای را ای زمان بازگشت به شماره افتادهنفس هایش بر

در پشته ی کمرش جاری بود، چشم هایش را محکم تر  یسرد خود حس کرد. در حالی که عرق

 بست. او باید طاقت می آورد. نباید تسلیم سرنوشت می شد.

 «اتو بسته نگه داری؟ ممی خوای تا آخر دنیا چش» 

 اط برقرار کند.ارتبصدا در مغزش پژواکی عمیق داشت. پس بالاخره توانسته بود با منتقل کننده اش 

 .و فکر کرد اگر سخن بگوید این ارتباط قطع خواهد شد فورا سری تکان داد

 «چرا؟... » 

 .می خواست اراده ی او را امتحان کند کننده انگار منتقل

 «چون احساس می کنی در حقت ظلم شده؟ » 

و خوب می  ستدانا کننده اش فهیم و ی کرد منتقلد. حال احساس محرف او را تایید کر سر باز هم با

و پرده  بر زبان بیاوردسخن های ناگفته ی بسیاری را  می بیشتر صبر کرد تا اودرکش کند. ک ندتوا

 شخصی گفت: ر بود کهافکاباید حقایق بسیاری را برایش فاش می کرد. در این ش بردارد. راز از

 «داری چه غلطی می کنی؟  ببینم »

به سرفه افتاد. بعد  به سختی و ه استپرید یشدر گلو چیزی کردین سوال چنان ناگهانی بود که حس ا

راف نگریست. همه رفته بودند و اتاق خلوت بود. با دقت به اط چشمانش را باز کرد و از لحظاتی

بالای سرش ایستاده بود و با ابروانی گره خورده نگاهش می کرد. لعنت به او که ارتباطش  حال احمد

 ده بود.را با عالمی دیگر قطع کر

. نفس عمیقی کشید و جمع و جورتر نشست احساس بدی پیدا کرده بود، از بودن با او در حالی که

آزار  ا انگار او برایام .کاش فرصتی برای فکر کردن می یافت.. او را تنها می گذاشت. کاش احمد

 دادنش آمده بود. 

 گفت: و با ریشخند دستانش را به سینه چفت کرد احمد

کار  انگار ...می بینم قابل تحمل شدی ولی حالا و حال آدم رو بهم می زدی بودی خیلی زشتقبلا » 

 .« هآرایشگرها حرف نداشت



 ز شدت ناراحتی لبهایش را گاز می زد.حال اسما ا

 ادامه داد: مسخره کنان احمد

 «هنوزم فکر می کنی در حقت ظلم شده؟ » 

 خندید.  یو با صدای بلند

ن می دادی... هیچوقت فکر نمی نه ها سر تکوخودتو توی آیینه می دیدی که چطور مثل دیوو باید» 

 « کردم یه روزی اینقدر مسخره به نظر بیای

احساس می کرد کاملا سرخ شده و دیگر نمی تواند به چشمان او  اسما پس آن پژواک صدا... حال

 نگاه کند.

 رفت و با لحنی منزجرانه ،اده کرده بودندبرایشان آم حجله ای که . به طرفدوباره جدی شد احمد

 :افزود

. مواظب باش پارس ..در و مثل یه سگ اونجا لم بده کنار حالا برو... ئهاین تازه اول کار من با تو» 

سیاه و  با ترکه بدنت رو اونوقت می تونم اوقاتم خیلی تلخ می شه و نکنی چون اگه خوابم خراب بشه

 « چون زن نافرمانی هستی. ...کبود کنم

 دراز کشید. در تخت فراخش این را گفت و

به طرف در رفت و همانجا  و ناراحت با حالتی وحشت زده که انتظار این سخنان تند را نداشت، اسما

 به دیوار سرد تکیه داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهل و چهارم

صدای نفس های آرام و  احمد ترسیده بود و. حال از بود ی آشفته گذراندهبا افکار را تمام شباسما 

روی زمین مچاله نزدیکی صبح بود که از شدت خستگی  . بالاخره، او را پریشان تر می کردشنظمم

آنقدر  .نظرش را جلب کرد زدن شخصی در صدای که اما هنوز چشمانش کاملا داغ نشده بود .شد

. هنوز هم برای بلند از در فاصله بگیرد بیشتر از چند سانت توانستکه نمی  بود و بی رمق خسته

 :کلنجار بود که صدای احمد آمد شدن با خود در

 «می تونی بیای داخل... » 

سعی خدمتکار بدست آورده بودحال هوشیاری اش را  .ضربه ای که به سرش اصابت کردو بعد 

بانیت نالید و ا سعی می کرد خود را جمع و جور کند. بالاخره با عصو اسم در را باز کند داشت

 گفت:

 «درو فشار نده... من پشت درم... صبر کن یه لحظه...  این اینقدر ا ه... »

 صدایی از خدمتکار نیامد. 

به نظر می آمد  سرکی به بیرون کشید اما کسی را آنجا نیافت. در را باز کرد و اسما لحظاتی بعد

می نگریست که وقیحانه می خندید و او را  مرد جوان اسما به حال .خدمتکار پا به فرار گذاشته بود

 به خشم می آورد. 

 احمد خنده کنان گفت:

انگار می خواست بهم خبر بده ساعت صبحانه رسیده... اما تو اونقدر وحشتناک بودی که بیچاره » 

 «ترسید و فرار کرد 

 اسما با عصبانیت دندانقروچه ای رفت و گفت: و باز هم خندید.

گذاشتی بیاد تو و این بلارو سرم  ؟ چرا؟ چرا بیدارم نکردیدر خوابیدم پشت من مگه تو ندیدی» 

 «؟ بیاره

 گفت:سپس  کند. اثر خواب را کمرنگدرشت و خمارش را مالید تا چشمان  دستی بالا برد و احمد

.. راستش از اینکه می دیدم تو اینقدر راحت کنار در چون دلم می خواست این اتفاق بیوفته.» 

 « و موفق هم شدم حس خوبی نداشتم. دلم می خواست یه جوری این آرامش رو بر هم بزنمخوابیدی 

هنوز شش شب و هفت  .تغییر دهدملحفه را کنار زد و رفت تا لباس هایش را  و همچنان که می خندید

 .بازی می کرد به خوبی ماد رادا تازه نقش باید ایان مراسم مانده بود و اوروز دیگر به پ

ی تمام ا به او پشت کرد و در یک آنرا داشت، اسما فور س هایشاحمد که قصد تغییر لبابا دیدن 

 چرا نمی توانست از احمدبرای خودش هم جای تعجب داشت.  .رفت خشم و ناراحتی اش از بین

 اهمیت می داد؟ به او تا آن حد ؟ آیامی کرد ش راکه فکر باشدعصبانی  یبیشتر از آن



تکان تندی  ،دختر که انتظار این عکس العمل را نداشت نشست و ی اسما دستی روی شانهبالاخره 

 .خورد

و به نظرش همه چیز  باز هم برای چندمین بار احمد به خنده افتاده بود. آزار دادن او کار راحتی بود

 اشاره کرد و گفت: به او با حالتی تمسخرآمیز .سرگرم کننده می آمد

 «؟ می دونی الان شبیه به چی شدی» 

حس می کرد قلبش  هنوز هم دست احمد روی شانه اش بود و او نگاهش کرد. اسما با حالتی سردرگم

 می کوبد. اش به شدت بر قفسه ی سینه

 :ادامه داد مسخره کنان احمد

یه عده زن می ریزن توی  نتظر بمون به محض اینکه من بیرون برم... همینجا م!قکدلیه  به شبیه» 

 «می کنن...  قشنگ ،یه فرشته و دوباره تو رو مثل اتاق

 کرد. شنگاهکثی کرد و با حالتی موشکاف م

 «هرچند چیزی از حقیقت وجودت که یه دیو زشته کم نمی کنه » 

 از اتاق خارج شد.  در حالی که با حالتی استهزاءگونه می خندید، و

باید احمق باشد که به مردی مثل احمد دل  با خود فکر کرد و گزیدبا حالتی خشمگین لبهایش را اسما 

 غیرقابل تحمل شده بود. ن کودکی اش بدجنس بود و حال اخلاقشاحمد از همان زما... ببندد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهل و پنجم

بیشتر احساس درماندگی می  او می گذشت هر چه روزهانبود و برای اسما راحت ن مکانزندگی در آ

 اسما .یبت خودش را داشتآنها مص ا خوردن به شیوه یبود و غذ روزیوقت غذای نیم د. حال کر

 آلوده د تا دستانشمی زلب به خورشت ن یی که می توانستجاو تا  می خورد برنج را خشک همیشه

 ند و انگشتانشان را بعد از هر غذا می لیسیدند.برعکس آنها که غذا را با دست می خورد .نشود

اه می کرد و وقتی او غذایش را به روش شیخ با اکراه به زن جوان نگ همیشه به هنگام غذا خوردن،

 حسابی کفری می شد. ،خود می خورد

 شیخ با صدای کشداری گفت:

 «؟ از غذا خوشت نیومده ببینم »

 :جواب داد اسما که متوجه منظور شیخ نشده بود، با دستپاچگی

 « ...خوشمزه اس مخیلی...اصلا نه» 

 پوزخندی زد و سری تکان داد. شیخ

 « ...احت شدخوبه خیالم ر» 

 :ش خم شد و همزمان با برداشتن خورشتش ادامه دادبه طرف میز با یک حرکت ناگهانی سپس

 ... «ورهخباید ب غذاشو چطور اصیل عرب یه بذار بهت نشون بدم »

لی که سر در حا و خورشت را روی برنج خالی کرد. سپس با دست مشغول هم زدن شد محتویات و

 رو به زن جوان افزود: ،انگشتان چربش را می لیسید

 «غذارو باید اینطوری بخوری » 

اسما که حس می کرد دل و روده اش به هم می پیچد با اکراه به غذایش نگاه کرد. گرسنه بود ولی 

 دیگر میلی به خوردن نداشت.

 شیخ پوزخندی زد و با تعجبی توأم با تکبر پرسید: 

 «...غذاتو بخوری؟ د؟ دوست نداریی شچ» 

 سکوت اسما باعث شد شیخ کلافه شود.

 «بهتره از این به بعد اینطور غذا بخوری در غیر این صورت باید گرسنگی بکشی فهمیدی؟ » 

 .اسما احساس سنگینی عجیبی در قفسه ی سینه اش می کرد. سنگینی ای که باعث خفگی اش می شد

. شیخ با ابل نگاهش جان گرفتبی اختیار صحنه ی قتل شیخ سامی در مق... کاش کمی جرات داشت و

 راحتی می توانست یک جمجمه به رزانی که در دست داشت،او را می زد... چوب خی بی رحمی تمام



شیخ در بالای جسدش ایستاده بود و رد کند... چهره ی شیخ سامی متلاشی شده بود... را خ ی محکم

 خندید...با ته مانده ی توانش می 

او نمی  .ه بودحال قلب اسما از شدت ترس به طپش درآمد .نگاه فاتحانه ی شیخ بر او بود هنوز هم

نه... نباید این . ..رد برای همیشه کارش ساخته بودخواست این بلا سرش بیاید. اگر در آنجا می مُ 

 اتفاق می افتاد.

تکان داد  سری فورا ،تسلیم شدن نداردجز  به ش بود و او که می دید کاریشیخ همچنان منتظر پاسخ

 دوید. شبه طرف اتاق از جا برخاست و قبل از آنکه اشک از چشمانش جاری شود، و

در نگاه اسما چیزی دیده بود که حس . نگریستدست از غذا کشید و به دور شدنش  ای لحظه احمد

 آن حالت بود... احمد سال ها با یأس و درماندگی که از روی می کرد برایش آشناست... برق نگاهی

بی اختیار  .استفاده می کند تا چه حد از آن ضعف شیخ و حال به خوبی می فهمید که بود گرفته انُس

کاری می کرد که احمد به یاد بدبختی هایش چهره اش در هم رفت... آن زن نفرت انگیز... نباید 

 ...بیوفتد

 :لحنی تحریک آمیز گفتد کرد و با رو به احم شیخبا رفتن اسما، 

دم... ش بیاد بلند شد. هنوز هم خیلی چیزها هست که باید چقدر زود احساس سیری کرد و از جاش »

» 

 مکثی کرد.

 «؟ کردم ر می کنی در حق همسرت ظلمفک »

 . سرش را پایین انداخت و دوباره مشغول خوردن شد.احمد سعی کرد خود را بی اهمیت نشان دهد

شده بود  و مرموز قلیانش زد و در حالی که چشمانش از دود حاصل از آن خمار به یدیگر شیخ پک

 به احمد نگریست و گفت:

میز غذاشو یه  از این به بعد ا بگمهخدمتکاربه  ... می خوامآدمو درمیاره خوردنش کفرغذا طرز » 

 « تا مجبور نشم بیشتر از این تحملش کنم. نظر تو چیه؟ جای دیگه ببرن

 .لحظه ای از حرکت ایستاد لا رفته بود کهدهان احمد بالقمه تا 

ولی حالا می بینم فکرم  فکر می کردم از اون دختر خوشت می یاد چون همیشه طرفشو می گرفتی» 

 «اشتباه بود 

 شیخ پوزخندی زد.

ببخشم... نکنه تو  کرد با برادرم به خاطر کاری که اون دخترو نمی تونم هیچوقت من بهت که گفتم» 

 «ونو بخشیدی! ا



نگاه سردی به شیخ انداخت و  سپس ها و دهانش را پاک کرد. دست داشت وسفره را بر احمد دستمال

 گفت:

بذاری من اونو به روش  ن ویروپاتو از این ماجرا بکشی ب ازت می خوام اون دیگه مشکل منه پس» 

 « کنم خودم حل

 و از سر میز برخاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ششمفصل چهل و 

گهانی حتما غیبت نا می نمود. شدیدی نواده اش فکر می کرد و احساس دلتنگیخا اسما هنوز هم به

می خواستند او را نیز وارد جمع و  داشتند بود. آن هم زمانی که مهمانی اش برای آنها سخت

خاطره ی وجود داشتن  روزو هر  می کشیدبه درازا . حال مدت اقامتش در آنجاخانوادگیشان نمایند

 .می کردند ومبیل استفادهات می شد. عصری که به جای اسب و شتر از ترخیال انگیز یک عصر جدید

 د. متولد شده بودنعصر تکنولوژی و عصری که پدر و مادرش و همه ی عزیزانش در آن 

 اما .از بین ببرد غصه هایش راتمام غم ها و  با این کار می خواست ان داد.تک سرش را اسما محکم

ل . در حالی که سعی داشت تعادو احساس گیجی کند سرش به دوران بیوفتد تنها باعث شد کار این

رسید و به  . بالاخره به مجسمه ایتکیه گاهی برای نگه داشتن خود گشت دنبال به اید،خود را حفظ نم

یست و با تعجب به مجسمه نگر. اسما شیر شبیه و بدنشتکیه داد. سر مجسمه شبیه به فرعون بود  آن

 فرعون کشید. انگشتش را روی شیارهای تاج نمادین

 «تو یه انسانی؟ » 

 آرام گفت: گار فرعون با او حرف می زد. اسماان

نسته بدن یه شیر و مال خودش کنه از عجایب فرعونی که تو ...به نظر میاد خیلی قدرت داری» 

 « روزگاره

 ادامه داد: چند لحظه بعد پوزخندی زد و

 «؟ ادعا می کنی که خدا هستی یری و با تمام غروربالا می گ به و روآهای فرعون هنوزم دماغت »

 ضربه ی بی جانی بر سر فرعون زد و با طعنه گفت: سپس

 . «ه... مغزت اندازه ی یه فندقم جا ندارهو خالیو ت فکر کنم پوچ» 

موهای بلند و مواجش  آورد ومی در شانه ای چوبی از گنجه ی مقابلش فته ی خود خندید. حالبه گو 

 .را شانه می کرد

به مکالمه ی  به زن جوان نگاه می کرد. ،در از لای گوشه ای ایستاده بود و کمی آن طرف تر احمد

انگار قصد  و به شانه کردن موهایش... به خنده های دیوانه وارش با خود عون...خیالی اش با فر

اختیار از کف داده  ماا ر از این آنجا بماندبا آنکه دلش نمی خواست بیشت ...داشت ش راجادو کردن

ناراحتی چنگی با  .آورده بوددر و نفسش را به شمارهرا به آشوب انداخته  قلبش حسی ناشناخته .بود

 اسما با دقت بیشتری .تجربه نکرده بود را حس می کرد که تا به حالدردی نه اش زد. سی بر قفسه ی

 نه و فریبنده زیبا و نه چشمان ی او وجود نداشت.را زیر نظر گرفت. هیچ چیز زیبایی در چهره 

ونی صورتش او را بیش از پیش .. او هیچ نداشت و در عین حال موزبینی و دهان کوچک و دلچسب.

؟... امکان نداشت!... فورا رویش را برگرداند زن هم آن ... فرشته؟... آنمی کرد مطبوع و خواستنی

 و سعی کرد طپش قلبش را آرام کند. 

 



 فصل چهل و هفتم

. حال باغ بزرگ عمارت ا به لرزه درمی آوردباد به آرامی می وزید و شاخ و برگ درختان ر

او  .برداز گرمای آفتاب لذت می و پذیرای مرد جوان شده بود. احمد روی سبزه ها دراز کشیده بود 

و هدفی  که همه چیزش را از دست داده بودکسالت بارش را می گذراند. حال  این چنین ساعت های

بالاخره با حس کردن  .سرگرم می کرد و باغ تنها سرگرمی اش بود ای زندگی نداشت باید خود رابر

 ...کرد چشمانش را باز روی خود،سایه ای 

 و پرسید: احمد سر جایش نشست

 «ی داری؟ با من کار» 

 پسرک نامه ای در آورد و به او داد سپس گفت:

 «یه نفر اینو برای شما فرستاده... خیلی مراقب بودم شیخ نفهمه. امیدوارم به دردتون بخوره... » 

 این را گفت و به طرف عمارت دوید.

صاحب نامه را  فورا ،خصوصششده انداخت و با دیدن مهر م لول نگاهی به کاغذاحمد با تعجب 

 .شناخت

 ری داده بود. خیلی وقت بود که آن جلسات برگزار نمی شدعمو کریم در نامه خبر از یک جلسه ی س

را نیز  شکوک شده بود و عده ای از دوستان پدرشمخصوصا از وقتی که عمویش به کارشان م

بود و فرصت  دهآم وجودر مشغولیت تازه ای برای شیخ به دن آن دختبود اما حال با آم گوشمالی داده

 داشت. تری به سرک کشیدن در احوال آنهاکم

لسه ورد. حال که جپنهان کرد و اسبش را از اصطبل بیرون آ نامه را در جیب درونی پیراهنش

از او پایمال شده، ه به حقی ک می توانست امیدوار باشد که به زودیاو  هایشان دوباره برگزار می شد

 ...می رسد

 خواست وارد شود که کارگر. عادی اجازه ی ورود نداشتند مو مرد بودخانه تعطیل آن روز قهوه 

 قهوه خانه مانع شد.

 «یه جای دیگه  ... بهتره بریپدر آمرزیده مگه نمی بینی امروز تعطیلیم» 

 .احمد از رمز همیشگی استفاده کرد

 «اومده اینجا  شاگردش می گفت ...شیخ منو دنبال آهنگر فرستاده» 

 کرد. شبرانداز قهوه خانه با حالتی کنجکاو کارگر

 « با آهنگر چیکار داری؟» 

 «بده  جدید برای اسب اصیلش شنیدم دستاش معجزه می کنه... شیخ می خواد سفارش یه سُم» 



 «پیش آدم درستی اومدی... » 

 سپس لبخندی زد.

بفرمایید قدمتون روی چشم... جان ... نگفتید برای چه کاری اومدید؟ چرا زودتر ای قربون قدماتون» 

 «نثار شماییم 

حال سُم اسب شکسته بود. دوستان پدرش آنجا جمع شده بودند تا سُم کهنه احمد به فکر فرو رفته بود. 

لبخندی شرارت آمیز بر لب بیاورد. در  این فکر باعث شدنمایند. ا درآورده و یک سُم جدید جایگزینر

 حالی که زیرلب می گفت:

 «ده... روزگارت به سر اوم !عمرشیخ » 

 وارد قهوه خانه شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهل و هشتم

 در مورد موضوع جلسه دور هم جمع شده بودند. که جای ویژه در قهوه خانه بود، در اتاقکی مردها

آورد و  و قلیان چایاحمد  برای صاحب قهوه خانه .و هرکس نظر خود را می گفت پچ پچ می نمودند

 با لحنی دوستانه گفت:

 ه... ماشاءالله برای خودتون مردیاز آخرین باری که شما رو با شیخ مرحوم دیدم سال ها می گذر» 

 «شدید 

. در و پکی به قلیانش زد را تلخ نوشید به نشانه ی تشکر لبخند کمرنگی بر لب آورد. سپس چای داحم

سو به آن سو می چرخید. عاقبت روی عمو کریم مدام از این  نگاهش غوغایی به پا بود ودلش 

 :کردمی موضوع جلسه را اعلام  او متوقف شد.

 مرحوم امروز قراره درباره ی جانشینی شرعی و قانونی دوست و برادر عزیزمون شیخ سامی» 

 « ...صحبت کنیم

 گفت: ه احمد اشاره کرد و با صدایی رسایکی از مردها ب

من مر بایسته... ی که حقش بوده برسه و جلوی شیخ عبه جایگاهوقتش رسیده این پسر رشید » 

 « مازش حمایت کن حاضرم با تمام ایل و طایفم

 :مرد دیگر جواب داد

... من همه جوره از پسرش حمایت می ما خیلی حق داشتهمه ی به گردن  خدابیامرز شیخ سامی» 

 «کنم و مردامو در اختیارش می ذارم... 

 دیگری گفت:

 «قراره در مقابل زورگویی های شیخ عمر سکوت کنیم؟ من یکی دیگه تا اینجام رسیده... تا کی » 

 :بالا برد و ادامه داد اش زیر چانهدستانش را تا 

مون هاسر ما و خونواده  که بخواد می تونه هر بلایی صاحب جان و مالمونه و کر می کنهشیخ ف» 

به نوکراش دستور  اومد و جلوی چشم های من من به خونه ام عبیاره. همین یه هفته پیش بدون اطلا

پرسیدم جواب داد تا اون باشه دیگه جلوی شیخش  تا حد مرگ بزنن. وقتی علتش روپسرم رو  داد

 ... «گردن کلفتی نکنه

حال احمد از فرط هیجان سرخ شده بود و شرشر  مساعدت دادند.همگی تایید کردند و تک تک قول 

 از جا بلند شد و ،یکی از مردان حاضر در جلسه سید، عبدُهر حرف ها که به اینجا عرق می ریخت.

 گفت:

 و اونو به جایگاهی که حقشه برسونم نمکاز این پسر رشید حمایت  من هم حاضرم با تمام وجود» 

ش برای حل مرحوم شیخ سامی رد مگر اینکه پسرک ی حلاما... مشکلی هست که نمی شه به این راحت

 «کمک کنه به ما 



، چشم به دهانش همه با تعجب نگاهش کردند و احمد با چهره ای که از شدت هیجان گداخته شده بود

 افزود: دوخت. عبدُه

... من و همه ی مردهایی که اینجا نشستن نمی هاون دختر... همون که باعث مرگ شیخ سامی شد» 

 ... «قبول کنیم ن رو بعنوان عضوی از قبیله و سرزمینمونتونیم او

ه به کرد. صحبت از آن دختر باعث شده بود نفس ها در سینه حبس شود. انگار ک مکثی عبدُه

 .ند. حال آن دختر همسر احمد بود و شیخ عمر از او حمایت می کردموضوع ممنوعه اشاره می کرد

 قورت دادن آب دهانش از پیشانی اهنجارشد که به همراه صدای ن متوجه قطره ی عرقی احمد ناگهان

 یک لحظه پایین آمد. . صدای پر حرارت عبدُه درو پایین افتاد سُر می خورد

.. اون قاتل شیخ .باید از شرش خلاص بشید اون دختر نمی تونه برای همیشه پیش شما بمونه.» 

 « ...و نگرانم بهش حس خاصی پیدا کنید الان همسرتونه اون سامیه...

. ناگهان یافته بود م انعکاس بیشتریصدای چند مگس مزاح در اتاق حاکم شده و سکوت عجیبی

کردند. احمد که سعی عجب به او نگاه صدای خنده ی دیوانه وار احمد در اتاق منفجر شد. همه با ت

 داشت جلوی خنده اش را بگیرد، بریده بریده گفت:

. من اون دختر هیچ نسبتی با من ندارهمی کنید... مشکل بزرگ شما همینه؟... اما شما اشتباه » 

 و حق انتخابی نداشتم ... من مجبور بودم؟قبول کنم مچطور می تونم قاتل پدرم رو به عنوان همسر

 «چون شیخ عمر اینو می خواست و تا شما به من کمک نکنید نمی تونم جلوی عموم بایستم. 

 . های احمد را تایید کنندنفس بکشند و حرف  مردها می توانستند با خیالی آسوده حال

 گفت:با خرسندی  عبدُه

 «در حق که تو پسر حلال زاده ی شیخ سامی هستی » 

ضربه ای بر کمر پسرنوجوانی که مشغول  با حالتی شوخ طبع سری به نشانه ی تایید تکان داد. احمد

. کم کم همه او دیگران نیز از آن فضای سنگین بیرون آمدند زد و باز خندید. با این کار ،پذیرایی بود

 می خندند. ند بدون آنکه بدانند برای چهشروع به خندیدن کرد

انستند قدرتمداری چرخاند. مردانی که سرمست قدرت بودند و نمی تو جمع را در میاننگاهش  احمد

حاکم...  شیخ البلد و تا بود یک دوست بیشتربرای آنها میشیخ سا شخص خاصی را تحمل کنند.

اما  .روابطشان تاثیر زیادی می گذاشت دوستی که در حل مشکلاتشان کمک بزرگی می کرد و در

. مرها همچنان می خندیدند و صدای قه قهه ی ه بودجدی شد گونه نبود... حال احمد یخ عمر اینش

باشد  می خواست شبیه به پدرشنه مستانه شان تمام قهوه خانه را پر کرده بود. احمد پوزخندی زد. او 

هایی که  در پشت ترکه و چوب ش را همیشهضعف شود. عمویی که عمویشبه و نه می خواست شبیه 

 ند ویدترسهمگان از او می  . شیخی کهدکرد. او می خواست یک شیخ واقعی باشپنهان می  می زد،

 . در عین حال او را محترم می شمردند



همه ی قبیله  اجازه ی برگزاری چنین جلساتی را می داد. باید نباید راو بعد از رسیدن به قدرت دیگ

کار را می کرد حتی اگر در این راه قربانیان زیادی  . او اینرا در چنگال سلطه ی خود می گرفت ها

 باید به حق پایمال شده اش می رسید.  می داد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل چهل و نهم

ده بود و احساس می کرد با عادت نکر هنوز به تاریکی باز و بسته کرد.اسما چند بار چشمانش را 

ی کرد با احتیاط بیشتری قدم بردارد اما وقتی گام . سعر قدمش چیزی زیر پایش شکسته می شوده

 احساس کرد پایش در آب فرو رفته. را برداشت آخر

د منبع آب از یفهم. باید می . باید از دستانش نیز کمک می گرفتخم شدبه جلو با حالتی شوکه شده 

 . او این حالت را خیلی خوب می شناخت.فکی شدکمی بر ،کجاست! موج کوچکی که به راه افتاده بود

برفکی که در نگاهش بود همچون تکه پاره های ابری بود که او را به زمان و مکانی دیگر منتقل می 

 ..کرد بدون آنکه علتش را بداند.

 او .دلش می خواست در زمان سفر کند برای اولین بار بود کهبیشتر خم شد.  کنجکاواسما با حالتی 

 ده بود.ش نیز خسته احمد رفتارهای تحقیرآمیزکند. از  را تحمل های شیخدیگر نمی توانست بددهانی 

یشتر می کردند. برفک ها را ب ،دستانش را بیشتر در آب فرو برد. موج هایی که به راه افتاده بودند

که به  . خانه ایقرار داشت بزرگ یساختمان که در مقابل در ورودیاز یک استخر دید  تصویری

. در حالی که ... عصری که با زمانش فاصله ی بسیاری داشتعصری بسیار دور تعلق داشت. آینده

، سرش را در آب فرو حالش بدتر می شود ساس می کرد با هر نفس،به زحمت نفس می کشید و اح

 عبور از دو زمان...فاصله ی  برد.

آب با هجومی ناگهانی وارد بینی و دهانش شده و  .متوجه شد در حال غرق شدن است ،به خود که آمد

 ... با حرکاتی ناخودآگاهحالش را بد کرده بود. حس اختناق راه تنفسش را بریده بود. حسی ناگهانی

ا به نش رچشما ...نفس کشیدنراهی برای . .د راه نجاتی می یافت.مشغول دست و پا زدن شد. بای

 ...جایی را ببیند به خوبی وانستمی تجریان آب زیاد شده بود و او ندر آب چرخاند.  زحمت

بدون توجه به  زنی نظرش را جلب کرد که از کنار استخر عبور می کرد و مبهم تصویرناخودآگاه 

باید درخواست کمک می کرد.  مشغول تقلا کردن شد. باز .به طرف ورودی ساختمان می دوید او،

 ...زن را متوجه خود می نمود باید

 دقایقی بعد...

در حالی که امواج تصاویر را هر لحظه  .بود هماند در نیمه باز ساختمان خیره به چشمانش هنوز هم

 .محو می شد ند... صدای زن در میان جریان بادتر می کرد و مبهم مبهم

 ... دارم میام... دارم میام -

 ...هکاملا بی وزن شدخود را دید که  ناگهان

 گرفت...را از آب  شبدن بی جان دستی

 :صدای وحشت زده ی احمد در تاریکی پیچید

 «لعنتی... لعنتی... نفس بکش... نفس بکش...  »



 فرود می آمد.  شبا صدای ضربه هایی که بر بدن ،صدای نفس زدن های پی در پی مرد

.. حق نداری بمیری... من این اجازه رو .هنوز درست و حسابی ازت انتقام نگرفتم لعنت به تو! -

 ... بهت نمی دم

 شده سرخ چشمانش از شدت خشم .ه بودبدون آنکه بداند چه می کند او را در آغوش کشید مرد جوان

 بود.

 ...ه بودوحشت افتاد به اسما

 ...تو مُردی -

ز ا به او نبود... او نمرده بود... خواست فریاد بزند اما صدا نه!... او نمرده بود... آن بدن متعلق

بدون آنکه چون هوایی که می آمد و می رفت  می کردبی وزنی  احساس حنجره اش بیرون نمی آمد.

 .حس شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجاهم

 ... انگار که هوای سنگینی توی ریه هایش جمع شده بود، به سختی به سرفه افتاد

 .نگاهش می کرد با چشمانی از حدقه درآمده ،می فشردنه هایش را در مشت همچنان که شااحمد 

 تو... تو زنده ای؟  -

 . سر جوابش را بدهد دادن تمام تلاشش را به کار برد تا با تکان اسما

گره ی تنگ دستانش را باز کرد. حرکت او آنقدر سریع بود که  شده بود، دستپاچه در حالی که احمد

 نیافت و روی زمین افتاد. اسما فرصتی برای حفظ تعادلش 

تکرار  از جا پرید و با حالتی جنون آمیز ، فوراوی خاکستری از آتش ایستاده بوداحمد انگار که ر

 کرد:

 « این امکان نداره... این امکان نداره...» 

نشیند. چهره ی که احساس می کرد تمام بدنش کرخت و بی حس شده، زوری زد تا ب در حالیاسما 

تر نماید. حال با  باعث شده بود احمد تا سر حد مرگ بترسد و این ترس او را خشمگین بیمارگونه اش

 :حرکاتی بی اراده دور خود می چرخید و فریاد می کشید

که همیشه  ... لعنت به تو!اما تو زنده ای ردیکردم مُ می ریب دادی... من فکر لعنتی تو منو ف» 

 « ...اینطور منو بازی می دی

بود. او خود را روی  ه پیش تجربه کردهاسما هنوز هم مشغول کلنجار رفتن با حسی بود که چند لحظ

هوا سرگردان دیده بود. در مدتی که برایش بسیار طول کشیده از جسمش فاصله گرفته بود. خواب 

نبود. او مُرده بود... فکر کردن به این موضوع رعشه ای در بدنش به وجود آورد. با چشمانی از 

روحش هنوز هم در جسمش حدقه درآمده به دست و پاهای بی حرکتش خیره شد. نه... او زنده بود. 

 ..این اتفاق ممکن بود برای هر کسی رخ دهد. بود. او برگشته بود.

هم با حالتی  اشاره اش هنوزانگشت  بعد از لحظاتی بالاخره توانست خود را آرام کند امااحمد 

 بود. تهدیدآمیز به سمت او دراز

... اون موقع است که ی شیدی پشیمون مینکه اینطور منو فریب دامطمئن باش یه روزی از ا -

  روزی هزار بار از اینکه زنده موندی احساس پشیمونی می کنی...

 عمارت ترک کرد. باغ را به قصد یسنگین با قدم های و

 

 

 



 فصل پنجاه و یکم

 برعکس همیشه که آب تنی حالش را جا می آورد، شدیدی می کرد و آن روز احمد احساس گرمای

و  پریشان بود پیش هنوز هم شب نداشت. بعد از اتفاق کردن در رودخانه ی انتهای باغ رغبتی به شنا

از لابه  بود و لم داده تنه ی درختبه  ،او زیر سایه ی درخت انجیر . حالاحساس سردرگمی می کرد

اما افکارش جای دیگری سیر آفتاب نگاه می کرد.  خیره کننده ی به تابش لای شاخ و برگ درختان

 کرد؛می 

راندن به باغ رفته اما نفهمیده بود کی چشمانش سنگین شده. وقتی روز قبل برای تفریح و وقت گذ

به سمت  هنوز قدمی .ه بودشدفانوس روشن ساختمان با چند  ته بود وگذش بیدار شد، از غروب آفتاب

آمد رمی ک زن نظرش را جلب کرد. به نظبرنداشته بود که صدای عجیبی شبیه به ناله ی ی عمارت

تصمیم گرفت بفهمد منبع صدا از کجاست. با این فکر به طرف  صدا به او خیلی نزدیک است بنابراین

 . گوشه ی تاریک باغ حرکت کرد

مشغول جستجو بود که چیزی مقابلش روی زمین افتاد. قبل از آنکه بفهمد چه شده، نوری خیره کننده 

وجه چرخش د. در یک آن متنور حرکت کر حواسش را پرت کرد. با حرکاتی بی اراده به طرف

می  بود و با حیرت به نورافشانی یاقوتشد. حال در جایش میخکوب شده  سریع یاقوتی سرخ رنگ

 ..نگریست.

خود را میان انبوهی از ابر دید که  ای لحظها معلق بود. حسابی گیج شده بود. انگار میان زمین و هو

با وحشت روی زمین نشست و برای  .نظرش را جلب کردفشرده می شدند و بعد صدای غرش رعد 

، دترس نفس نفس می زدر حالی که از شدت  نگه داشت. شمحافظت از خود دستانش را روی سر

به  شدیدتر شده بود. با وحشت یان یافته باشد. اما رگبار ابرهابه این امید که خیالاتش پا سری بالا برد.

 زیرلب تکرار کرد: اطراف نگریست و

 « هنوز بیدار نشدم... توی باغ خوابیدم و من خواب می بینم... حتما دارم خواب می بینم... »

هنوز هم گیج و وحشت زده بود که دستی به طرفش دراز شد... خیلی طول نکشید که ابرها کنار 

 .در مقابل خود دید را د زن زیباییرفتند و احم

 .وجود نداره ی... اینجا چیزی برای ترسیدننیازی نیست بترس -

 احمد با دهانی باز از حیرت نگاهش می کرد. مغزش انگار قفل شده بود.

 تو... کی هستی؟ -

 همون کسی که دنبالش می گشتی -

 نگاه سردرگم احمد به دور او می چرخید. هم نگاهش مهربان بود و هم لبخندش آرامش بخش...

 « چرا؟ م؟می گشت من دنبال تو» 

 « فقط کافیه به قلبت رجوع کنی به زودی می فهمی...» 



را از  احمد از جایش بلند شد. حال احساس امنیت می کرد و دلش نمی خواست لحظه ای نگاهش

بود،  ه برای خودش هم عجیبقدمی به طرفش برداشت و با آرامشی ک .چهره ی آسمانی او بردارد

 :گفت

 « گردم!... قلبم جاییه که تو هستی من دنبال تو می»

د که آنها را جذاب تر می کرد. . چند خط مورب زیر چشمانش افتاده بوزیبایی بر لب آورد زن لبخند

مهار  یشردن فرشته ی زیباپلک هایش را بست تا اشتیاق سوزانش را برای لمس ک لحظه ای احمد

 بود. و باغ دوباره تاریک شده اما وقتی چشمانش را باز کرد. زن رفته بود کند.

زیر نور مهتاب کسی  اف خود نگاه می کرد که دربود و با سردرگمی به اطرهنوز هم گیج و منگ 

 متوجه اسما شد...را به آن سو رساند و  . به سرعت خوددندید که در رودخانه دست و پا می ز را

... انگار خیلی خوب می دانست آن زن تصویر دیگری از اسما بودمد آهی کشید و به پهلو چرخید. اح

 بود... شاز دنیای خود راحت تر عالمی دیگر ذیرفتن اسما درپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجاه و دوم

نست چه چیزی او را اچون نمی د . اماد برای تشکر از احمد کاری انجام بدهده بوتصمیم گرفتاسما 

بلکه تا حد  شیرینی... البته نه به روش جدید ند. پختخاب نموساده را انت یک روش دخوشحال می کن

 لیستی تهیه کرد و به مطبخ خانه رفت.  از این رو ...گارآن روز انبه روش مردم امکان

آنجا بسیار بزرگ و شلوغ بود. آشپزها از یک طرف و ظرفشورها از طرف دیگر در رفت و آمد 

ا مانده بودند. عطر غذاهای در حال پخت، فضا را سنگین کرده بود و آثار زغال و روغن های برج

 می شد. بر دیوارها دیده

همه ی نگاه ها به سویش جلب شده و چهره ها درهم  با حضور ناگهانی اسما به مطبخ خانه، ناخودآگاه

بود، از راحله،  راه افتادهبدر مطبخ خانه  اسما بدون توجه به فضای سنگینی که .رفته بود

 . سپسبیاورد و کمی خرما تخم مرغ خواست برایش آرد، دخترنوجوانی که در آنجا ظرف می شست،

 ...شد به کار مشغول شخود

 گفت: سر رسید و با لحنی ناخشنود یکه صوف تازه سرخ کردن شیرینی ها را تمام کرده بود

این مطبخ  پا به هاجازه داد ون؟ اصلا کی بهتدار می کنیاینجا چیک دداری حضرتعالی می تونم بپرسم» 

 « ؟دبذاری خانه

 :گفت من و منی کرد و ،نداشتورد را این برخ اسما که انتظار

 «می خواد...  نمی دونستم اومدن به اینجا اجازه» 

 در هم رفت. بیشتر اخم های صوفی

هر جایی برای  خدمت حضرتعالی باید عرض کنم ...دچیزای به این کوچکی رو نفهمی دحق داری »

 ...دباید از من اجازه بگیری به مطبخ خانه یه قانونی داره و قانون اینجا هم اینه که برای ورودخودش 

 « ؟دفهمیدی

 اسما کاملا دستپاچه شده بود و احساس می کرد به لکنت افتاده.حال 

 ... «از... کی تا به حال... ب... باید از تو... اجازه بگیرم؟» 

س دارد و شیخ و احمد همه جمله اش را کامل کند و بگوید این خانه رئیبا شجاعتی بسیارخواست می 

را  باید به من به عنوان همسر احمد احترام بگذاری و... و... اما این جملات تو و اینجا هستند کاره ی

او  حرفی زده بود که صوفی حال اعتماد به نفس زیادی نداشت و چون تنها توانست در ذهنش بگوید

 بود. منجمد کرده تا مغز استخوان را

ولی  ...ندساکنینش، آدمای باصفاتری بود تمام و از وقتی شیخ سامی رئیس این عمارت بود و اینجا» 

 ... «که دیدنشون حالمونو به هم می زنه و تحمل کنیم یم آدمایی در این عمارت ببینیمحالا مجبور



احساس کرد زمین زیر پایش خالی  ای لحظه که اسما و چنان نگاه زهرداری به سر تا پایش انداخت

 با هر نگاهی که می دید، چرخید و میه در میان جمع با حالتی بی اراد حال نگاه اسما می شود.

 .بند می آیدساس می کرد نفسش اح

از مطبخ خانه بیرون  شیرینی ها را جمع کرد وفورا برای آنکه از آن حس نفرت انگیز فرار کند، 

تا آن  . تنها آن موقع بود که توانست نفس راحتی بکشد. هنوز هم درک نمی کرد چرا دیگران از اوآمد

 بود؟ نابخشودنی ای انجام داده او چه گناهمتنفر بودند؟  حد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجاه و سوم

که با دیدن چهره ی محزون زن  و قصد بیرون رفتن داشت بود هایش را تغییر داده احمد تازه لباس

نفس نمی  از آب کشیده بودقتی بدنش را فکر می کرد. و هنوز هم به آن اتفاق .به تردید افتاد لحظه ای

ی زیبایش  با این فکر که فرشته فته بود. مدتی طولانی بدن را در آغوش گر..مُردهکشید. مطمئن بود 

و انتظار  در مقابلش ایستاده حال با آن همه گستاخی . اما... او برگشته بود و..از دست داده را

 ... همدردی اش را می کشید

ذهنش را از آن  دکر سعی انفجار است، نفسی کشید و در حال در حالی که احساس می کرد سرش

حتی کلمه ای هم با آن  دلش نمی خواست آنقدر خسته و عصبی بود کهکند.  دور نفرت انگیز افکار

از شیرینی در مقابلش  پربه طرف بیرون کج کند که ظرفی  ... خواست راهش راندبز زن حرف

 بعد به زن جوان نگریست. . با حالتی مبهوتانه به ظرف وگرفته شد

 به نظر می آمد نهایت تلاش خود را می کند تا غم هایش را پنهان نماید. ی زد.اسما لبخند

 ... «ینو برای توا» 

اد به که اعتم چشمان احمد چنان خشمی داشت. کند له اش را تمامنتوانست جم هر چه تلاش کرد

 . ..بود گرفته نفسش را از او

 با حالتی بدبینانه پرسید: و کرد احمد با اکراه نگاهش

 «؟ چیه؟... بازم داری منو فریب می دی ن کارمنظورت از ای» 

 را گاز گرفت و گفت: لب هایش با اضطراب داد. تکان سری فورا اسما

هیچ  باور کن ..اگه جونمو نجات نمی دادی. انجام دادم. از تو این کارو فقط برای تشکر کردن» 

 «منظور دیگه ای نداشتم... 

کبود شده  . کمیافتاد بی اختیار بر لب زیرین زن جوان گاهش. ناحمد با حالتی تمسخرآمیز خندید

 شید... او مرده بود!زن جوان نفس نمی ک ...از هم به یاد شب حادثه افتاد.. ببود.

نگریست که به او  به چشمان معصوم زن ...؟بالا رفت... او چه غلطی کرده بود انش بی اختیاردست

جا کنده می شد... از  . انگار قلبشبود به جریان افتاده شدر قلب یعجیب آتش بود... هماند خیره

کنترل خشم خود را از دست داد. ظرف شیرینی را با خشونت به  آن زن جادوگر بود...لعنتی... 

 گوشه ای انداخت و فریاد کشید:

که  ... من مثل پدرم نیستم... مثل عمو کریم و بقیه هم نیستمونی فریبم بدی؟فکر کردی بازم می ت» 

... کسی که با تمام م که قراره تا آخر عمر دشمنت باقی بمونهمن کسی. ..بخورمفریب ظاهرت رو 

... ازت کینه به دل گرفته زندگیش از دست دادن شیرین ترین لحظات وجود ازت متنفره و به خاطر

و عوض کنی چون من هرگز حاضر نیستم دلسوزی و یا این کارای مزخرف نظرم پس سعی نکن با

 « و هرگز تو رو به خاطر گناهات نمی بخشم ممحبتی از تو بخر



 اتاق را ترک کرد. با خشمی بسیارو این را گفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجاه و چهارم

احمد روی  رسیده بود و هلال ماه در آسمان کمرنگ تر از شب های دیگر دیده می شد. شب به نیمه

 یده و صدای نفس های آرام و منظمش اتاق را پر کرده بود.تخت فراخش خواب

هر چه فکر ؟ و به دنبال چه می گشت فکر می کرد. چرا به باغ رفته بوداسما به آن شب هنوز هم 

می افتاد، پاسخ درستی  زندگی اش ی که درا کند. خیلی از اتفاقاتپید ی کرد نمی توانست جوابیم

 د.را کاملا گیج می کر اوو  نداشت

سرش  دانست چه بلایی . هنوز هم گیج و سردرگم بود و نمیاسما از رختخواب برخاست و نشست

که .. تاریکی محضی . بدون آنکه دلش بخواهد دوباره آن شب را برای خود مرور می کرد.است آمده

او را تا آن  در باغ حاکم بود... قدم های آرامش... جریان شدید آب... ساختمان ویلایی... چه چیزی

و باز به راهی که نمی دانست به کجا می  هچطور متوجه تاریکی باغ نشد حد کنجکاو کرده بود؟

 ؟ه بوددادادامه  ،درس

جکاو و وحشت زده نگاه کن .اس کرد چیزی روی پاهایش نشسته استدر افکارش غرق بود که احس

. شمعی که در اتاق روشن بود کاملا آب ..ا چیزی ندید جز برآمدگی پاهایشام ،تملافه دوخ اش را به

خواست  بی اختیار نفس حبس شده در سینه اش را به هوا رها کرد و .ده و رو به تمام شدن بودش

او نمی توانست ببیند. با نفس  . چیزی روی پاهایش بود کهباز همان حس..رویش را برگرداند که 

به  بود. آیا خیالاتهایی بریده بریده پاهایش را زیر ملافه جمع کرد. حال تمام وجودش چشم شده 

 سراغش آمده بود؟

بش بلندتر شده بود. شمع با یک جریان یک لحظه صدایی شنید و از جا پرید. صدای ضربان قل در

ت خود را . سعی کرد با چند نفس بلند وحشه بودو دود خفیفی از خود به جا گذاشت هسریع خاموش شد

به دیوار . با چند قدم بلند خود را ی براق نظرش را جلب کردمقلب تاریکی، چش در کند امامهار

 نزدیک و نزدیکتر می آمد تا جایی که دیگر فاصله چشم سرخ رنگ،. چسباند و روی زمین نشست

. خواست ببیند به خوبی دن خمیده اش را در سایه ی شبوجود نداشت و او می توانست بشان میان ای

 از حنجره اش بیرون نیامد. ییکرد صدا تقلا جیغ بکشد اما هر چه

بالا رفت و روی گلویش  با حالتی بی اراده خواب می دید... خواب می دید... خواب... دستانش

 .ه بودچیده شدویش پیدور گل بی اختیار انگشتانش داد.به او فرمان خودکشی می براق  چشم نشست.

ه تقلا می کرد نمی توانست او هر چ . حالچشمانش از شدت وحشت و نفس تنگی از حدقه درآمده بود

 . روی هوا به لگد زدن پرداخت. باید کاری می کرد. باید قبل از آنکه نفسشدبکاه دستانش فشاراز 

 را نجات می داد... خود ه می شد،بریدکاملا

 صدای مردانه ای او را به خود آورد.

 «داری چیکار می کنی؟ » 

 .شمع روشن شده بود

 به او نگاه می کرد. ی تخت نشسته بود و با حیرترو احمد



 می کرد معده اش فشرده می شود،احساس  نست جلوی خود را بگیرد. در حالی کهدیگر نمی توااسما 

 بالا آورد. ،به جلو خم شد و هر چه داشت

به خود آمد. بوی بد استفراغ تمام اتاق را پر کرده بود و او احساس می کرد حالش بد  احمد خیلی زود

 را بگیرد با نفرت گفت: ه زحمت سعی داشت جلوی عُق زدنشه بشده. در حالی ک

 « لعنتی... ببین چه گندی بالا اوردی!» 

 و از جایش برخاست.

 اسما با بی حالی روی زمین دراز کشید. 

 نشست.احمد مقابلش 

 «جمع کن  رو کنی؟ پاشو این گندی کاریتغلطی می  معلوم هست داری چه» 

ه بود. چهره اش را می دید که هر لحظه گداخته تر می شد و اسما بر او خیره ماند نگاه بی رمق

. انگار میان زمین و خنانش را بشنودس تکان می خورد اما نمی توانست دهانش را که با خشونت

ه بود. صدای احمد شبیه به زوزه ی باد شده بود. چشمانش را برای چند لحظه بست و زمان معلق ماند

 کرد. احمد هنوز هم مقابلش بود و با او حرف می زد. باز

 «حالت خوب نیست؟... می خوای بریم بیمارستان؟  اسما جان» 

م نگاهش تار می شد. چهره ی احمد نگران و مضطرب به نظر کم ک زد...با حالتی بی رمق لبخندی 

 د!زمان خودش بو به جملاتی که متعلقت عجیب... آن جملامی رسید. باز هم 

 «اسما جان... بیمارستان... » 

 دهانش برای تکرار آن جملات باز ماند و دیگر چیزی نفهمید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجاه و پنجم

خسته و عصبی پکی به قلیانش زد. دود تنباکو حالش را بهتر می کرد. شب گذشته به احمد با حالتی 

 .انفجار است می کرد سرش رو به خاطر آن زن بد خوابیده بود و حال احساس

 .از برنامه هایشان حرف می زدند قهوه خانه نشسته بودند وو چند مرد دیگر کنار او در  عبدُه

 «رو از عمارت بیرون بکشیم و بعد کار رو یکسره کنیم  بله باید به یه بهونه ای شیخ» 

 ... «ترتیب بدم و بساط یه مهمونی بزرگ رو براشمن می تونم شیخ رو به خونه ام دعوت کنم » 

 مکثی کرد. عبدُه

 «تنها یه مشکل باقی می مونه... » 

و را با افکار لق احمد هنوز هم تنگ بود. لحظه شماری می کرد که حرف هایشان تمام شود و اخُ 

 درهمش تنها بگذارند.

 «چیکار کنی؟  ون زنمی خوای با ا» 

 احمد با کلافگی گفت:

 « گفتم که اونو به من بسپارید.» 

 «باید بدونیم می خوای چیکار کنی » 

 «هنوز بهش فکر نکردم ولی... » 

 رویش را از او برگرداند و گفت: اجازه نداد باقی سخنانش را بر زبان بیاورد. هعبدُ 

 فکر می کردم تا الان تصمیمت رو گرفتی و می دونی می خوایپسر سامی ناامیدم کردی... من » 

 «چیکار کنی... 

 ادامه داد: کرد. عبدُهرت نگاهش احمد با دهانی باز از حی

زودتر از شر اون باید هر چه  بگیری... اگه می خوای ما حمایتت کنیم توباید همین الان تصمیم» 

 «خلاص بشی  زن

احمد پوزخندی زد. به او دستور می داد؟ چطور جرات می کرد؟ سعی کرد خشم ناگهانی خود را 

 مهار کند. سری تکان داد و گفت:

 «از شر قاتل پدرم خلاص بشم...  هر چه زودتر درسته... باید» 

 نفس بلندی کشید و لبخندی موذیانه بر لب آورد.

تون می خواد بشنوید بهتون می گم چه تصمیمی دارم... می خوام اون زن رو به همون حالا که دل» 

کنم که خون شهری ببرم که پدرم در اونجا کشته شد... می خوام اونو توی همون خونه ای زندانی 



حالا ... پدرم رو توش ریخت... می خوام همون زجری رو بهش بچشونم که پدرم موقع مرگ چشید

 «ام چیه؟ فهمیدید نقشه 

 حال دندان هایش از شدت خشم بر هم فشرده می شد.

 «حالا لطفا منو تنها بذارید. می خوام بیشتر فکر کنم... » 

ز آنها را شنید که مردها از جایشان بلند شدند. به هنگام ترک قهوه خانه به طور اتفاقی صدای یکی ا

 می پرسید: از مرد کناری

 ... «؟نقشه بربیادفکر می کنی بتونه از پس این » 

 . را نشنید آن جواب اما هیچوقت

 و از پشت دندان های قفل شده نعره ای با حالتی خشمگین استکان خالی چایش را گوشه ای انداخت

آنطور برای زندگی  که ه بودرا دیدکشید. فکر آن زن لعنتی حالش را بد کرده بود. شب قبل وقتی او 

روی  می توانست. اسما بیمار بود یا دیوانه؟ چطور اش تقلا می کرد لحظاتی به تردید افتاده بود

... فکر آن لحظه باعث شد باز احساس کند حالش به هم می رختخوابش بالا بیاورد؟ لعنت به او

یگری از آن زن بیزار بیش از هر وقت د خورد. وقتی مجبور شده بود ملافه های کثیف را جمع کند

فلاکت بار نجات می  یتبله... باید از شرش خلاص می شد... باید خود را از آن وضع شده بود.

 می شد... د دور می کرد... باید از شرش خلاصداد... باید قبل از آنکه دیر می شد آن زن را از خو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل پنجاه و ششم

 .شده بود رایش چون قفسی تنگ و خفهبا تمام بزرگی اش باسما نفس بلندی کشید. حال آن عمارت 

دید که  شیخ را ،و به طرف عمارت بازگشته بود از پرسه زدن در باغ خسته شده ساعتی پیش وقتی

از هایش حساس شده بود و مدتی بود که شیخ به همه ی رفتار .قصد سوار شدن بر اسبش را داشت

و  بدهد دستش به ای بهانه نمی خواست رد. حال اسمااستفاده می ک برای آزار دادنش هر فرصتی

. اما انگار شیخ تصمیم داشت تا زمانی که شیخ عمارت را ترک می کند، گوشه ای پنهان بماند

 بود.حواسش به همه جا 

 «بودی؟  رفته کدوم گوریبگو ببینم » 

 به ناچار از پشت دیوار بیرون آمد.

 ... «و باغ به رفتمتم. یکم دلم گرفته بود. جای خاصی نرف» 

 «؟ یبه باغ... اونجا چه غلطی می کن می ری ه از حدجدیدا زیاد» 

... در آن مدت بیش از حد . احساس می کرد تحملش را از دست دادهلب های اسما بر هم فشرده شد

، از جلوی لرزش چانه اش را بگیرد می کرد در حالی که سعی .نداشت طاقت دیگر و تحقیر شده بود

 دندان های قفل شده جواب داد:پشت 

 «یکم هوا بخورم!  به باغ تا من... هیچ غلطی نکردم. فقط رفتم» 

 .ناگهانی از چشمان شیخ بیرون جهید برق خشمی

 «؟ ... تو چه غلطی کردیتو» 

 .آمد شیخ قصد تنبیه کردنش را داشت گم کرد. به نظر میدست و پایش را  ای لحظهما اس

نداشتم... خواهش می کنم منو نادیده بگیرید و به کارتون برسید... با... با من... من منظور بدی » 

 « اجازه...

د. باید آنجا را هر چه زودتر ترک می کرد. باید فرار می کر روی پاشنه های پایش چرخید.فورا و 

 ده بود و سعی می کردیچرخمتوجه شیخ شد که به طرف اسبش  می ماند حتما...اگر کمی بیشتر 

 د.چرمی اش را از زین اسب بیرون بیاور شلاق

در دلش  که کم مانده بود سقلمه بخورد و روی زمین بیوفتد. به جلو قدم برمی داشت اسما آنقدر سریع

ق را زیر ضربات شلا یخ از پشت سرش حمله کند و اوش ر لحظه احتمال می دادغوغایی به پا بود. ه

 .سیاه و کبود نماید

بیرون بیاورد  نوز هم سعی داشت شلاق راود و به آنها نگاه می کرد. شیخ هاحمد گوشه ای ایستاده ب

ابی زن اما انگار دستی نامرعی شلاق را به زین چسبانده بود و شیخ از این اتفاق بیشتر از حاضرجو

کنترل خود را از دست داد و لگدی بر پای اسب کوباند که باعث  ای لحظهجوان خشمگین شده بود. 

 ند و روی دو پا بایستد.م کشد اسب ر  



اسبی که همیشه مایه ی مباهات  تا به حال اسب رام شده ی شیخ را آن طور خشمگین ندیده بود. احمد

شیخ زیر  با دوپا به صاحبش لگد می زد و انگار دیوانه شده بود. اسب و افتخار شیخ بود... ولی حال

 از ته دل ناله می کرد. دست و پایش مچاله شده بود و

سعی کرد او را آرام احمد که نمی توانست با بی توجهی از کنار شیخ بگذرد به طرف اسب دوید و 

 و شیخ را به حال خود رها کرده بود. کند. لحظاتی بعد اسب آرام شده

 وی زمین بلند کند که شیخ با بدنی خونی و بی حال دست او را پس زد.احمد خواست شیخ را از ر

 ه آور و خشن بود.هنوز هم لحن کلامش شکنج

 «لعنتی... می خوای بعد از کشتن من صاحب همه چیز بشی؟ » 

 احمد هنوز هم گیج و مضطرب بود.

 «باشه...  ر نمی کنم الان وقت مناسبی برای این حرف هافک» 

 «تو... » 

ی می کرد و این او را بیشتر آزار مان شیخ را برید در قفسه ی سینه اش احساس فشار شدیدسرفه ا

 زوری زد و گفت: د. بالاخرهدا می

 «می خوای انتقام خون پدرت رو بگیری؟ » 

 .قی از خشم در نگاه احمد موج می زدحال بر

حرفای حمد و اون ناصر لعنتی رو توی  نو کشتی!... خیلی وقت پیش من تونستمتو اومی دونم » 

 «به عنوان طعمه استفاده کردی  از شر پدرم خلاص بشی و از اسما اصطبل بشنوم... تو می خواستی

 شیخ لبخند نفرت انگیزی زد. حال دندان های خونی و شکسته اش نیز دیده می شد.

ود تو تو با من هیچ فرقی نداری... من بزرگت کردم و خیلی خوب می دونم چه شیطانی تو وج» 

 «به هیچ کس رحم نمی کنی...  رشد کرده... اگه تو شیخ بشی

 شد. احمد از جایش بلند

 «من سعی می کنم مثل تو نباشم... » 

 شده بود. مثل دو کاسه ی خون شمانشچ نفسی بریده از درد نگاهش کرد.شیخ با 

چرا باهاش اون طور رفتار  می دونستی اون دختر مقصر مرگ پدرت نیست... تو چرا؟...» 

 ... «کردی؟

 احمد لبخندی نفرت انگیز بر لب آورد. 

چون من از اون دختر متنفر بودم... از وقتی پاشو به این عمارت گذاشت روز روشن منو به » 

تاریکی تبدیل کرد... پدرم رو از من گرفت... همه چیزم رو گرفت... باید تاوانش رو پس می داد. 



کثیفت باید همه فکر می کردن اون قاتل شیخ سامیه بزرگه... یادت میاد سال ها قبل وقتی اون دستای 

رو روی شونه هام گذاشتی و به خیال خودت داشتی باهام همدردی می کردی چی بهم گفتی؟... گفتی 

فهمیدی ناصر قاتل پدرمه و هر کاری می کنی تا اون قاتل رو به سزای اعمالش برسونی... من می 

دستت دونستم همه ی اون حرفات بوی دروغ می ده. اما نمی خواستم جلوت رو بگیرم... ناصر هم

و پدرم شده بود باید مجازاتش بود و باید تاوانشو پس می داد و اون دختر... حالا که باعث جدایی من 

. همون لحظه این فکر لعنتی رو که اون دختر پدرم رو فریب داده و به اونجا برده تا کشته می کردم

ر زدی که اون دختر با بشه توی ذهن کثیفت انداختم... تو هم که می دیدی بد فکری نیست همه جا جا

نقشه ی قبلی به شیخ سامی نزدیک شده... تو کاری کردی عمو کریم و بقیه نسبت بهش بدبین بشن... 

همون چیزی که من می خواستم... نگران نباش عمو عمر... من اون دختر رو هم پشت سرت به 

م اینطور با من بازی ردرک می فرستم... کاری می کنم که بعد از کلی زجر بمیره... دیگه نمی ذا

 ... «کنه... هیچ وقت

 به تقلا افتاده بود. شیخ برای نفس کشیدنحال 

 «کن...  ...کمکم» 

 .نداشتاما احمد دیگر رغبتی برای نجات دادن او 

 «و بهت می گم... ر ات کنی... من... راز بزرگ خونواده اگه... کمکم» 

 رفت.فرو در هم  اخم های احمد

 «راز؟... » 

 .لرزان شیخ بالا آمد دستان

 ... «کمکم» 

 ...در یک لحظه بی حرکت ماند و

احساس می کرد چیزی ته قلبش فرو ریخته. با بدنی لرزان دستی دراز کرد و یقه ی عبای  احمد حال

 سپس دیوانه وار فریاد کشید: .عمویش را در مشت فشرد

داشتید؟... لعنتی حرف بزن!  خبر ، همگی از اونهم پدراین چه رازیه که هم تو و  حرف بزن! »

 «؟... چرا پدرم چیزی در اینباره بهم نگفت؟... یه چیزی بگو! راز خونواده ام چیه

سنگینی از وجودش خارج می  با صدای ناله ی چند زن خدمتکار به خود آمد. انگار که هوایبالاخره 

 ده بود... او... با حالتیتکان تندی خورد و با حالتی حیرت زده به جسد شیخ نگریست... او مر شد،

 مرده بود... وحشت زده از جا برخاست... شیخ

 

 



 فصل پنجاه و هفتم

او با  . در تمام این مدتپنهان کرده بود ناگهانی شیخ، خود را در اتاق خبر مرگشنیدن  اسما بعد از

او  حال ...شاید سکوتش می توانست از این اتفاق جلوگیری کند ؛افکار ناخوشایند خود سرگرم بود

همه ی  او مسبب... او داشت. همینطور مرگ شیخ سامی بود. مرگ شیخ ارتباط نزدیکی باگناهکار 

 بود... ها آن بدبختی

حساس می کرد ... حال اسرش را تکان داد و دستانش را بر گوش هایش گذاشت ی آشفتهبا حالت اسما

 ...صداها در سرش می پیچد

 «تو اونو کشتی... » 

 «ی... تو یه آشغال» 

 «رو کشتی... عمر تو شیخ » 

 «تو شیخ سامی رو کشتی... » 

 ... «و مرد توی جاده تصادف کردتو  بداقبالی پدرت به خاطر» 

 ... «به زودی مادرت از ناراحتی دق می کنه» 

 «ن... می ش همه از تو متنفر» 

 ... «زندگی تو برای اطرافیانت زجرآوره »

 ... «اون بدبختی ها هستی همه تو باعث» 

 «تو... » 

 جیغی کشید:

 «نه... نه من مقصر نیستم... » 

صداها  اما صداها بلند و بلندتر می شد. با بی حالی روی زمین افتاد. دیگر نمی توانست مقاومت کند.

 کرده بودند. چون بیماری خوره تمام ذهنش را احاطه

 

 

 

 

 



 نجاه و هشتمفصل پ

 .موفق نشد داما هر چه کر ردارد.ب از زمین را یشعصا کردبرداشت و سعی  لو خیزطرف ج بهمرد 

 گفت: با عصبانیت مشتی بر زمین کوباند و بالاخره

 «لعنت به تو شیخ!... » 

سعی می کرد خود را به عصا برساند. در آن حال سرش را برگرداند و به  و هنوز هم سینه خیز بود

 تکرار کرد: . باز زیر لبپاهای معلولش نگاه کرد

 «لعنت به تو شیخ!... » 

 مردی عصا را برداشت و کنار دستش گذاشت. سپس گفت:

 « شیخ مرده ...ی به لعنت فرستادن نیستنیاز» 

 با حیرت به مرد نگریست. هضم این جمله برایش سخت بود. حمد

 «چی؟... ش... شیخ مرده؟... » 

 ی کشید و گفت:مرد آه بلند

 « ..شیخ عمر فکر می کرد عمرش درازه اما. می رسه. کسی نمی دونه کی اجلش» 

 و کنار حمد نشست. حال سعی می کرد موضوع را عوض کند.

 « !تاده، دیگه کسی تو رو بیرون از خونه ندیدهه این روز افراستی از وقتی پاهات ب »

. از شیخ خورده، دوباره به سراغش آمده بود انگار درد چوب هایی که .ه بودره ی حمد مچاله شدچه

 .باور نمی کرد هم فر بود اما مرگش رامتن

 «شیخ چطور مُرد؟ » 

 جواب داد: شانه ای بالا انداخت و مرد با بی تفاوتی

م کرده بود انگار »  «پاهات چطوره؟  نگفتی میام... ... همین الان از مراسم تدفینشاسبش ر 

 «مُرده باشه  عمر باورم نمی شه شیخم برای من گذاشته؟... هنوزم چی بگم؟... شیخ مگه پایی ه» 

 مرد پوزخندی زد.

 ... «باورم نمی شد منم اگه نمی رفتم مراسم تدفین راستش» 

 تکیه داد و افزود: به مخدهراحت تر 

 ... « وقتشه به جانشین شدن فکر کنیمحالا» 



 .حمد هنوز هم گیج بود و با تردید به مرد نگاه می کرد اما

سرم رو  افتادم یتاد الان که به این وضعدلم می خو همه دردسر خسته شدم...از این ...من ؟عبدُه» 

 «آروم داشته باشم...  راحت و و یه زندگی بذارم پایین

 گفت: انهلحنی پرخاشگر با و به طرفش خیز برداشت خشمگین شد. عبدُه در یک لحظه

 «لعنت به تو... حالا که بهت نیاز دارم می خوای پشتمو خالی کنی؟ » 

 «نه برادر ولی... » 

 «من یه نقشه ی خوب دارم... یه نقشه ی حساب شده... » 

 ادامه داد: حمد با تعجب نگاهش کرد. عبدُه

... فراموش که نکردی برای نزدیک صاحب مال و مقام و منصب بشه هم ما حالا وقتشه قبیله ی» 

ه موقع کشتن برادرش اجازه شدن به شیخ عمر چقدر زحمت کشیدی. اون اونقدر بهت اعتماد داشت ک

... تو حالا می تونی به احمد هم نزدیک بشی و قبل از اینکه قدرت بگیره کار اونو یداد کنارش بمون

 «یکسره کنی... 

 حمد با حالتی ناباورانه پوزخندی زد.

 «من؟... با این پا؟... » 

 دستی روی شانه اش گذاشت و گفت: عبدُه

گفتی؟... شیخ سامی قبل از مرگش از راز خونوادگی با برادرش برادر فراموش کردی به من چی » 

 «حرف زده بود. تو می تونی به این بهونه به احمد نزدیک بشی... 

 « ؟این کارو نمی کنی و هم از اون راز خبر داری. تو چرات» 

اگه من اینکارو بکنم بهم شک می کنه ولی به تو نه... چون احمد خیلی خوب می دونه تو چقدر به » 

. احمد تنها باید اینکارو بکنی چیز خبر داشتی... به خاطر قبیله مونشیخ عمر نزدیک بودی و از همه 

شه و قدرت ون برداریم دیگه کسی مانعمون نمی بازمانده ی شیوخ قبلیه اگه اون رو از سر راهم

 « میوفته توی چنگمون

 سری به نشانه ی پذیرش تکان داد. یست. عاقبتنگر به او با تردید لحظاتی حمد

 

 

 

 



 فصل پنجاه و نهم

باعث  ... اواسما وجود داشت؛ بر سر راه قدرتش شده بود، تنها یک مشکل که احمد شیخ البلد حال

. باید همه ی موانع قدرتش و از او فرمانبرداری نکنند موضع بگیرند در مقابلشمی شد رؤسای قبایل 

باید همسرش را به شهر . ی شدخلاص م باید هر چه زودتر از شر آن زنرا از سر راه برمی داشت. 

 .جیزه می برد و همانجا..

را در اتاقش  ران فاصله می گرفت و بیشتر اوقاتشحال خوشی نداشت. به عمد از دیگ آن روز اسما

اما با اصرار  ، اسما چندان خشنود نشدرا برای رفتن گرفتسپری می کرد. وقتی احمد تصمیمش 

ی که از مرگ شیخ بد به شهر جیزه می رفت تمام خاطرات که احمد چاره ای جز قبول ندید... حال

 ...می شد زنده برایش سامی داشت،

آورد  د. اسما خیلی زود آن مسافرخانه را به یادمسافرخانه رسیدن ساعتی از صبح گذشته بود که به

 هیکل غول آسای اهرام وقتی که برای اولین بار وقتی برای اولین بار به خیابان الجلیل آمده بودند و

نفرت  نیز برایش یادآور خاطرات اتاقی که در آن اقامت داشتند حتی ...نددیده بود بر بلندای شهر را

 دیگر یطور ا زندگی شانخیلی کوتاه بود... اگر زنده می ماند، حتم بود. اقبال شیخ سامی انگیزش

 د... اگر زنده می ماند...رقم می خور

 رو به او کرد و گفت:احمد 

 «یکم استراحت کن... جایی هست که باید بریم... » 

 اسما با بی رغبتی گوشه ای نشست. 

 اخت و با خود گفت:از جا برخاست اما قبل از رفتن نگاه کوتاهی بر او اند احمد

 «استراحت کن چون به زودی جایی می ری که دیگه برگشتی نداره...  ،حالا که می تونی» 

از  و رد پایی می داد گی کاه ها را... آنجا هنوز هم بوی ماندصطبل یافتادقایقی بعد خود را در

فرت بود... چه شب ن خوابیدهد که در میان انبوهی از کاه یاد شبی افتا ...وجود داشت مدفوع اسب ها

وز موفق به دیدار پدر . اگر آن رانگیزی بود... حال احساس ناخوشایندی از بودن در آن جا داشت..

 ... نمی گذاشت آن دختر پا به زندگیشان می شد... اگر

می توانست پدرش را نجات  حتما ،داشت کمی شجاعت آن موقع زد. اگر را لگد کاه هابا عصبانیت 

و  . او ضعیف بودمحافظت کند شنفس نداشت و قادر نبود از پدر ما او تا آن حد اعتماد بهدهد. ا

 استفاده می کرد.همیشه شیخ عمر از این ضعفش 

کسی که بالای جسد شیخ نشسته بود و آنطور نطق می کرد  .فکر می کرد هم حال به مرگ شیخ عمر

 کنترل می کرد.  ونش بود که او را... انگار موجودی در درخودش نبود

نبود.  رایش قابل وصفبه گوشه ای دنج خیره ماند. اسما با چنان شجاعتی مقابل شیخ ایستاده بود که ب

د. وقتی می لرز می کرد پاهایش از شدت وحشتاحساس  احمد شیخ خشمگین شده بود. آنقدر زیاد که

م گرفته بود شیخ تصمی .نشست و به دیوار تکیه داد ، دیگر نتوانست مقاومت کند.شددور  از او سماا



از  ... انگار دستی قوی مانعرا بیرون بیاورد ه کرد نتوانست آنهر چ بیوفتد اما با شلاق به جان اسما

به مسیرش ادامه می داد. قدم هایش بلند و مطمئن بود...  می شد... اسما با بی تفاوتی انجام کارش

 ...قالب تهی می کند کرد بزودی احمد احساس می

سنگینی چیزی را در قفسه ی  ای لحظه ت می دهد امامطمئن بود او را نجا وقتی به طرف شیخ رفت،

...چه اتفاقی به ه بودزمانی به خود آمد که شیخ مردسینه ی خود حس کرد و اوقاتش تلخ شد... تنها 

 سرشان آمده بود؟... 

گربه از میان کاه ها وقتی کاه ها تکانی خوردند و احمد با وحشت به جنب و جوششان خیره شد. 

. ی ضعیفی کرد و از اصطبل بیرون پریدتکان تندی خورد. گربه ی سیاه و سفید میو بیرون آمد،

کار اسما را  ترسیده بود؟... او آمده بود تا از یک گربه آنقدر چطور لعنتی... احمد نفس بلندی کشید.

 .دچار تشویش و نگرانی شدیدی شده بود ی حالیکسره کند ول

خیره مانده  یی دنجاز کشیده و به گوشه در روی زمین را در حالی یافت که اسما و به اتاق برگشت

اما انگار زن جوان  جز دیوار ندید. به مسیر نگاهش را ادامه داد... چیزی نمی دانست چرا اما. بود

 ..چیزهایی می دید که او از دیدنش عاجز بود.

 .تگی در صدایش نیز پیدا بودد و این خسخسته بو .بالای سرش ایستاد

 «بلندشو باید بریم... » 

اسما با حالتی بی رمق به او نگریست. هنوز هم در نگاهش چیزی بود که احمد از فهمیدنش عاجز 

 .بود

 «بلند شو باید بریم... » 

 دید. لباسی که متعلق به زمان خودش بود.می احمد را در لباسی دیگر اسما پلکی زد. 

 «امروز حالت چطوره؟...  اسما جان...» 

دهان باز کرد تا چیزی بگوید اما  د.به خودش نگاه کرد که در لباسی سفید روی تخت دراز کشیده بو

 در همان لحظه شخصی با پا او را تکان داد.

 «... بلند می شی یا به زور از جا بلندت کنم؟ آهای... با تو هستم» 

حمت از جا برخاست و به . به زمی کرد به خود جمع که حواسش را احمد بود شمگینباز هم نگاه خ

 راهی شد. دنبال او

 

 

 

 



 فصل شصتم

از  ا را احاطه کرده و آوای ترسناکیبود. تاریکی همه ج پهن کرده شب پرده ی سیاهش را بر زمین

 د که دست شیخ سامی را محکماسما خود را در قالب دختربچه ای می دی .دوردست ها شنیده می شد

 گفت: می کرد. شیخ سامی به او لبخند زد وود و با چشمانی وحشت زده به تاریکی نگاه گرفته ب

 «چیزی برای ترسیدن وجود نداره... » 

 احمد ظاهر شد. و عبوس ه ی درهم، چهرجای چهره ی مهربان شیخ سامیناگهان 

 «ندازی؟ برای وارد شدن استخاره می داری» 

 به وحشت افتاد و من من کنان پرسید: اسما با دیدن خانه

 «اینجا کجاست؟ » 

 پیمایی خیلی طول کشیده بود و او حوصله ی طولانی کردن سخن را نداشت.احمد خسته بود. این راه

 ... «امشب بخوابی جایی که قراره» 

 «مگه اون مسافرخونه چه عیبی داشت؟ » 

 و به تندی گفت: وار نفسی کشید احمد با حالتی کلافه

 ... «... حالا تا اون روی سگم بالا نیومده برو داخلدلم می خواد امشب اینجا بمونی» 

 . سما را می ترساندی ادیگر تاریکی بیش از هر چیز حال

جای چهره ی او  یعجیب د. موجودچهره ی احمد روشن ش و ماه از پشت ابر کنار رفت لحظه ای

. داشت، به او خیره می نگریست در وسط پیشانی ی کهچشم سرخ با تکنشسته بود. موجودی که 

 اسما جیغی کشید و به دیوار چسبید...

 سما با بدنی لرزان به زمین افتاد و. اهایش بلند شده بودزد. صدای خرخر نفس موجود پوزخندی 

 د...انش را برای محافظت از خود بالا آوردست

 « ...باهام کاری نداشته باش منو نکش... باهام کاری نداشته باش...» 

 . صدای گوشخراش برخورد دندان هایش اتاق را پر کرده بود

 ...موجود به طرفش می آمد

 صدایی در سرش پیچید:

 « باید بمیری... بمیری... تو باید» 

 



 فصل شصت و یکم

 «؟ عنت به تو... معلوم هست داری چه غلطی می کنیل» 

میان دندان . اسما از به زن جوان نگاه می کرد هاج و واج و بود در جای خود ایستاده احمد هنوز هم

 کرد:می های قفل شده تکرار 

 « منو نکش...باهام کاری نداشته باش... » 

ی . پس او معجیبی باعث شد سینه اش تیر بکشد حمد قدمی به طرفش برداشت و در یک لحظه حسا

 !دانست برای چه به آنجا آمده است

 « ...شته باشباهام کاری ندا »

باید  . او باید می مرد... باید می مرد.....افکارش را متمرکز کنداحمد سعی کرد با چند نفس عمیق 

انتقامش را می گرفت و او را می کشت... باز هم چند قدم دیگر برداشت... حال بند بند اندامش می 

 لرزید. با خود تکرار کرد:

 بشم زن می تونم شیخ قدرتمندی افته... فقط با مرگ اون اگه اون زنده بمونه موقعیتم به خطر می» 

 « باید بمیره... باید بمیره...اون ...و زیردستام از من اطاعت کنن

نمی ی برای فشار دادن جراتدر خود  هنوز هم . امابه گلویش چنگ انداخته بودو  به او رسیدهحال 

 بگیرد،را  و سوزش چشمانش د تا جلوی ریزش عرقدر حالی که محکم پلک می ز .دید

 ی اتاق شد. و متوجه نوری خیره کننده ا سرش را بالا برد

 « ...اینجا چیزی برای ترسیدن وجود نداره» 

، خانه را چون خورشیدی عالم تاب زیباروی رویاهایش . زنکندنمی توانست باور آنچه می دید را 

لرزش دستانش به بدنش نیز حال  زن فاصله گرفت. آن .. تکان تندی خورد و از.روشن کرده بود

 با عصبانیت فریاد زد:طاقتش تمام شد و  . بالاخرهو او را عاجز نموده بود سرایت نموده

 «لعنتی تو کی هستی؟... » 

 زن لبخند زیبایی زد و به او اشاره کرد.

 « یبه قلبت رجوع کنفقط کافیه » 

 «چی؟... به قلبم؟... » 

دید  را اسما عاقبت .با سردرگمی به دنبالش می گشت هنوز هم کم کم محو می شد و او تصویر زن

 او ه بود...به سراغش آمد اشتیاق سوزان همان هم . باز..نگاهش می کرد وحشت زدهبا چهره ای  که

ی لرزان گردنش را با دستان حلقه ی تنگ دستانش باز شود واین فکر باعث شد  رویاهایش بود... زن

در حالی که  از جا کنده می شود. به زودی احساس می کرد قلبش چنان طپشی داشت که .کند رها

زمین زانو زد و با صدای بلندی نعره کشید. چه بلایی به  روی بود، کار نابسامانش، نفسش را بریدهاف



شید سرش آمده بود؟... بدنش داغ شده و قلبش در حال دریدن قفسه ی سینه اش بود. چند نفس بلند ک

الا آورد و با را ب... بالاخره سرش دمهار کن را که به جانش افتاده بود، اما باز هم نتوانست آتشی

 ...به زن جوان نگریست چشمانی سوزناک

برای فرار داشت. فرصتی که نمی خواست  ، فرصتیحال که اسما از چنگ آن موجود رها شده بود

 چند قدمی به عقب برداشت و بعدد از پشت به او حمله نکند، از دست بدهد. در حالی که مواظب بو

 قدم دیگر...

و از درد استخوان به  احمد می کوبید. درحالی که به زحمت نفس می کشید نگار کسی با پتک بر سرا

نرسید. زن جوان با تمام قوا به  دستش به او تا اسما را بگیرد اما هرگز ردپیچید، دستی بالا بخود می 

 بگوید: تنها توانست ناله کنان پرداخته بود حال آنکه او حتی نمی توانست روی پاهایش بایستد.دویدن 

 «منو تنها نذار... من بهت نیاز دارم... منو ترک نکن... » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش هفتم
 ستان سرد()گور

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل شصت و دوم

 «شه... افکر کنُم یه چند روزی ای جا بمونُم بهتر ب» 

قرص ها و جعبه  می گذاشت.را داخل گلدان  ی کاغذیاسما مشغول مرتب کردن طاقچه بود. گل ها

ش به قاب عکس انچشمناگهان . و آینه ی دیواری را تمیز می کردریخت می را در کیسه  های خالی

 گرفت.و آن را در بغل  حرکت کرد ش بی اختیار به طرف قاب. دستانخانوادگیشان افتاد

 حلیمه ادامه داد:

می تونُم  هتره ای جوری بیشتر... مو پیشت باشُم بسخته بخوای تنهایی ای جا بمونی حتما واست» 

 ... «هواتو داشته باشُم

پاک کرد و نفس بلندی کشید. سپس قاب عکس  در گوشه ی پلکش نشسته بود، که را اسما قطره اشکی

 شد. یشرا از بغل بیرون آورد و مشغول زدودن خاک ها

. این چند روز به قدری سخت گذشته آنها را ماساژ می داد و ه بودحلیمه پاهای فربه اش را دراز کرد

 .انی برایش نمانده بودبود که حال تو

 اسما قاب عکس را نوازش داد و آرام گفت:

 «برگرد خونه ات... مو خوبُم... » 

 «اما... » 

 چوب لباسی رفت و عبای مادر را برداشت.اسما اجازه نداد حرفش را تمام کند. به طرف 

اینجا بمونی فقط دست و پای  ولی اگه باور کن خوبُم نمی خواد نگرانُم باشی... ببخشید اینو می گُم» 

 «مو بسته می شه 

نه اش بازگردد می کرد. انگار بدش نمی آمد به خا شنگاه هنوز هم با تردیدحلیمه از جایش بلند شد. 

گذارد، او را به تشویش می کر که خواهرش را در خانه تنها باما این ف ا کندکده را رهو آن ماتم

 .انداخت

 «مطمئنی از پسش برمیای؟ می خوای تنها باشی؟ » 

 «ها مگه مو بچه ام؟ » 

 با دلواپسی نگاهش کرد و گفت: حلیمه ز همبا کنار در حیاط

 «با مو بیای؟ خیالمُ جمع باشه؟ تنهایی می تونی ای جا بمونی؟ نمی خوای » 

 ی زد و گفت:ا برای اطمینان خاطرش لبخنداسم

 نمی تونُم پیشت ببین حلیمه کارایی هس که باید انجام بدُم. کارایی که اگه تو بمونی پیشُم یا مو بیام» 

 «انجامشون بدُم...  درست و حسابی



 و صدایش غمگین تر شد.

 «و تموم کنُم... مو باید کار ناتموم ننه ر» 

 ده بود.در چشمان حلیمه حلقه ز حال اشک

 «می خوای کجا بری؟  عبای ننه رو پوشیدی» 

پیش وقتی رفتُم پیشش باید برُم پیش او زنه... شنیدُم هنوز زنده اس فقط تو جا افتاده... خیلی وقت » 

گفت. چیزایی که ازش سر در نمی اوردُم ولی حالا می خوام بفهمُم چه بلایی سرُم  یه چیزایی بهم

 «ده... باید قبل از ای که دیر بشه بفهمُم... اوم

 «اما... اگه بلایی سرت بیاد چی؟... » 

 نگاهش کرد و گفت: با چهره ای عاقل اندر سفیه اسما

 «بلایی از ای بیشتر؟... خو » 

 حلیمه آهی کشید.

 ولی... به زندگی عادیت لی تلاش کرد تا تو رو برگردونهچی بگمُ والله... ننه ی خدا بیامرز خی» 

 «عمرش به دنیا قد نداد... چی بگمُ...  نتونست...

. در آن چند روز او آنقدر گریه کرده بود که دیگر اشکی آب بینی اش را گرفت و با گوشه ی شله

 برایش نمانده بود.

ن موقعیت گریه کردن دردی اسما لب زیرینش را گاز گرفت تا جلوی بغض خفه اش را بگیرد. در آ

کار نیمه تمام مادر را تمام می کرد. باید می فهمید چه بلایی سرش آمده بود. دوا نمی کرد. باید  را

 باید چاره ای برای دردهایش پیدا می کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل شصت و سوم

 چند روز قبل

تیره نزدیک و نزدیک تر ابرهای  ود.بی آنکه بداند به کجا می ر اسما هنوز هم در حال دویدن بود

در  خیلی زود .کند توانست فاصله ی خود را با آنها حفظنمی  آمدند و او هر چه سریعتر می دوید یم

را روی هوا تکان  دستانش .نمی دید یزی جز سیاهی و مه غلیظچ رفتار آمد. دیگرگ مهیب گردبادی

باد . یدش نشداما جز فشار هوا که او را با خود می برد، چیزی عا بیابد که تکیه گاهی به این امید داد

احساس می کرد چون پری  . حالمی رسیدو سرمای مه تا مغز استخوانش  همچنان زوزه می کشید

. گیج و منگ به ابرهای تیره ای نگریست که اطرافش را بی وزن در هوا به گردش درآمده است

یگر . دمی شودمتلاشی  که احساس کرد دل و روده اشاحاطه کرده بودند. آنقدر چرخید و چرخید 

 .ردباد نهاد و چشمانش را بستخود را در اختیار گ توانی برای تحمل نداشت.

به  یسردرگم از میان چادر سیاهی که چهره اش را پوشانده بود، با و گشود به آرامی چشمانش را

 .چند زن سیاه پوش از کنارش عبور می کردند و به سیل جمعیت ملحق می شدند اطراف نگریست.

 گفت:یکی از زن ها با تاسف 

 ... «... خدا به بچه هاش صبر بدهو می دیدیمبود که اون انگار همی دیروز» 

 جواب داد: یدیگرو 

خیلی زود با ای قضیه  بچه هاش ... امیدوارُمرو سینه سنگینه ها والله داغ از دست دادن ام هانی» 

 «کنار بیان... 

به زیر پایش نگاه کرد و وقتی متوجه پارچه  حالتی وحشت زدهاین سخن او را به سختی تکان داد. با 

به زحمت  حال ی سیاهی شد که روی توده ی خاک را پوشانده بود، جیغ بلندی کشید و از جا پرید.

و  . او در قبرستان چه می کرد؟کند نفس هایش را آرام را قورت می داد و سعی می کردآب دهانش 

 ... آن جمعیت

ه بود و نمای خواهرش با آن عبای خاک گرفته و جمعیت کنار رفت اراده جلو می رفت.قدم هایش بی 

حال قلبش به شدت بر قفسه ی  له شده بود و ضجه می زد.که روی قبری مچا دیده می شد مندرس

نشده سینه اش می کوبید. آنقدر گیج و آشفته بود که متوجه نگاه های حیرت زده و متاسف اطرافیان 

تواند وزنش را تحمل قبر که رسید فکری ناگهانی باعث شد پاهایش سست شود و دیگر ن . نزدیکبود

 د.به خاک های نم گرفته چنگ ز تاد و با تردیدافکند. روی زمین 

خود را روی  بالاخره .حلیمه کمی زمان می خواست تا به خود بیاید و باور کند خواهرش برگشته..

 گفت: حکم در بغل می گرفت ضجه زنانخواهرش انداخت و در حالی که او را م

 تو کجا بودی ها؟... می دونی ننه تو ای مدت چی کشید؟... می دونی چقدر منتظر بود تا دختر بد» 

؟ برگشتی ببینی ننه که ننه رفته تو برگشتی؟ برگشتی که چیکار کنی برگردی؟... حالا اومدی؟... حالا

 ... «چه جوری؟ ... چه جوری روت شده اسماخوابیده؟ مون چطوری



با  یی که اطرافش نشسته بودند گریه می کردند و مردهازن ها بیشتری گرفت.و صدای گریه اش اوج 

 تاسف سر تکان می دادند.

با لحنی  ، حلیمه را از بغل خود بیرون کشید واسما که هنوز هم باورش نمی شد مادرش مُرده

 پرسید: مبهوتانه

 « ننه کجاست؟... ننه کجا رفته؟...» 

 کتف هایش را خیس کرده بود. اشک هایی که در بغل اسما ریخته،حلیمه بلند بلند گریه می کرد. 

 داد.می و آنها را تکان  هاسما با ناباوری شانه هایش را در مشت گرفت حال

 «؟ چیکار می کنی ؟... تو ای جادهحرف بزن حلیمه!... چه بلایی سر ننه اوم» 

 حلیمه نالید و گفت:

 «اسما...  و مارو تنها گذاشته اسما... ننه از دنیا رفته... امروز هفتمشه... یه هفته اس رفتهرفته » 

و دوباره هق هقش بلند شد. حال اسما احساس می کرد چیزی در گلویش پریده و در حال خفه کردنش 

 است. در حالی که با ناباوری سر تکان می داد و می گفت:

 «مونو تنها نذاشته... ننه نرفته...  نه... ننه جایی نرفته... ننه» 

 آخرین رمقش را از دست داد و از هوش رفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل شصت و چهارم

و نفس بلندی کشید. باید تمام اسما سُر خورده بود. آن را روی سرش مرتب کرد  روی شانه هایعبا 

و مانع از اجرای هدفش  س هایش بر او غلبه کندخود را جمع می کرد. نباید اجازه می داد تر قوای

 . باید تا ته ماجرا پیش می رفت.شود

ه بود، مشتی بر در زد و منتظر ماند. خیلی زود صدایی از در حالی که نفسش را در سینه حبس کرد

 داخل گفت:

 «کیه؟... اومدُم... » 

 و پرسید: عروس ننه عبدالله در را باز کرده بود و با تعجب نگاهش می کرد. اسما جراتی به خود داد

 «مونو می شناسی؟... » 

 زن سری به نشانه ی نه تکان داد. اسما گفت:

اومده بودُم تا ننه تو ببینُم... ننه ات یه چیزایی گفته بود که مو  ، ام هانی،خیلی وقت پیش با ننه ام» 

 «می خوام بدونُم چیه... 

 «بود؟ نکنه تو همو دختره ای که حالش عین  ننه ام » 

 .ی کمرویانه بر لب آوردتکان داد و لبخندسری  اسما

 «می تونُم ننه تو ببینُم؟ ها! حالا »

 :زن جواب داد

ی بود نتونست کمک ننه ام او روزا که قوی و سالم همو روزم به ننه ات گفتُم ای کارا فایده نداره.» 

به  ام هانی راستی شنیدُم.. کنه دیگه چه برسه به حالا که تو جا افتاده و نمی تونه تکون بخورهب ونبهت

 «رحمت خدا رفته... خدا بیامرزتش زن خوبی بود... 

 اسما با ناراحتی سری تکان داد.

. باید بفهمُم سر مو ..ون می گفت ننه ات آخرین امید موئه... امی خوام به وصیت ننه ام عمل کنُم »

تو کنُم اجازه بده فقط یه بار ننه  تا بتونُم دنبال یه درمان واسه خودُم بگردُم... خواهش می چی اومده

 «ببینُم... 

 وارد خانه شود.  کنار رفت تا مهمانش اما با اینکه می دانست فایده ای ندارد زن آهی کشید.

 

 

 



 فصل شصت و ششم

پهن کرده بودند. حال زن خواب بود و اسما کنار او نشسته  جایی در گوشه ی هال برای زن پیر فرش

بود به این امید که چشمانش را باز کند. ملحفه هایی که دور زن پیچیده شده، چرک مرده بود. زیرش 

 که چند جای درز رفتگی داشت. ندنیز گلیمی کهنه پهن کرده بود

 و گفت: روی زمین گذاشتزن سینی چای را 

 «ن قالی راحت تره... شستن گلیم از شست» 

حرارت چای به او  .تعارف کرد. اسما استکان را برداشت و به لب هایش نزدیک کردچای به او و 

ننوشیده بود که صدای ناله  هنوز جرعه ای از چایش .احساس بهتری می داد. احساس گرما و امنیت

 ای نظرش را جلب کرد.

ه می کرد. اسما با یان دندان های قفل شده نالزن دست و پایش را بی اراده حرکت می داد و از م

ش جست و او را به طرف مادر ،بالا ی. عروس ننه عبدالله با سرعت عملوحشت به او نگاه می کرد

 صدا زد:

 «داری خواب می بینی... ننه...  ننه ننه... ننه پاشو...» 

به گوشه ای خیره ماند. چشمانش تعادل نداشت و اسما نمی توانست بفهمد  چشمان لوچ زن باز شد و

 به کجا آنطور زل زده بود. بالاخره زن پرسید:

 «کی اینجاست؟ » 

 دخترش جواب داد:

یه مهمون داریم... دختر ننه هانی رو یادت میاد؟... همو که خیلی وقت پیش اومده بود ای جا » 

 «باهات کار داشت... 

 :شمانش به این سو و آن سو حرکت می کردزن بی تحرک بود اما چجسم حال 

 «بهش بُگو بره... بُگو مونو تنها بذاره... ردش کن بره... » 

 حرف بزند. اسما به خود آمد و توانستبالاخره 

م یادت وال کنُم... گفته بودی مو مُردُ مو اومدُم درباره ی حرفی که خیلی وقت پیش بهم گفتی ازت س» 

 ... «میاد؟

 خیلی راحت جواب داد: بداند، برای رد کردن حرف هایش زن بدون آنکه ضرورتی

 «ها یادُم میاد... مو خیلی وقته دارُم بهت فکر می کنُم... خیلی وقته نگام بهته... » 

 به حیرت افتاد. منظور او از آن حرف ها چه بود؟ ای لحظه اسما

 «چرا گفتی مو مُردُم؟... مو که... » 



 «کار خدا بود که برگشتی اما...  مُرده به دنیا اومدی...تو » 

 . حال با تردید سیاهی چشمانش را تکان می داد.مکث کوتاهی کرد

 «اما چی؟... بهم بُگو... » 

 «خواست خدا بود که برگشتی...  دوباره می گُم »

 «سرُم میاد چیه؟...  پ  ای بلاهایی که» 

 «اینا کارای اوناس... » 

 «چی؟... » 

اولش به خاطر سنگی که ننه ات طرفشون اینداخت دشمنیشون  تو چیزی داری که اونا دنبالشن» 

داشته  باهات شروع شد بعد که مُردی و رفتی او دنیا چیزی با خودت اوردی که اونا می خوان

 بعضی وقتا به شکل واقعیشون درمیان .نم هستا ه... نمی دونُم چی ولی تو هر جا باشی اونباشن

 .. «.ا هم به شکل جک و جونورایی که دور و برمون می بینیمضی وقتبع

 حال اسما آنقدر هیجان زده شده بود که نمی توانست درست نفس بکشد.

 «؟... خو منظورت از اونا چیه» 

وزن ندارن. توی زمانم  از جنس آتیشن. نباید اسمشون ای جا برده بشه... اونا مثل ما نیستن.» 

 «اونا می تونن هر جایی باشن. حتی ای جا... گرفتار نیستن... 

حال دیگر علاقه  یاد آن موجود ترسناک افتاده بود. اسما کلافه شده بود و بدنش بی اراده می لرزید.

فورا از جا برخاست و از  نداشت و دلش می خواست هر چه زودتر آنجا را ترک کند. ای به شنیدن

 هال بیرون رفت.

 حیاط او را مشایعت کرد. اما قبل از رفتن او گفت: عروس ننه عبدالله تا در

حرفای ننه مو زیاد جدی نگیر... الان خیلی وقته حرف از اونا می زنه. انگار شده ورد زبونش. » 

فقط وقتی از دست حرفاش راحت می شیم که خواب باشه. اونم مصیبت خودشو داره. به قول خودش 

 «اونا میان تو خوابشو اذیتش می کنن... 

 اسما با ناراحتی سری تکان داد:

 «. خیلی گیج و پریشونُم... واقعا نمی دونُم چی بگمُ.. »

 :و با تردید ادامه داد کرد لحظاتی مکث

 « ه ات چه جوری به ای وضعیت افتاد؟نن میشه بگی »

 زن آهی کشید و گفت:



می مه درست اهار قیواسه ن داشت بودیم وقتی همه مون خونه اش جمع یادُم میاد خیلی وقت پیش» 

.. شنیدی می گن خوب نیست آب جوشو بریزی کنه. بکشآ . دوید تا اونوه بودشدکرد... برنجش شله 

چون ممکنه یکی از اونارو بسوزونه و بخواد انتقام  رو زمین باید حتما توی چاه فاضلاب بریزیش

ط. یهو همه چیز از ب جوشو ریخت توی حیاآ ننه ام از هول اینکه برنجش خراب بشه ...بگیره؟

... گفت: سوخت...سوختهی می  . بعدشنجیغ کشید شروع کرد به ننه ام دستش ول شد رو زمین.

 که ببینیم چی شده که با آب جوش سوخته... وقتی رفتیم سراغش همه فکر کردیم منظورش با دستشه

خیلی عجیب بود. ننه ام قبلنا که نون توی تنور می پخت بیشتر از  واسه ما .یه سوختگی جزئیه دیدیم

ای جوری جیغ و داد می  اومد حالا به خاطر یه سوختگی جزئیاینا می سوخت اما نفسش درنمی 

فراموشی می گرفت و  انگار یه سید می رفت توی جلدش، بعد از اون ماجرا دیگه هر شنبه ...کنه

ای بیماری اونقدر طول کشید  اما باشیم... باید شنبه ها حواسمون بهش کم یاد گرفتیمغیبش می زد. کم 

 «زد و حالا هم که می بینی...  ضربه که به مخش

 را سر اسما به خانه بازمی گشت اما در دلش غوغایی به پا بود. آنها چه کسانی بودند و چرا این بلا

 ؟ی آوردند؟... آن موجود ترسناک به دنبال چه بوداو م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل شصت و هفتم

 سال بعد یک

صدای سوت  .بود نقاشی شده آسمان با چند رنگ نیلی، پرتقالی و لاجوردی رسیده و غروب آفتاب فرا

 .دکرمی خشک تمام قوطی ها را زیر و رو اسما برای پیدا کردن چای  می آمد. از آشپزخانه کتری

 :صدای برادرش آمدتوی حیاط از  هنوز چای را آماده نکرده بود که

 صت یه لوله کشبو درست کردُم ولی لوله کشی اینجا مشکل داره باید سر فرشیر آمو ای  اسما! »

 ... «بیارُم واسش خوب

 اسما با سینی چای وارد حیاط شد.لحظاتی بعد، 

 . «شی هانی... بیا یه گلویی تازه کنخسته نبا» 

 .و به لبانش نزدیک کرد برداشت را ناستکا هانی دستکش های کارش را بیرون آورد. سپس

 ... «خواهر دستت درد نکنه» 

 چای را یک نفس سر کشید و ادامه داد:

 «خوب پیدا کنُم بهت زنگ می زنُم... راستی خبری از حلیمه نداری؟  ونستُم یه لوله کشهر وقت ت »

باید بره بهش  و رفت. می گفت عمه اش )مادرشوهرش( مریضه روز اینجا بود. یه ساعت اومددی» 

 «سر بزنه و توی کارها کمکش کنه 

از جایش برخاست. تای بلوزش را صاف کرد و به طرف  سینی گذاشت. استکان خالی را روی هانی

 حیاط چرخید.

 «مو دیگه می رُم... هر وقت کاری داشتی بهم زنگ بزن » 

 « دستت درد نکنه خدا بهت عوض بده» 

تازه در حیاط را بسته بود که  ...دور شدن برادرش نگریست تاد و بهایسلحظاتی کنار در اسما 

ته گرفرنگی از ابهام و ترس به خود باز هم همه چیز  ...احساس سرگیجه کرد و روی زمین افتاد

 بود...

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بخش هشتم
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 فصل شصت و هشتم

فالگیرها اختصاص داشت.  چادری که به خود را در چادری قدیمی یافت. کرد، چشمانش را بازوقتی 

 و ه بودد داشت که با گوی بزرگی تزیین شددر گوشه ای از چادر، میز بلند کندوکاری شده ای وجو

 کهنه گلیمی نیز چادر. کف بود زینت یافته سفالیکاسه های  در گوشه و کنار گنجه هایی بود که با

 .جای پای عابرین در آن دیده می شد پودر قرمز آغشته شده و که به پهن بود

 که با صدایی به خود آمد. با تعجب به اطراف می نگریستهنوز هم سما ا

 «؟ تو کی هستی» 

 . شالش ازسر و شالی سرخ رنگ بر ا چرخید. زنی با پیراهنی بلند و براقاسما به طرف صاحب صد

 ش جلب توجه می کرد.بزرگ نقره ای اهای گوشواره بود و  گردن باز دو طرف

د و بعد به پاهای برهنه ی زن جوان زن به پودرهای قرمزی که روی زمین پاشیده شده بود نگاه کر

 :با لحنی مشکوک پرسید. اخمی کرد و نداشت اثری از رنگ که

 «؟ چطور وارد شدی» 

 اسما هنوز هم گیج و منگ بود.

 « قعا نمی دونم...نمی دونم... وا» 

 گفت: چرخی دورش زد وحالت چهره اش تغییر کرد.  کرد و بعد شنگاهن لحظاتی با تردید ز

 « اینجا لتو بگیرم باشه بیاااومدی ف می دونم ...ور اومدیمهم نیست چط اینجا دیگه اومدی حالا که» 

 پشت میز نشست. خودش و

 «تا بهت بگم توی فالت چی می بینم  بشین رو به روم اینجا... بیا اینجا» 

انداخت. با آنکه چهره اش تغییر چندانی نیافته اما لباس هایش تغییر شکل داده  اسما نگاهی به خود

لباس  اش مجزا نبود بلکه یکسره و مانندبودند؛ حال لباس بلندی پوشیده بود که بالاتنه و پایین تنه 

مردان به نظر می رسید. لباس او از جلو باز بود و کمرش را تنگ نبسته بود. آستین هایش نیز به 

بود و در دست و بازو چسبیده تا پشت دست می رسید. کلاه کوچکی به شکل برج به سر گذاشته 

سعی ود که و موهای بافته اش در دو طرف آویزان ب از پشت آویخته بود اطراف این کلاه چارقد

  پنهان کند. داشت آنها را زیر چارقد

 حال اسما با سردرگمی به زن فالگیر می نگریست.

 «نیومدم. فقط... فقط...  اینجا من واسه فال گرفتن» 

 نمی دانست چطور باید توضیح دهد. 

 گفت: با لودگی ده ای کرد وزن خن



برات بنویسم که  دعاییه ها... خیلی خب می تونم ی بختت رو باز کنهپس اومدی دعا بگیری » 

 « شه ه... هر چی بخوای اینجا پیدا میردخور ندار

تمیز  با آن درآورد و گوی را یپارچه ا شاره کرد. سپسبلش امقا این را گفت و به چهارپایه ی چوبی

 رد.ک

 ... «ین گوی چی نشون می دهحالا صبر کن و ببین ا» 

چهره  نمی دید اما جز چند تکه ابر پاره به چیزی نگریست. او با حیرت به گوی می اسمالحظاتی بعد 

 . دبیشتر متعجب می نمو د و این او راحظه تغییر می کری زن هر ل

 گفت: عاقبت زن نگاهش را از گوی برداشت و

 «ش سخته... کردن ی که باورایچیز عجیبی می بینم ایمن چیز» 

ید و نمی ه می دبه کابوس هایش فکر می کرد. کابوس هایی که همیش مکثی کرد. حال زن کولی

آهنی  چند پیکر بزرگسر و کله ی بعد . در کابوس هایش ابتدا همه چیز تیره بود و چیست دانست،

ند و زن کولی می آوردو آسمان سر بر از زمین که پیکرهایی غول آسا با چشمانی براق .شدمی پیدا 

وی همان صحنه های حال در آن گ ...اه می بردسوراخی پن ار بهآنها به ناچاز برای در امان ماندن 

 ناخودآگاه از دهانش پرید: ...تکرار می شدترسناک 

 ... «!غول آهنی» 

 «چی؟ » 

 «تو چیزی از غول آهنی می دونی؟ » 

 «منظورت چیه؟ » 

 برد.زن کولی نفس بلندی کشید. هنوز هم احساس می کرد در کابوس هایش به سر می 

هنی. غول هایی که با سرعت باد حرکت می تو جایی بودی که اطرافت پر بود از غول های آ» 

 . «شاشون مثل نور خورشید می درخشیدد و چمی اوم بیرون کردن. از دهانشون دود

 خیز برداشت. شاسما با حالتی هیجان زده به طرف

تی این چیزارو ببینی؟ دیگه چی دیدی؟ ... بگو ببینم چطور تونسستیا هواپیما شاید منظورت قطار» 

» 

حفظ می نمود؟ بالاخره با لحنی  با او فاصله اش را زن کمی خود را جمع و جور کرد. آیا باید

 محتاطانه گفت:

 «نمی تونم کمکت کنم  کی هستی و از کجا اومدی تا وقتی ندونم ی؟تو کی هست» 

 «من... » 



 د.به کسی اعتماد کن نیاز داشت اما ...کند یا نهاسما صاف نشست. نمی دانست کار درستی می 

 «من فکر می کنم از آینده اومدم... » 

 «چی؟... » 

 چشمان زن از تعجب گرد شده بود. اسما با اعتماد به نفس بیشتری گفت:

ی مثل نفت و بنزین کار می ایساخته شدن و با چیز و فلز هست که با آهندنیای من وسایلی  در» 

طوری که م باورش سخته اما من از وقتی یادم می یاد بین دو زمان در گردش بودم ... می دونکنن

 ... «م رفته خود واقعیم متعلق به کدوم زمانهیاد

 و با ناراحتی سرش را پایین انداخت. 

ش آمد تیرگی و بعد دوباره به گوی چشم دوخت. به نظر زن کولی با حالتی مشکوک نگاهش کرد

یایی که خودش نیز در آن حضور . دنظاهر می شود ییآشنا و دنیای ردددنیای غول ها محو می گ

 گفت: . لحظاتی بعد با لحنی آرامدارد

 «باور کردن اینکه تو از آینده اومدی سخته تنها در یک صورت می شه فهمید... » 

 بود. د اسما گوش شدهحال تمام وجو

 .بی آنکه صدایی شنیده شود خوردمی لب هایش تکان  هم گذاشت. حالد و پلک هایش را برمکثی کر

 گفت: با لحن عجیبی زن کولیعاقبت  اسما با حالتی مبهوت نگاهش می کرد.

 «کسی دنبال تو می گرده... اون قدرتی داره که می تونه مشکلاتت رو حل کنه اما... » 

 ، با بی صبری گفت:اسما که دیگر نمی توانست طاقت بیاورد نفس بلندی کشید.

چرا حرف نمی زنی؟ اون کیه؟ چطور می تونه مشکلاتمو حل کنه؟ می تونه منو  اما چی؟» 

 «برگردونه و کاری کنه دیگه هیچ وقت این بلا سرم نیاد؟ می تونه به من یه زندگی عادی بده؟... 

اسما را دچار ترس و  زن حالت عجیبی به خود گرفته بود. حالتی که .لحظاتی در سکوت گذشت

 اما خیلی زود به حالت قبل برگشت. ای لحظاتی مردمک چشم هایش ناپدید شدتردید می نمود. بر

تی داره که باید حل بشه و تو اون قدرتی داره که می تونه مشکلاتت رو حل کنه اما اون هم مشکلا» 

 ... «تنها کسی هستی که می تونی کمک کنی

 پرسید: اسما با تعجب

 «دنبالش بگردم؟ باید کجا می تونی بهم بگی » 

 «جایی برمی گردی که اون هست  ... تو معمولازیاد دور نیست از اینجا اون» 

 «؟... ستاینجااون » 



 .به اطراف انداختنگاهی 

 «اینجا کجاست؟  می شه بهم بگی »

 «اصفهان...  اینجا میدان امامه در» 

 « ایران عصر صفوی؟ ایرانم؟در  یعنی من... الان» 

 انگار کسی در وجود او بود که از چشمان اسما پنهان مانده بود. چشمان زن کولی برق عجیبی زد.

 «انتظار داشتی کجا باشی؟... قاهره؟... » 

! دیگر نه ...گونه ذهنش را آنقدر راحت خوانده بود؟او که بود و چ ماند.سما از حیرت باز دهان ا

و دوست  می ترسید حال بیش از هر زمان دیگری از او دلش نمی خواست با احمد رو به رو شود.

 .نداشت به قاهره بازگردد

. دوباره به دبیرون کن را زد. اسما سرش را به شدت تکان داد تا فکر احمد ی معنادارلبخند کولیزن 

 پرسید: هیجان زدهاینبار با لحنی  زن کولی نگاه کرد و

 «حالا باید چیکار کنم؟ » 

 «همینجا منتظر بمون تا بیاد... » 

 «چی؟... » 

ی نازک زنی از پشت چادر نظرش را جلب فرصت نکرده بود چیز دیگری بپرسد که صدا هنوز

 :کرد

 «کسی اونجاست؟... » 

 :گفترو به اسما ج و تاریکی اشاره کرد و به گوشه ی دن زن کولی

آروم بگیر تا وقتی که صدات  که می تونه یه مهره برامون باشه... فعلا برو اونجا و اومده کسی »

 «کنم... 

 و در تاریکی پنهان شد. سری تکان داد ظورش نشده بود، به ناچارکه متوجه من اسما

 

 

 

 

 



 فصل شصت و نهم

، چهره اش را که بر کلاه برج مانندش آویزان بود ابریشمی چارقد گوشه ی باکمک کرد تا بانو  ندیمه

 و نگریست و گفت:به ا بپوشاند. سپس با تردید

 «؟ جاییه که می تونه مشکلتون رو حل کنهن مطمئنید اینجا همو بانو» 

به نظر می  ره اش هنوز هم باشکوهزن جوان از گوشه ی چشم نگاهش کرد. با وجود پنهان بودن چه

 .چارقد گرفته شده بود آمد. صدای نازکش در پشت

 « ردن داره.این زن قدرت عجیبی برای پیشگویی ک» 

 .ندیمه هنوز هم با تردید نگاهش می کرد

 «اما... اما... » 

درست از آب دراومد. خودتم اینو به چشم  که زد حانش کردم. هر بار حرف هاییبار امت من چند» 

 « دیدی

 :ندیمه جواب داد

 «ترس عجیبی به دلم می افته... درسته... ولی هر بار که می بینمش » 

 حال زن جوان کلافه شده بود.

... حالا بحث کنم حسابی اوقاتم تلخ می شه ر این موضوعس با تو اینجا بخوامکه میام  اگه هر بار» 

 «اینقدر منو معطل نکن و اعلام حضور کن. 

 گفت: یندیمه مطیعانه سری تکان داد و رو به چادر با صدای بلند

 « من برای دیدن شما اومده کسی اونجاست؟... بانوی» 

 زن کولی پیدا شد.لحظاتی بعد سر و کله ی 

 «بفرمایید... بفرمایید...  صفا آوردید. آمدید.به به... خوش » 

زن کولی یکی  اما دست فاصله ی زن کولی با بانویش حفظ شود.ندیمه تمام سعی خود را می کرد تا 

 .دوبار به بانو خورد و اخم های او درهم رفت

 « بشه پاپوشتونو دربیارید تا پاهاتون به این رنگ مقدس آغشته لطفا» 

 ندیمه قدمی جلو گذاشت و با لحنی تهدید آمیز گفت:قبل از آنکه بانو عکس العملی نشان دهد، 

 « این نهایت گستاخیه. ؟از بانو بخوای کفش هاشون رو دربیارن چطور جرات می کنی» 

 با دلخوری گفت: و زن کولی به میز تکیه داد



... ؟علیه من موضع می گیری بر اینطور تو من به اینجا می یادهر بار که بانو برای دیدن چرا »

می خوای قدرتم رو بهت نشون بدم و تو رو تبدیل  ی دارم؟های یعنی تا به حال نفهمیدی من چه قدرت

 « ؟به سوسک کنم

ندیمه پرید. خودش را جمع و  تی موذیانه به او دوخت. رنگ از چهره یرا با حال خیره اش و نگاه

 گفت:کلافه  بانو با حالتی جور کرد و قدمی به عقب برداشت.

 «رو باز کن.  در با همه بحث کنی بیا بند کفشمبه جای اینکه اینق» 

ساخته شده  د با پاپوش هایی که از جنس چرم خالصزمین زانو زد و لحظاتی بع ندیمه مطیعانه بر

 برخاست.  بودند،

اشاره کرد که روی چهارپایه بنشیند. قبل از نشستن  مقابل گوی نشست و به زن جوان نیززن کولی 

بیرون کشید و روی  حریر و زیبایی را از میان آستینشاو، ندیمه با یک حرکت سریع پارچه ی 

زن کولی با لبخندی معنادار بر لبان زن کولی نقش ببندد. حال  ایه پهن کرد که باعث شدچهارپ

شرافی می نگریست و سعی می کرد باقی اعضای کنجکاوی غریزه ای به چهره ی پوشیده ی زن ا

صورتش را حدس بزند. به نظر زنی زیبا می آمد. چشمانش درشت و سیاه بود. ابروانش نازک و 

 دست کمانی. پوستش سفید و نرم... البته گمان می کرد نرم باشد. هیچ وقت جرات نکرده بود پوست

 را برمی انگیخت. ناخواه احترام همگان طوری بود که خواه او را لمس کند. ظاهر و وجنات او

 ... «گوی بذارید تا بتونم سرنوشتتون رو بخونملطفا دستتون رو روی » 

 :جواب داد زن جوان با مکثی کوتاه

 «به اینجا نیومدم...  هاامروز برای اینکارمن » 

 .ه بودشدبانو آهسته تر  نگاهش کرد. صدای زن کولی

 «کمکم کنی یا نه!  هم این موردام ببینم می تونی در می خو» 

 خندید. زن کولی

 « به من اعتماد ندارید! هنوز شما انگار» 

 جواب داد: بانو

می خوام کاری  ...در این مورد به خصوص کمک کنی برعکس بهت اعتماد دارم که می خوام» 

 «کنی که بختم باز بشه... 

 .زن کولی پوزخندی زد

مشکلی در اینباره داشته باشید. شما هم زیبا هستید و هم اشراف  شما؟... اما من فکر نمی کنم شما» 

 «زاده... خیلی از مردها خواهان ازدواج با شما هستن... 

 نگاه بانو مغموم شد.



 «درسته اما... کسی هست که من با تمام وجود می خوام داشته باشم ولی اون... » 

احساسات خود را مهار کند. نفس بلندی چانه اش لرزید و بغض در گلویش پاشیده شد. سعی کرد 

 کشید و افزود:

باعث بشه اون  که ... به من یه سحر بده. یه جادوری کنی اون هم به من میل پیدا کنهمی خوام کا» 

 ... «به من توجه کنه مرد

 لبخند چندش آوری بر لب آورد. زن کولی

اون مرد رو به شما متمایل کنه اما تنها در یک  احساسات من معجون سحرآمیزی دارم که می تونه» 

 «صورت کارآیی داره... 

 «در چه صورتی؟ » 

 «چطوره با هم یه معامله بکنیم؟ » 

 «معامله؟... هر چی باشه قبوله. » 

اون  فعلا چیزی که می خوای رو بهت می دم و بعد ازت یه چیزی می گیرم... بهتره اینو بدونی که »

 «که از یه دنیای دیگه اومده...  کسی بشه مرد داده نیه شخص خاص به او طرف معجون باید از

 شده بود. و کنجکاو حال بانو کاملا گیج

 «پیداش کنم؟  ی روچنین کس اون شخص کیه؟ من چطور می تونم» 

 زن کولی به گوشه ی تاریک چادر نگاه کرد و گفت:

 «می تونی بیای بیرون... » 

حس می کرد صدای خرخرهای نفس موجود ترسناک را در آن  حال کی بیرون آمد.از تاری اسما

 نزدیکی می شنود.

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هفتادم

در مجلس  ه؛خواب می دید ک و به خواب فرو رفته بود. در مرد جوان در تخت فراخ خود دراز کشیده

خنده و تشویق ی صدا اجرا می کرد،دلقک همزمان با نمایشی که . ندی تنها گذاشته ااو را با دلقک شاه،

انگار مهمان ها ناپدید شده بودند اما قه قهه هایشان بیشتر و بیشتر می شد.  .ی ناشناس می آمدجماعت

توپ در دست  یبه دلقک نگریست. چهره ی نقاشی شده اش به خوبی پیدا نبود. تعداد مرد جوان

خواست این نمایش ها  دلش می از وقتی کودک بود داشت و آنها را دورانی با دو انگشت می چرخاند.

 . احساس ترس می کرد ببیند اما حال به جای لذت بردن از نزدیک را

دلقک با هیجان  .کسی را نیافت ،مهمان ها در تالار پیچید. هر چه چشم دواند صدای کف زدن

. ناگهان به جای توپ، چند خنجر ظاهر شد. دلقک هنوز هم آنها را نمایش بازی می کرد بیشتری

لحظه ای بعد خنجرها را به سمتش  می کرد. انگار با وسایل بی خطری بازی چرخاند. دورانی می

 آمد فهمید به تخته ای چوبی آویزان شدهکرد. مرد جوان فریادی از ترس کشید. وقتی به خود  ابپرت

بودند. حال صدای ضربان وحشتزده اش را می شنید که کرده  ه خنجرها او را محاصرهدر حالی ک

بلندتر می شد. دلقک نزدیک تر آمد. با چشمانی از حدقه درآمده نگاهش کرد. چهره  بلند وهر لحظه 

دلقک دستش را به سویش دراز کرد و با لحنی تهدیدآمیز  ی نقاشی شده ی دلقک خشمگین شده بود.

 گفت:

 «بدی...  پس اون یاقوت... تو باید یاقوت روبه من» 

پیشانی اش نشسته بود و نفس هایش به سختی بالا و پایین می احمد از خواب پرید. عرق سردی روی 

با سردرگمی به اطراف نگریست و خیلی زود یادش آمد آنجا چه می کند؛ تخت فراخش به هم  رفت.

شب  .پرت شده بودند به گوشه ای با بی مهری یی دیده می شد کهریخته بود. روی زمین کوسن ها

نمی آمد با به خوبی یادش  ، از فرط نوشیدن مست شده بود واشتهسلطان پا گذ تالار جشن قبل وقتی به

یی که دلقک ها به خاطر داشت... را خیلی خوب سیرک گروه نمایش اما وزرا چه مکالماتی نموده بود

ببیند  از نزدیک را ها این نمایش و او از اینکه توانسته می کردند ی آکرواتیک، نمایش اجراحرکات با

گ شده بود. کاش می توانست دلش برای پدرش تن آن شب به شکلی عجیب کرد.می به خود مباهات 

 اما... برای یکبار هم که شده چنین نمایش هایی را با پدرش تماشا کند.

نگاهش به سوی انگشتانش کشیده شد. دستانش  ناخودآگاه ...!سرش را به شدت تکان داد. آن زن لعنتی

آن زن را به قتل برساند... با همین دستان... در حالی که  می لرزید. او با این انگشتان سعی داشت

 سرش را با انکار تکان می داد از جا پرید و چند نفس بلند کشید. 

 شخصی از پشت در او را صدا کرد:

 «ملحق بشید  هستن و مایلن برای صبحانه به ایشون سلطان حسین الان در حرمسرا! شاه شیخ» 

 و سعی کرد آرامش خود را بدست بیاورد. روی صورتش را پاک نمود احمد عرق

 ... «بیرون میامن لباس هامو عوض می کنم و الا» 



اما فکرش به قدری آشفته  می شدبا اینکه برای اولین بار بود که به حریم خصوصی سلطان دعوت 

 بود که نمی توانست روی این افتخار بزرگ تمرکز کند. 

 کرد:ر احمد زیر لب تکرا

 «اسما... تو کجایی؟... » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هفتاد و یکم

 یک سال قبل

را  اش همیشگی . درشکه مسیربه قلب زمین خنجر می زد با تابشی شدید نیمه های ظهر بود و آفتاب

ان قد علم کرده بودند، گوشه ی خیاب . احمد به چند درخت نخلی که دربه سمت عمارت طی می کرد

همه فکر می  خبری از همسرش نشده بود. ی کرد. هنوزاما افکارش جای دیگری سیر م نگریستمی 

 .دانست این چنین نیست اما احمد خیلی خوب می .کردند او مرده

همسرش شایعه ای که می گفت؛ شایعات دامن بزند...  او نیاز داشت برای مستحکم شدن قدرتش، به

باید چند صباحی صبر  حال ...واستند، از بین رفته بودمی خاسما همانطور که مردان طایفه  .دهمر

 .ال فرصتی برای یافتن همسرش باشدمی کرد تا آبها از آسیاب بیوفتد و بعد به دنب

با توقف ناگهانی درشکه، به خود آمد و متوجه شد به عمارت رسیده است. هنوز کاملا از درشکه 

 :ده نشده بود که مردی گفتپیا

 « شیخ احمد!...» 

لحظه  ،ه طرف مرد چرخید و با دیدن حمدب گفته، با غلظتس می کرد کلمه ی شیخ را در حالی که ح

 جا خورد. یا

 گفت: مدح

 «انتظار دیدنم رو نداشتی شیخ! » 

نتوانست ناراحتی اش را ... بالاخره باز هم همان حس... چرا کلمه ی شیخ آنقدر برایش سنگین بود؟

 گفت:کتمان کند و  از این موضوع

شیخش قرار می گیره به چه حال و روزی  می خواست بدونم مردی که مورد غضب همیشه دلم» 

 «میوفته... 

 .ا تمسخر به پاهای علیلش نگاه کردپوزخندی زد و ب

 «حالا می بینم حال و روز خوبی نداره... » 

 د گفت:از کنارش عبور کند که حم با بی تفاوتی خواست میدیگر حرفی برای گفتن نداشت. 

 «حتما می دونی چرا به این حال و روز افتادم... » 

 و گفت: ی پرغیظ بر او انداختنگاه احمد .و تا مغز استخوان شیخ نشستتیر طعنه ی ا

 «انتظار چی رو داری؟... می خوای به خاطر حماقت اون روزت ازت تشکر کنم؟ » 

ونستم بالاخره یه روزی افتادم چون می دنه. فقط می خوام بدونید من به خاطر شما به این روز » 

من طرف شما بودم. اون نمی  از دستم عصبانی شد... شیخ عمر شما جای شیخ عمر می شینید...



که  ... اون پاهام رو به این روز انداخت تا روزیسی به میل خودش بیاد طرفتونتونست تحمل کنه ک

 « به چشم نبینم شما به قدرت می رسید رو

این دست و آن دست می نمود و  با حالتی نزار . حال حمدکرد در سکوت تماشایش حمد لحظاتیا

 آمد:. بالاخره احمد به سخن شده کرد ایستادن برایش سخت تراحساس می 

و  تو رو با روی باز بپذیرمنمی دونم چرا به شیخ عمر خیانت کردی اما انتظار نداشته باش من » 

 «ن خدمت کنی اجازه بدم به عنوان یه زیردست به م

 د.می از او فاصله گرفت. اما حمد کوتاه نیامد و از آخرین حربه اش استفاده کراین را گفت و چند قد

 «راز خونوادگی... من می دونم راز خونوادگیتون چیه » 

 این چه رازی بود که همه می دانستند جز او؟... .احمد احساس می کرد سرش به دوران افتاده است

ش بسیار طولانی و این مسیر برای نگان خود را به او رساند.ل لنگ از این فرصت استفاده کرد و حمد

 گفت:بریده بریده نفس می زد،  خسته کننده بود، در حالی که به شدت

نزدیک بودم و مطئنم شما هم اینو خیلی من می دونم راز خونوادگیتون چیه... من به شیخ عمر » 

 «خیلی خوب می دونید. 

 سرکوب کند. بر سر او شید و سعی کرد میل شدیدش را برای فریاد زدناحمد نفس عمیقی ک

 «اون راز چیه؟ » 

 «می گم اما... قبل از اون یه خواهشی دارم...  ونبهت» 

 در تلاش بود تا آرامش خود را حفظ کند. باز هم احمد

 «خواهش؟... خیلی خب بگو... » 

 و عشیره ام برای خودم سال ها به شیخ خدمت کردم و چطور زندگی کردم... من می دونیدحتما  »

تازه فهمیدم زندگی پست یعنی چی... دیگه هیچ کس  کسب کردم... اما به این روز که افتادمافتخار 

. درست ن موندم و یه دنیا بدبختی و نکبت. متن هم برام ارزش قائل نبودحتی به اندازه ی یه تُف انداخ

زه بدید ونید و اجایزی که شیخ عمر می خواست. حالا می خوام افتخارم رو دوباره بهم برگردهمون چ

 « بهتون خدمت کنم

. در حالی که با تمسخر می خندید به پاهایش وانست بیشتر از آن خویشتنداری خود را حفظ کنداحمد نت

 اشاره کرد و گفت:

 « ...؟هابا این پا دمت کنی؟... اونممی خوای به من خ» 

نداشتند. پاهایی  ،د نگاهی زودگذر بر پاهایش انداخت. پاهای معلولی که قدرتی برای نگه داشتنشحم

چه زودتر به کنج خانه ی خود  محسوب می شدند. حال دلش می خواست هر یبزرگ یش عیبکه برا



خواسته اش چه می شد؟... افتخار عشیره و خاندانش  پس اما و از چشم مردم دور بماند. پناه ببرد

 چه؟... اینبار با حالتی ملتمسانه به شیخ نگریست و گفت:

من نمی تونم با این پاها بهتون خدمت کنم اما... پسرم به نیابت از من این کارو می کنه. خواهش » 

 «تون باشه... داروفامی کنم اجازه بدید اون خدمتکار 

 خواست جلوتر بیاید. ی که با فاصله ی دوری از آنها ایستاده بود،سر از مرد جوانبا اشاره ی  سپس

با حالتی معذب چشم به زمین دوخته و فاصله  که ده بود در حالیلحظاتی بعد، مرد مقابل احمد ایستا

 اش را با شیخ حفظ نموده بود.

 گفت: با اکراه کرد و رو به حمد احمد

تو به شیخ وفادار نبودی. پسرت هم از گوشت و  ؟...که نداری من به این مرد اعتماد کنم انتظار »

 «؟کنم اونو قبول ر می تونمچطو خون توا ... من

. چهره اش از شدت درد مچاله شده بود و بدن اتوانی شدیدی می کردحساس عجز و ناحال حمد 

سُر خورد و او روی  به زیر ن دستانشعصا از میا در همان حال .ناکارآمدش دیگر توانی نداشت

. عامر فرصتی برای عکس العمل پیدا نکرده بود مه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاده کههزمین افتاد. 

 ه جسم نیمه جان حمد نگاه می کرد.احمد نیز شوکه شده بود و با حالتی مبهوت ب

 حمد اما کرد او را از زمین بلند کند فورا به طرف پدر رفت و سعی لحظاتی بعد عامر به خود آمد.

 را گرفت. ه طرف شیخ چرخید و گوشه ی عبایشب بدون توجه به او،

 « شهامی دید عامر خدمتکارتون باجازه  ... می خوام بهم قول بدیداما می دونم زیاد فرصت ندارم» 

هره ی نه چندان اما ابروان خمیده و چ است هم سن و سالش احمد به عامر نگریست. به نظر می آمد

 مطبوعش او را بزرگ تر نشان می داد. دوباره به حمد نگریست و گفت:

 « رت می تونه پا به عمارتم بذاره و بهم خدمت کنهبهم بگو راز خونوادگیم چیه؟ بعد از اون پس» 

 حمد لبخند کمرنگی بر لب آورد و گفت:

؛ یاقوت براتون به ارث گذاشتیخ احد بزرگ و اون چیزی که ش شما یاقوت... راز خونوادگی» 

... من هیچوقت نتونستم اون یاقوت رو ببینم اما اونطور که سحرآمیزیه که توی عمارتتون وجود داره

خودش رو نشون می ده... اون به  زمان که صاحب اصلیش بهش نیاز داشته باشه،فهمیدم یاقوت هر 

چون صاحب اصلیش نبود هیچ اما  بود مر دنبال یاقوتر تمام عُ م  می ده... شیخ عُ صاحبش قدرت 

و تنها نقش  خبر نداشت یخ سامی هم از جایگاه واقعی اونوقت نتونست اونو بدست بیاره... ش

جاست... حالا شما وارث احد می دونست یاقوت ک شیخ ... تنهامحافظت از یاقوت رو بازی می کرد

می فهمید یاقوت کجاست و چطور زودی  به ... مطمئنمو اون یاقوت به شما تعلق داره شیخ احد هستید

 « ...می تونید ازش استفاده کنید

 



 فصل هفتاد و دوم

گلویش شروع شده  ته می کرد. این سوزش ابتدا از سینه اش در قفسه ی احمد احساس سوزش شدیدی

و  . در حالی که چهره اش از درد مچاله شده بود، نیم خیز ایستاده بودبود و بعد در تمام شکمش پیچید

 .ضربه ای بر سینه اش زد ،گره خوردهتان با مش

 «لعنتی... لعنتی... » 

. احساس می کرد شیخ در مزاج خوبی به سر اشت ولی جرات نکرد نزدیک تر بیایدقدمی جلو گذ مرد

با لحنی  نگاهش کرد ون فاصله بنابراین از هما .می کند یک تر شدنش او را خشمگیننمی برد و نزد

 پرسید: محتاط

 «شما واقعا این کارو کردید؟ » 

 نگاهش کرد. احمد

 «چطور می تونستم رد کنم...  فرمان سلطان بود. »

 غرید:سپس 

 یچ وقت فکر نمی کردم... احساس می کنم سینه ام داره آتیش می گیره. هباورم نمی شه لعنتی »

 ... «شراب سلطان تا این حد قویه

 «اما نوشیدن شراب اون هم وقت صبح... » 

باعث شد مرد از گفتن باقی سخنانش منصرف شود. لحظاتی  د با حالتی تهدیدآمیز نگاهش کرد کهاحم

 بعد احمد نفس بلندی کشید و گفت:

 ... «سپری می کنه شاه سلطان حسین تمام وقتش رو در حرمسراش نمی دونستم »

 مکثی کرد و سعی کرد آرامش خود را حفظ کند.

به من داد؟... از من خواست با یکی از شاهزاده خانم ها ازدواج کنم امروز چه پیشنهادی  می دونی» 

 «بمونم...  ، پیششو همینجا

 سپس پوزخندی زد.

طانشون در رنج و عذاب می خواد من در کشوری زندگی کنم که مردمش به خاطر حماقت های سل» 

از اینجا مناسب فرصت یه  سر می کنم باید پول بیشتری بهش بدم تا اجازه بده... فکر به سر می برن

 «برم 

 و باز هم چهره اش از درد مچاله شد.

 «لعنت به این درد...  »

 زیرسینه اش را مالید.



 «داری؟ راستی خبر جدیدی از افغان ها » 

 آرام جواب داد: عامر

 « غارت کردن... مرزها حمله کردن و اونجارو بهشنیدم » 

 به طرف کوزه و جامی که روی میز بود می رفت گفت:احمد میان حرف هایش پرید و در حالی که 

های بزدل و ترسو  یه مشت آدم رف پایتخت بیان ضعیفه چون اونابه ط احتمال اینکه افغان ها» 

 ... «هستند

 را به لب هایش نزدیک کرد. در جام آب ریخت و آن

 «ورش خبر داره؟ بگو ببینم سلطان از این ش» 

 عامر با کمی تردید جواب داد:

 «خیر...  بله و...» 

شده است. رو به عامر کرد و با تعجب  کرد آتش سینه اش کمی آراماحمد آبش را نوشید. احساس می 

 :پرسید

 «منظورت چیه؟ » 

برای گفتن این  ما... انگار وقت مناسبید ااز خطر افغان ها به ایشون گوشزد کریکی از وزرا » 

 این خبربا  و چون احساس می کرد مزاجش نبود. اون روز سلطان مشغول عیش و نوش بود حرف

از  هم ... بقیه ی وزراکنن و به زندان بندازن ش عزلاز منصب رو دستور داد وزیر به هم ریخته

از امورات کشور سوال می کنه همه  هر وقت سلطان الان مدتیه ...سکوت کردن نترس غضب سلطا

 ... «می کنن که همه چیز خوبه و کشور در امن و امانهچاپلوسی ادعا با  ی اونها

 احمد پوزخندی زد.

 «چه آدمای مزخرفی... » 

 حال عامر به خود جرات نزدیک تر شدن می داد. کنارش ایستاد و گفت:

 «برگردید به قاهره  هر چه زودتر باید شما شیخ... فکر می کنم» 

 احمد نگاهش کرد. عامر ادامه داد:

وضع به این منوال پیش بره محمود افغان و برادرش اشرف  اگه برای شما خطرناکه... اینجا موندن» 

دستشون به شما برسه نه تنها  بدون کوچک ترین مانعی خودشون رو به پایتخت می رسونن. اگه اونا

 «فته. ه تاراج می برن بلکه جونتون هم به خطر میواموالتون رو ب

 .احمد به فکر فرو رفت



 «کار نیمه تمامم رو تمام کنم...  هنوزنتونستم اما من »

 میان حرف هایش پرید و گفت: عامر

اس می کنید همسرتون رو می تونید در این نمی دونم چرا احسمن فکر می کنم شما در اشتباهید. » 

 ... «بی احتیاط باشید و ساده و باید اینقدراما شیخ شما ن کشور پیدا کنید

 :و با لحنی دورگه گفت مد. با حرکتی ناگهانی به او حمله ور شدلحظه به خشم آاحمد در یک 

 «؟ ر جرات می کنیچطو» 

 :احساس خفگی می کرد، زوری زد و جواب دادعامر در حالی که 

فکر می کنم این حق رو داشته باشم شیخ  ...من فقط نگرانتون هستم من... من منظور بدی نداشتم.» 

 « درسته؟

 احمد او را رها کرد. هنوز هم برق خشم از نگاهش دیده می شد.لحظاتی بعد 

و من بهت اعتماد کردم و تو رو از  هستی که قسم خوردی تا پای جون به من خدمت کنی تو کسی» 

. من تا وقتی که اون کردم... پس کاری نکن پشیمون بشم..این سفر باخبر به  اصلیم برای اومدن هدف

م. حالا هر اتفاقی می خواد بیوفته مهم نیست. من باید از اینجا تکون نمی خور نکردمزن رو پیدا 

 « فهمیدی؟ اسمارو پیدا کنم

 گفت: سر به زیر انداخت و آهستهخود را مرتب کرد. سپس  رد و پیراهندستی بالا ب عامر

 « شیخ! بله...» 

آب کرد و یک نفس نوشید. سپس  . جام را پر ازهم احساس کرد سینه اش آتش گرفته استاحمد باز 

 رو به عامر کرد و گفت:

م شاه سلطان حسین به جز یدفهمسلطان به هدفم برسم ولی حالا  فکر می کردم می تونم از طریق» 

سی اعمال نفوذ در حرمسراش قدرت دیگه ای نداره... می خوام از قصر بیرون بری و دنبال ک

 «خبرش رو برام بیار...  پیدا کنه... برو و گردی که بتونه گم شدم رو خیلی سریعب

 تکان داد و از اتاق احمد بیرون رفت. به نشانه ی اطاعت عامر سری
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سر  بود که تمام استفاده کرده داشت. به جای شال از توری سفیدتن  زن لباسی فراخ و سرخ رنگ بر

بقچه  و در دست دیگر انابه حمل می کرد چوب ش. در یکی از دست هایپوشاندمی صورتش را  و

 . ای کوچک

 اه آنقدر باریک بود که به سختینیمه های شب بود و هلال م ی پیش می رفت.با قدم های آرام زن

... شد. زن کنار چشمه نشست. صدای بال زدن جیرجیرک ها در آن حوالی شنیده می شد دیده می

نطور که او . همارا می گرفت پاسخ تمام سوال هایشد. حال باید رسیده بونفس عمیقی کشید. وقتش 

 ..داده بود. قول

بقچه اش را باز کرد و محتویاتش را روی زمین ریخت. عود سوز، مشک، عنبر و جامی که شبیه به 

ر چشمه جام را برداشت و از جا بلند شد. بوی مشک و عنبر همه جا را پر کرده بود. کنا جمجمه بود.

د. بازوان رز کناحساس ل . باد خنکی از شمال می وزید و باعث می شددنشست و جام را پر کر

چوب را از زمین برداشت و برای خود دایره ای کشید. وقتش رسیده بود. او  مالید. کرخت خود را

 قول داده بود...

 ،باد از لابه لای پیراهن پف کرده شد.دایره پاشیده  آب بر خطوط. با چرخش او خود چرخی زددور 

بر اندامش رسوخ می کرد اما او بدون توجه به سرمایی که حس می نمود به خواندن ورد ادامه می 

در یک لحظه نوری خیره کننده از اعماق چشمه نظرش را جلب کرد. در حالی که احساس  .داد

نگریست. از دل  ،ا چشمانی خیره به آتشی که ظاهر شده بودسرگیجه می کرد روی زانو افتاد و ب

تا مدتی دچار تب و  ه بودکه او را دید د اولین بارموجودی ترسناک بیرون آمده بود. یادش آمآتش 

 حال نیز احساس سرمای شدیدی می کرد و با وجود گرمای آتش باز هم می لرزید.  لرز شده بود.

 در حالی که دندان هایش با هم تماس می یافت، آرام گفت:

 ... «ول داده بودیق ...تو» 

 یه به زوزه برخاست. انگار موجود در ذهنش با او حرف می زد.صدایی شب

 . «بار با شرط و شروط خودم سوالاتت جواب می دم اما این من به» 

 «اون دختر از آینده اومده؟  آیا درسته که به من بگو» 

 «  هدرسته و روحت اون آینده رو به چشم دید» 

 های آهنی دیده بود.زن یاد کابوس هایی افتاد که از جامعه ی غول 

 « ؟اون چطور تونست به دنیای ما بیاد» 

 حال زوزه ی باد نیز هماهنگ با او می نواخت. صدای زوزه بلندتر شد.

در زمان و مکان محصور  قدرت داره... شاید هم بیشتر... اینو بدون که اون مثل ما انسان اون» 

 «نیست. همیشه جایی که قلبش هست می ره 



 «؟ قلبش» 

ی اش ود دندان های اره مانند و ترسناکش را نشانش داد. زبانه های آتش موهای انبوه روی پیشانموج

 .را به این سو و آن سو می گرداند

اون چیزی که فکر  بیشتر از حالا دیگه می تونم خیلی ...ونیبه نفعت نیست در این مورد چیزی بد» 

 « بدنت استفاده کنم... می کنی از

 «چی؟ » 

 «فهمیدی... درست » 

 عقب برداشت.قدمی به زن کولی با حالتی وحشت زده 

به  اشو در از نبود... تو گفتی تا یه مدت محدود از بدنم استفاده می کنی اما... قرارمون این» 

 «سوالاتم جواب می دی... 

 درآمیخته بود. حال آتشی صدای زوزه اش با صداهای عجیب شب موجود زوزه ی ترسناکی کشید.

اما  کولی چند قدم دیگر به عقب رفت ز دل چشمه بیرون زده بود بیشتر و بیشتر می شد. زنکه ا

ه حبس نفسش در سین حال گیر کرد و بر زمین افتاد. ای که با خود آورده بود، پایش به چوب انابه

 نگریست که نزدیک و نزدیکتر می نه های سوزناک آتشزبا به شده بود و با چشمانی از حدقه درآمده

 .می آمد..
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بوی لجن و  . محله ای که هوایشپا گذاشته بود . در محله ی کثیفیبه اطراف انداختاحمد نگاهی 

 زندگی می کردند. حال با سر و وضعی چندش آور در چادر کولی هایی می دید که .می داد کثافت

چند بچه ی برهنه جلواش را گرفته و دست گدایی به سمتش دراز کرده بودند. احمد با اکراه قدمی به 

عقب برداشت. احساس می کرد تماس با آنها او را به مرضی لاعلاج مبتلا می کند. عامر بچه های 

 برهنه را دور کرد و رو به شیخ گفت:

 «لطفا از این طرف بیاین » 

 لب می گفت:احمد در حالی که زیر

 «حالم از اینجا به هم می خوره... » 

کز چادرهای دیگر بود، ایستاد. به عامر نگاه تاد. کنار چادری که تقریبا در مربه دنبال او به راه اف

 کرد و با تردید پرسید:

 «مطمئنی؟... » 

 عامر سری تکان داد.

 «ونو پیدا کنه... می تونه گمشده ت زن قدرت های عجیبی داره و مطمئنم بله... اون» 

 «خیلی خب... اعلام حضور کن. » 

 عامر رو به چادر کرد و بلند گفت:

 ... «کسی اینجاست؟» 

 صدایی از درون چادر جواب داد.

 «منتظرتون بودم... » 

د. در آن چادر تاریک، اولین چیزی که نظر احمد را جلب کرد، دو گشواره ی عامر چادر را کنار ز

احمد تازه پا به داخل گذاشته بود  بود. شده در دو طرف گوش های زن آویزانگرد و بزرگی بود که 

 که زن گفت:

 «شیخ... خیلی وقته منتظرت هستم... » 

 «تو... منو میشناسی؟... » 

 «مگه می شه وارث بزرگ خاندان شیخ احد رو نشناسم؟ » 

وک براندازش می کرد، . در حالی که با حالتی مشکبودن در آنجا احساس بدی داشتحال احمد از 

 گفت:



 «مدتی که من اینجا بودم در موردم تحقیق کردی  حتما در» 

 زن کولی پوزخندی زد.

 «تو رو می شناختم  از وقتی بچه بودینیازی به تحقیق نبود... » 

 احمد با حالتی حیرت زده پرسید:

 «تو کی هستی؟ » 

 می شد. تر منقبض آرواره هایش هر لحظه د.ی زن جدی شچهره 

 «م... خودم رو صاحب واقعی یاقوت می دون من» 

احمد احساس کرد هوای سنگینی روی سینه اش نشسته. هوایی که نفس کشیدن را برایش سخت کرده 

 زوری زد و گفت: بود.

 «نمی فهمم در مورد چی حرف می زنی  »

 گفت: ت. چرخی دورش زد و کنار گوششزن از جایش برخاس

ونی سر قدر احمق باشی که ندونی درباره ی چی حرف می زنم؟... راستی می دفکر نمی کردم این» 

 «؟... شیخ احد، شیخ عمر و... شیخ سامی... دهایی می یاشیوخ احمق چی بلا

را از دست داد.  خود حس کرد که لحظه ای کنترلش احمد با شنیدن نام پدرش چنان خشمی در وجود

 دنش را در مشت فشرد. و گر یک حرکت ناگهانی به سمتش جهیدبا 

 از گردن زن آمد و سعی کرد دستانش را ر که شوکه شده بود، با حالتی دستپاچه به طرف شیخعام

 جدا کند اما زور احمد از او خیلی بیشتر بود. عاقبت از سر ناچاری گفت:

شیخ تو نباید این کارو بکنی. ما اومدیم با این زن حرف بزنیم و ازش سراغ گمشده تونو بگیریم... » 

 ... «خواهش می کنم شیخ به خودتون مسلط باشید

 احمد در حالی که دندان هایش را با خشم بر هم می فشرد گفت:

 «لعنتی رو بشکنم تا آروم بشم...  زن باید گردن این» 

 مه داد:ادا رو به زن و

از  چند برابرش رو به این گداها می دم و شرت رو ،نگران نباش دیه ات هر چقدر بود نه» 

 «کم می کنم  زندگیشون

رد می شد زد. بزودی گردنش زیر آن فشار خ چندش آور زن تمام زورش را به کار برد و پوزخندی

 بالا نمی آمد، گفت: اما برایش کوچک ترین اهمیتی نداشت. در حالی که صدایش از شدت خفگی

 «تو می تونی این زن رو بکشی اما نمی تونی صدمه ای به من بزنی... » 



 ییر کرد و سرخ شد...و در یک لحظه رنگ مردمک چشمانش تغ

 ..هل داد. ش را رها کرد و او را به عقببا حالتی وحشت زده گردناحمد 

 «تو... تو کی هستی؟ » 

رنگ چشمانش  ه اش به سختی بالا و پایین حرکت می کرد. حالینزن به سرفه افتاده بود و قفسه ی س

 به همان سیاهی قبل برگشته بود.

 «که از شیخ احد به ارث بردی...  نفرینی در وجودت هست» 

آنچه دیده بود می لرزید. در حالی که به عقب برمی گشت،  ترس احمد هنوز هم گیج بود و بدنش از

صدای  پایش به چیزی گیر کرد و از پشت بر زمین افتاد. حال صدای خنده های زن بلند شده بود.

 خنده هایی که به نظرش ترسناک می آمد. بسیار ترسناک...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هفتاد و پنجم

 . در تمام آن مدت چیزهایی دیده وی کشیداز درد تیر م نیز بدنش برمی داشت، اسما با هر قدمی که

. او زندگی را در کنار شیوخ مصر تجربه کرده بود. د که باورش غیرممکن بودتجربه کرده بو

ی دیده بود که از شدت گرسنگی همینطور چند صباحی را در چادر کولی ها مانده بود. زنان و کودکان

بود نیز تجربه ی حال که به درخواست بانوی جوان به قصر آمده  .کارهای چندش آور می کردند

 ربه ی خدمتکاری... . تجمی کردجدیدی کسب 

 ود. حتی فرصتی برای استراحتده بکر رو بود حسابی دوندگیبرای جشنی که درپیش  اسما آن روز

 نفسی تازه کند. ش می خواست به استراحتگاهش برود ودل ،ن نداشت. حال خسته و بی رمقکرد

 کرده بود که بانوی جوان و ندیمه را دید که مشغول صحبت بودند.هنوز از باغ عبور ن

 «بگو ببینم ندیمه چه خبر تازه ای داری؟ » 

 «امشب قراره جشنی در حرمسرا برپا بشه و جناب سلطان هم در این جشن حضور داره... » 

 بود. شده و از سخنان ندیمه نیز کلافه ادکشید. گرمای آفتاب آزارش می د ان آهیبانوی جو

.. نمی دونم چرا بعضی وقتا احساس می کنم پدرم یه مرد دیوانه اس. ..اینکه خبر تازه ای نیست. »

و شاه عباس  شاه طهماسب ثبات دهنده ماعیل بنیانگذار،مثل اجدادش رفتار نمی کنه. مثل شاه اس

 ... «فاتح

 سرخ شده از خشم ادامه داد:به طرف ندیمه چرخید و با صورتی 

 داره ضعدیگه حالم از این ودیوانه اس که تمام وقتش رو با صیغه هاش می گذرونه...  حتما پدرم» 

 « هم می خوره...ب هم هم می خوره. حالم از این حرمسراب

 « باید در این جشن شرکت کنیداما بانوی من شما » 

 «؟ چرا» 

اره یکی از دخترهاش سلطان دعوت داره گویا سلطان قصد داون مرد... شیخ احمد هم از طرف » 

 «پولدار مصری دربیاره  رو به عقد حاکم

لرزد. ه باعث شد دست و پایش بی اراده بکاسما با شنیدن این نام احساس عجیبی پیدا کرد. احساسی 

 حال صداها را از فاصله ای دور می شنید.

کنه اما کم پیش می یاد دعوت سلطان رو برای  الان مدتیه شیخ احمد در این قصر زندگی می» 

لطان اومدن به جشن حرمسراش بپذیره... امروز فرصت خوبیه برای شما... اون یکی از دخترهای س

 «رو به خوردش بدیم مطمئنن شما انتخاب می شید...  رو انتخاب می کنه. اگه معجون

ود. دست های موجود دور گردنش فرو اسما موجود ترسناکی را می دید که به جای احمد ظاهر شده ب

 رفته بود. صدایی تکرار می کرد:



 «تو باید بمیری... باید بمیری... » 

 «ندیمه به خاطر میاری چطور من به اون مرد علاقه مند شدم؟ » 

 اش رو به طرف شیخهصیغه  یکی از بله بانو... در یکی از همون جشن ها وقتی سلطان مست بود» 

هر مردی رو . زن طوری بود که می تونی امشب با این زن خوش بگذرونی هل داد و با خنده گفت

و گفت:  شد ش بلندحتی دست هم بهش نزد. در عوض محترمانه از جا وسوسه می کرد اما شیخ

 ... «زه ی سلطان برای استراحت به اتاقم برمی گردمو با اجا احساس کسالت می کنم

 .درآمیخته بود بانو با همود و صدای صدای موج

از همون لحظه بود که نظرم رو جلب کرد... اون مرد گنج بزرگی داره که باید بدست بیارم... » 

 « ...گنجی که باید متعلق به من باشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و ششمفصل هفتاد 

و  شکنجه هر قدر هم سعی می کرد اما باز نمی توانست از آن همه در مبله اش جا به جا شد.احمد 

شاه سلطان حسین هنوز هم شراب می نوشید و احساس می کرد برای نوشیدن  .عذاب رها شود

می  . احمد به میزهای پذیراییدارد اما کم کم چشمانش تار می شد و صدایش کشدارظرفیت زیادی 

نگارنگ و شراب های مرغوب. احمد کشیدن قلیان را به پر بود از میوه های ر نگریست. میزها

یادش می آمد تا مدتی از سوزش قفسه ی  نوشیدن شراب ترجیح می داد. آخرین باری که نوشیده بود

طان به . حال سلنزند لب به چنین نوشیدنی هایی دیگر و به خود قول داد سینه آرام و قرار نداشت

 . می خندید طنازی می کرد، به زنی که برایش سکسکه افتاده بود و

احمد هنوز هم نتوانسته بود به چنین صحنه های چندش آوری عادت کند. سلطانی که به جای پادشاهی 

. تر از نام وزرا از بر بودبه ایش رارد. سلطانی که نام و القاب صیغه هخوشگذرانی می ک ن،کرد

شدیدی به واژگون کردن میزش شد میل نش می جوشید که باعث درو اعماق می ازحال چنان خش

 داشته باشد.

از تالار  یی دنجانش از جا برخاست و به طرف گوشه کمی آن طرف تر ندیمه با اشاره ی بانوی جو

پذیرایی رفت. اسما نهایت سعی خود را می کرد تا همچنان پنهان بماند. اما با دیدن ندیمه لحظه ای 

ز جیب اندرونی اش شیشه ی کوچکی کرد؟ ندیمه ا احساس درماندگی و یاس نمود. حال چه باید می

 و آهسته گفت: آوردبیرون 

 ... «همونطور که یادت دادم انجامش بده» 

 «اما... » 

 ی که اومدت قورت داد. در ب دهانش را با وحشتبرقی از خشم بیرون جهید. اسما آ از چشمان ندیمه

 ...دلش نمی خواست به دست او تنبیه شود هر کس دیگری از ندیمه می ترسید وبیش از  آنجا بود، در

جام بر زمین افتاده بود، ندیمه به شدت و  هدستش به جام مخصوص بانو خوردیادش آمد وقتی 

ند. هنوز هم درد چوب ها را روی پاهایش حس می ترکه بزن ستور داده بود او را باخشمگین شده و د

شده  چنان با حالتی خشمگین به او خیرهمه هممی نگریست. چشمان ندیبا وحشت به ندیمه  کرد... حال

 ...این کار را انجام می داد. باید بود. باید

به میز نزدیک می شد  چه بیشتراما هر  سما با حالتی تردیدآمیز قدمی برداشت و بعد قدم های دیگر.ا

 . دست و پاهایش بیشتر می لرزید

سرش را بالا آورد و نگاه ها در  با یک حرکت ناگهانی نزدیک نشده بود که احمد هنوز کاملا به میز

تواند بر رعشه ای که به بدنش وارد شده، غلبه کند. نگاه هم گره خورد. اسما به زمان نیاز داشت تا ب

 .احمد پرسشگرانه بود و او نمی توانست جواب نگاهش را بدهد

و با چند گام بلند از میز دور شد.  ی پایش چرخیدهابدون آنکه بداند چه می کند روی پاشنه سرانجام 

شیشه را در  ی توانست جلواش را بگیرد.حال چنان سریع حرکت می کرد که حتی ندیمه هم نم

 از تالار بیرون رفت.  گذاشت و روی میز نزدیک ترین نقطه ی دید ندیمه



. اما بماندسبزش پنهان دوید. تنها جایی که می توانست در میان درختان همیشه سرمی طرف باغ  به

با وحشت سرش را برگرداند . به اولین درخت نرسیده بود که دستی روی هوا او را نگه داشتهنوز 

 .ه احمد شد که پشت سرش ایستاده استو متوج

 «تو... اینجا چی کار می کنی؟ » 

 نمی دانست چرا اما برای لحظه ای سخن کولی در ذهنش تداعی یافت.

 «معمولا جایی برمی گردی که اون هست اون زیاد دور نیست تو » 

لحظه ای به صدای ضربان قلبش گوش داد که تند و تندتر می شد. انگار با هر ضربه ای این نام اسما 

سعی کرد بیشتر  .دید در چشمان اوناگهان لغزش چیزی را  تکرار می شد؛ احمد... احمد... احمد...

 دقت کند اما برقی که دید خیلی زود محو شد.

 د و با دقت بیشتری براندازش کرد.کشی را به سمت خود ، اسمابا حالتی ناباورانه مداح

 «درسته... اشتباه نمی کنم... خودت هستی... اسما! » 

اسما با دهانی باز از حیرت نگاهش می کرد. نمی دانست چرا نمی تواند سخنی در جواب او بگوید. 

 او را برانداز می کرد. همچنان احمد

 «نمی شه... بالاخره تونستم پیدات کنم... باورم نمی شه... باورم » 

 اسما خیلی زود به خود آمد. در حالی که دست احمد را پس می زد، با بدخلقی گفت:

از جونم چی می خوای؟ چرا دنبالم می گشتی؟ آخه چرا دست از  تو می خواستی منو بکشی حالا »

 «سرم برنمی داری؟ 

حمد بیرون جمله ای که می گفت می لرزید. لحظاتی طول کشید که صدای احال شانه هایش نیز با هر 

 بود. بیاید. هنوز هم نگاهش با حالتی ناباورانه به او خیره مانده

گشتم و حالا که پیدات کردم اینطور می تو خیلی بی چشم و رویی اسما. من تمام این مدت دنبالت » 

 !... «م رفتار می کنی؟... خیلی بی شرمیباها

 «م دنبالم بگردی... ده بومن ازت نخواستاما » 

به خشم آمد. دستانش را با خشونت گرفت و او را دوباره به سمت خود کشاند.  احمد در یک لحظه

 سپس فریاد کشید:

 تی بدون کوچک ترین حرفیر تونسلعنتی می دونی در این یکسال چه بلایی سرم اومد؟ چطو» 

 « بری؟ چطور تونستی منو ترک کنی؟ چرا تنهام گذاشتی و رفتی؟ بذاری

 می آمد.دربغض گلویش را می فشرد. حال صدایش انگار از ته چاه 

 «م بری... چطور می تونی اینقدر راحت از پیش ،بستم دل بهتحالا که فریبت رو خوردم و » 



 . زیر انداخت می کرد، سر به ندگیو در حالی که از گفتن این سخنان احساس شرم

حال در قلب اسما غوغایی به پا بود. احمد کسی نبود که راحت به چیزی اعتراف کند. احساس می 

کرد چیزی که شنیده، آتش مهیبی در وجودش به راه انداخته بود. آتشی که هر لحظه شعله ورتر می 

 می کرد؟ ... آیا مرد سرسختی چون احمد گریهاسما باز همان برق را در چشمانش دید شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هفتاد و هفتم

می کرد. اما  ایستاده بود و نیازهایش را رفع کنار احمدعامر در طول جشن چون خدمتکاری وفادار 

 دچار تردید و سردرگمی شد. عاقبت ت، لحظاتیوقتی شیخ به دنبال آن زن جوان از تالار بیرون رف

ر را ترک نکرده بود که سخنان زنان حرمسرا اما هنوز تالا. تصمیم گرفت به دنبال او راهی شود

قریب الوقوع پچ پچ می کردند و از خطر  در گوش هم از ترس سلطان نظرش را جلب کرد. آنها

 حال عامر خطر را در نزدیکی شیخ حس می کرد. سخن می گفتند. محاصره ی پایتخت

کشور خود بازگشته بود. پس بود و به  زنده همسرش نگریست. زن جوان با تردید به شیخ ودر باغ 

در گرفته بود، افتاد. او  به یاد آخرین نامه ای که از عمویش، عبده، به او درست گفته بود. هحس عبد

سپاه یاغی گر محمود  به هنگام یورش ایتخت نگه دارد وشیخ را در پ نامه از عامر خواسته بود

 دن سر شیخ بسته، حرف زده بود. با افغان ها برای بری. او از پیمانی که غان، به دست دشمن بسپارداف

الی که روی زمین سینه خیز می رفت و سعی فکر می کرد؛ پدرش در ح به یک سال پیش عامر حال

 بده با خبر مرگ شیخ عمرعدر همان لحظه . ، به شیخ بد و بیراه می گفتعصایش را بردارد می کرد

 مردی که چطور می توانست باور کند ...رادرش می نگریستب آمده بود. پدر با حالتی ناباورانه به

گوشه ی اتاق ایستاده  اش ... عامر با مشت های گره خورده، از دنیا رفته استاین بلا را سرش آورده

 گوش می داد. عبدُه بعد از ترک پدر، به سراغش آمد و گفت:بود و به مکالماتشان 

 ... «انگار هنوزم از دست شیخ عمر عصبانی هستی» 

 و زیرلب غرید: با حالتی خشمگین سر به زیر انداخت عامر

 «عصبانی باشم...  البلدم چطور می تونم از دست شیخ» 

 گفت:با لحنی همدردانه  شانه اش انداخت و عبده دستی بر

.. انسان ها می تونن گناه کنن. می تونن دست به هم مثل من و تو یه انسان معمولی بود. شیخ» 

 ... «و انتقام بگیرن شنعصبانی ب می تونن و رو مقصر بدونن بزنن. می تونن افراد دیگهجنایت 

خدمت کرد و ما نون و نمک خورده ی شیخیم چطور می تونیم تا این مر به شیخ اما پدرم تمام عُ  »

 « حد قدرنشناس باشیم

 با لحنی ناخشنود میان حرف هایشان پرید: شپدر

 «ی که سر سفره تون اوردم... ای لعنت به اون نون و نمک» 

 :با لحنی ناخوشایندتر افزود و

به شیخ عمر... لعنت... یه نگاه به پاهام بنداز... اون لعنتی این بلارو سر پدرت اورد. حالا لعنت » 

 « تو از نون و نمک حروم شیخ حرف می زنی؟

ریست. عبده از فرصت حال عامر خاموش مانده بود و با بغض و اندوه به پاهای معلول پدر می نگ

 استفاده کرد و گفت:



م رو از سر راه برداری آخرین بازمانده ی خاندان شیوخ مصر باید به من و پدرت کمک کنی... باید» 

 ... «خودمون رو به این مقام منصوب کنیم یه نفر از عشیره ی و

را ندارد  گذشتهس انزجار و نفرت آن ح حال بعد از مدت ها خدمت به شیخ احمد حس می کرد دیگر

اما این به معنای گناه  عمویش اشتباه می کرد. آنها انسان بودند خیانت کند. تواند به شیخ البلدشو نمی 

. او نان و نمک . خیانت در سرشت انسان های شریف جایی نداشتکردن و جرم و جنایت نبود

 خورده ی شیخ بود و قصد نداشت مثل پدر و عمویش انسان قدرنشناسی باشد.

 عاقبت قدمی جلو گذاشت و گفت:

 « شیخ خبر مهمی دارم...» 

شیخ احمد سرش را از شانه های اسما بلند کرد. چشمانش از شدت گریه سرخ شده و صدایش محزون 

 بود.

 «از این جا برو... » 

 اما عامر با سماجت بیشتری گفت:

 «شیخ شما همین الان باید این کشور رو ترک کنید... » 

 شد. به طرفش برگشت و فریاد کشید:شیخ خشمگین 

 «لعنتی نمی فهمی چی می گم؟ همین الان از اینجا برو » 

مان نمی کرد عامر با تعجب به صورت برافروخته و گریانش نگریست. هیچ وقت حتی در خیال هم گ

 حال با تردید حرف می زد: را ببیند. شیخ که روی ضعیف و مأیوس

هستن. سلطان دیگه فرصتی برای دفاع از کشور نداره و به  پایتختاما شیخ... افغان ها نزدیک » 

 «رو محاصره می کنن  اونها اینجازودی 

بر  دستارش را از سر بلند می کرد و احمد خسته بود و دلش نمی خواست چیزی بشنود. در حالی که

 با کلافگی گفت: ،موهایش چنگ می انداخت

فکرم رو جمع و جور کنم و به  نیاز به زمان دارم تا بتونم من نیاز به زمان دارم چرا نمی فهمی...» 

 « خودم بیام

 به طرف اسما چرخید. به زمان نیاز داشت تا بتواند احساسات سرکشانه ی خود را مهار کند.

 

 

 

 



 فصل هفتاد و هشتم

و یه زندگی  به جایی که بودیم برگردیم بیا م رفتارم رو بهتر کنم پس با من بیا...هت قول می دب» 

 ... «جدید رو شروع کنیم

 «من نمی تونم... » 

 «چرا؟ » 

 .بدهد جوابی به احساسات پرشورش وز هم نمی توانست. هنزل زده بود شمان سوزناکشاسما به چ

 ... «نیستم که فکر می کنی من اون کسی چون »

ش نقشه رو در س هزن شروری. زنی که پا به زندگیم گذاشت همیشه فکر می کردم تو یه...می دونم» 

اونطور  تو ... می دونماما حالا .می خواد هر چیزی که دارم رو نابود کنه اون زنهای شومی داره. 

زنی که من با تمام وجود عاشقش  .یه زن پاک و دوست داشتنی هستی که فکر می کردم نیستی... تو

 «م هست

باز هم نمی  دلش می خواست چنین سخنانی را از زبان احمد بشنود اما...اسما آهی کشید. همیشه 

 زد و گفت: اعتماد کند. بالاخره دلش را به دریااو  احساسات توانست به

 ... «چیزی هست که باید بهت بگم» 

 جواب داد:احمد 

 ... «بگو... هر چی دوست داری به من بگو »

 .همه چیز را بداند تا حق داشت او پنهان کند. حال دیگر نمی توانست هویت واقعی اش را از او

 «به اینجا تعلق ندارم  ... راستش منمن» 

 «اهل این کشور نیستی؟  می خوای بگی» 

 «چرا... اما... » 

 ... «!متوجه نمی شم» 

بود که فکر می کرد. عاقبت زوری یقت برایش سخت تر از آن چیزی نفس بلندی کشید. گفتن حق اسما

 گفت:زد و 

 «.. از آینده... یه زمان خیلی دور. به اینجا اومدم. من از یه زمان  دیگه» 

احمد  اسما با تعجب به .گهان صدای خنده ای در اتاق پیچیدنا. لحظاتی سکوت در همه جا پخش شد

 ؟... می خندیدهایش به گفته ت. او نگریس

 احمد در میان خنده گفت:



 « ؟می کنی من احمقم نکنه... فکر» 

 ادامه داد:با حالتی سرخوش اسما با ناراحتی سرش را پایین انداخت. احمد 

 . «رد احمق که به زنی مثل تو دل بسته..بله من احمقم... یه م» 

رد، نجواکنان ادامه . در حالی که دندان هایش را از شدت حرص بر هم می فشناگهان سکوت کرد

 :داد

ش خطر این سفر رو به جون خرید. مردی که عطش توی مثل زن مرد احمقی که برای بدست اوردن» 

 «... حالا فهمیدی من چقدر احمقم؟ ع می شدفقط با بدست اوردن تو رف

 اسما با ناراحتی گفت:

 «بهت ثابت کنم...  ...می تونممی دونم... حرفمو باور نمی کنی اما... من » 

 احمد پوزخندی زد.

 «ثابت کنی؟  چی رو می خوای» 

 «از آینده اومدم...  من... اینکه» 

 باز هم صدای قه قهه.

 « دوستداشتنی تو یه زن دیوانه ای... یه زن دیوانه و...» 

 « یکبار هم که شده به من اعتماد کنخواهش می کنم... برای » 

 « زن دیوانه ای مثل تو اعتماد کنم نمی تونم... نمی تونم به» 

 «چرا؟ » 

... تحمل کنم بدون تو چون دیگه نمی تونم یک لحظه هم .می شم من هم کم کم دارم دیوانه چون» 

بستم. دختری  مثل پدرم شیخ سامی بزرگ به یه دختر بی نام و نشون دل منم ؛کنماعتراف  حالا وقتشه

م قسم خورد انی سر از زندگی من دراورد و زندگیم رو نابود کرد... منهناگ که سال ها پیش، به طور

ضعیف شد و از کار  بمونم و کم کم قلبم م پای قسمماما نتونست شمنفر یدختر مت اون از که تا عمر دارم

 ... «م فقط زمانی کار می کنه که تو کنارم باشیقلب د. حالاافتا

 :ثی کرد. صدایی در اعماق وجودش تکرار کردمک

 « ... به قلبت... به قلبت...فقط کافیه به قلبت رجوع کنی »

توجه این اشتیاق سوزان شد که بود اما نمی خواست آن را باور کند. تنها زمانی ماو به اسما دل بسته 

 را از دست داد.  زن جوان



را پیشگویی کرده بود. یاقوتی که پدر برای  قوتی فکر می کرد که علاقه اش به زن جوانحال به یا

ز یک چیز سردرنمی پنهان کردنش تمام تلاش خود را کرده بود و عمو برای بدست آوردنش... تنها ا

 آورد. رابطه ی یاقوت با آن زن کولی چه بود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هفتاد و نهم

 احمد به خود لعن و نفرین می داد که چرا به حرف آن زن گوش داده بود...

اسما قدمی به طرف چادر کولی برداشت اما نتوانست قدم بعدی را بردارد چون احمد مقابلش قرار 

 بود.گرفته 

 «اینجا چه غلطی می کنیم؟  بگو ببینم »

ک چیز مهم احمد عصبانی بود و سر سیبیل هایش را از شدت خشم می جوید اما برای اسما تنها ی

 بود:

اینجا زنی زندگی می کنه که می تونه حرف هام رو بهت ثابت کنه. اون آینده رو دیده و باور داره » 

 «اومدم  ی دیگهدنیا یه که من از

 احمد زیرچشمی به چادر نگریست و بعد اخم هایش بیشتر درهم رفت.

وغه... پس بهتره وقتمون رو اینجا هدر ندیم اون زن عوضی هیچی نمی دونه و همه ی حرفاش در» 

 . «و هرچه زودتر برگردیم

 «اما... » 

ت، او را به فگرمی ا با خشونت دستش ر در حالی که .دیگر اجازه ی سخن گفتن را به اسما نداداحمد 

 .طرف درشکه برد

احمد خواهش می کنم... حالا که تا اینجا اومدیم بیا یکبار اون زن رو ببینیم... احمد این تنها » 

. من باید خواسته ی من از توا ... اون زن به من گفت کسی هست که می تونه مشکلاتم روحل کنه

خیلی  همیشه اینجا بمونم. من همینطوریم من نمی تونم برای کیه. خواهش می کنم احمد... م اونبدون

... نتونستم برای آخرین بار اون رو ببینممادرم از دنیا رفت و من  ...از فرصتهام رو از دست دادم

 « از دست بدم... احمد... ینطوربرادرهام و بقیه ی عزیزانم رو ا ر ومی ترسم خواه

 به خود لعن و نفرین می داد که چرا به حرف آن زن گوش داده بود... هنوز هم احمد

ام تلاش خود را می کرد ی زد. احمد تمی موذیانه مگریست و لبخندزن کولی زیرچشمی به احمد می ن

رد کردن گردن زن پا پیش نگذارد. هنوز هم حرفی که در رابطه با را مهار کند و برای خ خشمش تا

 . خ قلبش را سوراخ می کردده بود چون سیپدرش ز

 عاقبت زن کولی گفت:

 «منتظرت بودم... » 

 رویش را به طرف اسما برگرداند و با نفرت گفت: ،احمد بدون توجه به سخن او

 ضی کردن من بگه اما هنوز هم دیر نشده...نمی دونم انتظار داری این زن عوضی چی برای را» 

 «اینجا جایی برای موندن نیست بهتره هر چه زودتر از اینجا بریم... 



 اسما خواست حرفی بزند که زن کولی پیش قدم شد.

 «شیخ نمی خوای بدونی چه سرنوشتی در انتظارته؟... من می تونم بهت بگم » 

 « !تو هیچی نمی دونی» 

 در نهایت جسارت حرف می زد.د اما هنوز هم باعث شد زن کمی خود را عقب بکش لحن تند احمد

یه جاسوسه و  ، همون که پشت سرت ایستادهاون مرد به دردت بخوره... مثلا که اونقدر می دونم» 

 « ...ه که بهت خیانت کرده و داره برای بریدن سرت توطئه می کنهبرای کسی کار می کن

زن  که ت جمع و سخنیکرد. نگاه مبهوو با سر به عامر که در پشت سرشان ایستاده بود، اشاره 

و دستپاچه بود که نمی دانست چه می  حال چنان وحشت زده .کولی گفته بود، عامر را از جا پراند

 .کند

 «ش... شیخ... » 

 شیخ احمد چشمان غضبناک خود را به سوی عامر چرخاند. عامر زوری زد و ادامه داد:

 «دروغ می گه...  داره اون... اون زن» 

 :با لحنی دست و پا شکسته تر افزودلند شد و به عامر نزدیک شد. عامر زن کولی از جایش ب

 « زن می خواد نظر شمارو از من برگردونه... می خواد من... من به شما خدمت نکنم... اون» 

 گفت: زن با چهره ای حق به جانب

 «ولی من مدرک دارم... » 

فکرش از کار افتاده و  گویی مسخ شده بود. عامر رد.سپس دستش را در جیب اندرونی مرد فرو ب

 :گفت تر کرد و آرام نزدیک او زن سرش را به دست و پایش فلج شده بود.

می زد به بنده ام خیانت نباید برای یک لحظه هم به سرت  عامر ...تیجه ی خیانتت به منهاین ن» 

 « ...ی می کنه که من دوست دارمکار هکنی. عبد

به دستش سپرد. فرستنده مشخص  به طرف احمد چرخید و نامه راد. سپس و پوزخند چندش آوری ز

احمد  .. عامر با قالبی تهی روی زمین افتاد..احمد گویای خطری بزرگ بوداما همین هم برای  .نبود

 مثل ببری درنده غرید: لرزید، نگاهی به او انداخت و می خشم به خوددر حالی که از شدت 

... ای نامرد سگ صفت! چطور تونستی نون منو بخوری و برای ؟کنی بهم خیانتچطور تونستی » 

؟... لعنت به من که اینقدر ساده لوح تو برای قتل من از کی دستور گرفتی یکی دیگه دم تکون بدی...

پدر همه تون رو درمیارم. فقط صبر کن برگردم  بودم. لعنت به شما که اینقدر بی چشم و رویید...

 «درمیارم...  توی یه کاسه بود، مه اون آشغالایی که دستشون با توه ارروزگ قاهره دمار از



یی که اسما از فحش های رکیک می داد. فحش ها ا زیر مشت و لگد گرفته بود واحمد او رحال 

 شده بود... شنیدنش دچار حالت ضعف

آن زن که بود؟  .تر می شد عمیقهر لحظه  ه لبخند چندش آورش کهست و بنگریاسما به زن کولی 

. می بیند وجودی ترسناکم ردکلحظاتی پیش وقتی در گوش عامر چیزی زمزمه کرده بود احساس 

و تک چشمی که میان موهای انبوه پیشانی برق می  موجودی با دندان هایی تیز برای گاز گرفتن

 ...زد

 بود. مر از شدت ضربات نقش زمین شدهحال عا .زن کولی جلوتر رفت

. نظرت حالا وقت معامله ی ما دو نفره اما ...داری این جونور کردن ی برای تنبیهزیاد شیخ! وقت» 

 ... «کنیمب چیه بشینیم سنگامونو با هم وا

 نفس نفس می زد. از شدت خشماحمد هنوز هم عصبانی بود و 

 «معامله دیگه چه کوفتیه! » 

 «اون یاقوت... » 

که ریزش عرق را از پشته ی کمرش حس می کرد، احمد نگاه تندی بر او انداخت. سپس در حالی 

بود. حال با وجود ... زنی که یاقوت به او نشان داده زن رویاهایش نگاهش را به طرف اسما چرخاند.

با انکار دوباره رویش را به طرف زن کولی چرخاند و  .ی توانست نفسی از روی آسودگی بکشدم او

 گفت:

 «باید بریم.  بیا . اسماچی حرف می زنی.. نمی فهمم در مورد» 

ولی با یک حرکت بود که زن ک نزدیک نشده به زن جوان و قدمی به طرف اسما برداشت. اما هنوز

 گفت: ف خود کشاند و با صدای کشداریبه طر را اسماناگهانی 

 «اون یاقوت مال منه. مال من... من... » 

 احمد در جایش میخکوب بماند.باز هم همان چشمان سرخ بود که می درخشید و باعث می شد 

... 

 «تو... تو کی هستی؟...  »

 انگار در ذهنش با او سخن می گفت. نگاه کرد. زن کولی به اسما

من همون کسی هستم که تمام این مدت تو رو اسیر کرده بود... حالا وقتشه با هم به اونجا » 

... ده و به من قدرت گرفتن جونت روتونه به تو قدرت برگشتن به آینده رو ب برگردیم... جایی که می

» 

تیز و برنده ی  به دندان های با صدای چندش آوری خندید. حال اسما با چشمانی گشاد از وحشت، و

 ...موجود می نگریست



 فصل هشتادم

ی زن می نگریست که در کاسه ی سرش رنگی شبیه به خون مردمک چشم ها احمد با وحشت به

. رده بودجادو ک با سحرش بود. جادوگری که چشمانش را جادوگر بزرگی ،. آن زنندگرفته بود

 صدای مرتعش اسما نظرش را جلب کرد.

 «تو... تو کی هستی؟... » 

پرسیده بود اما زن کولی قصد پاسخ دادن نداشت. باید جلو می آمد.  این سوال را خود او نیز بارها

رتی برای جلو آمدن نداشت. انگار دو وزنه ی سنگین باید اسما را از چنگال او رها می کرد اما... قد

بر پاهایش بسته بودند تا او از جایش تکان نخورد. دهان باز کرد که چیزی بگوید اما در یک لحظه 

چیزی دید که باور کردنش محال بود. اسما کم کم محو می شد. هنوز هم زن کولی به همان حالت قبل 

 بود.ایستاده بود اما جای دستانش خالی 

بالاخره یخ هایش باز شد و توانست حرکتی به پاهای بی جانش بدهد. اما دیر شده بود. اسما رفته بود 

اسما محو شده بود مانند  ..پیش گذاشت.و زن کولی نقش زمین شده بود. با حالتی تردید آمیز قدمی 

پاهایش روی زمین کشیده شد. اسما... رفته بود...  ..ابری که پس از یک بارش سنگین محو می شد.

نمی خواست آنچه دیده بود را باور کند. روی زمین نشست و شانه های زن کولی را در مشت فشرد. 

حتما او با سحر خود اسما را از دیدش پنهان کرده بود. حتما او جای اسما را می دانست. در حالی که 

 اد، با ته مانده ی توانش فریاد کشید:شانه های زن را به شدت تکان می د

 «کجاست؟... لعنتی بهم بگو اسما کجاست؟... اونو کجا بردی؟... » 

 بیهوش بود. اما زن کولی نمی توانست جوابی بدهد چون...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش نهم
 ()معمای گذر از قرن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هشتاد و یکم

 اسما با حالتی وحشتزده جیغ کشید:

 «جون من چی می خوای؟ از » 

ابرهای پاره پاره همه جا را پوشانده بود. اسما از میان ابرها سعی داشت راه خود را بیابد اما هر چه 

پیش می رفت، ابرهای بیشتری او را احاطه می کرد. اسما برای دور کردن ابرها آنقدر تقلا کرد که 

 از نفس افتاد.

 «آخه از جون من چی می خوای؟ » 

افتاد. ناگهان  غرشی شبیه به رگبار برخاست. اسما با وحشت گوش هایش را گرفت و به لرزهصدای 

 تکرار کرد: اینبار با حالتی بی رمق براق نظرش را جلب کرد. یچشمدر میان ابرها 

 «از جون من چی می خوای؟ » 

 صدای زوزه ای برخاست.

 «م رو بگیرم... اومدم تا انتقام» 

 ... «؟انتقام» 

 صدا گفت: 

 ... «مه زد و باید تاوانش رو پس می داداون زن به من صد» 

از قفس  نه اثریدر این حیاط  اما .یافت شان را در حیاط خانه ناگهان ابرها کنار رفتند و اسما خود

 تنها درخت کُناری بود که در آن حوالی قد علم کرده بود. ...ود و نه باغچهب مرغ و خروس ها

از درون  تماشای اطراف بود که در حیاط باز شد و بچه ها با هیاهو داخل آمدند.با حیرت مشغول 

 هال صدای زنی نظرش را جلب کرد.

 «وای خدا... چه خبرتونه؟ زهره مو ترکوندید!... » 

صدا برایش بی نهایت آشنا و مانوس بود. قبل از آنکه فرصتی برای فکر کردن داشته باشد صدا فریاد 

 کشید:

حلیمه! زود باش بیا ای جا... بیا ای دمپایی هارو درست کن... ولیچ اگه یکیش یه وری بشه ح... » 

 «بدشگونی میاره آخه چندبار باید بهت بگمُ؟ 

 .بدنش از شدت هیجان می لرزدحال اسما احساس می کرد 

اسما با می نگریست که با شکمی برآمده و سنگین به طرف حیاط می آمد.  یاز در نیمه باز هال به زن

 . هیچوقت تا آن اندازه دلتنگش نشده بود. ن مادر اشک در چشمانش جمع شددید



دنبال کرد. موجود مسیر نگاهش را  بی اختیار حال زن با وحشت به گوشه ای دنج نگاه می کرد.

جیغی که با تمام وجود کشید باعث  ..دندان های تیزش را به زن باردار نشان می داد. ترسناکی دید که

 د... پرت کن به طرف موجود با شجاعتی بسیار مادرش به خود بیاید. سنگی از زمین بردارد و شد

کنارش گذشت و ناگهان موجود از  یگر به مادر نگاه نمی کرد. تمام حواسش به طرف او بود.اسما د

 می کرد. با حالتی خشمگین نگاهش موجود گوشه ای ایستاده بود وحال . او از ترس به خود لرزید

 صدایی در وجودش تکرار کرد:

به زودی پشیمون  وم بود.... انتخاب تو راه ددو راه بیشتر نداری... یا باید بمیری و یا دیوانه بشی» 

و از این رنج و عذاب ی می کردی و خودت رمی شی و آرزو می کنی کاش زودتر از اینها خودکش

 « نجات می دادی

 هایش را برای نشنیدن حرف ها می گرفت، گفت:اسما در حالی که اشک می ریخت و گوش 

 ... «و می خوام زنده بمونم هنوزم نفس می کشم ه ام... من می خوام زندگی کنم... منمن زند» 

 .حدی که احساس کرد نفسش را بند می آورد تا حال صداها بیشتر و بیشتر می شد

درد نجات پیدا می کنی... می  به زودی می میری... تو می میری... خودت رو می کشی و از این» 

 «میری... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هشتاد و دوم فصل

 گم بود و به اتفاقی که افتاده،احمد روی تخت لم داده و به فکر فرو رفته بود. هنوز هم گیج و سردر

شبیه  چیزی کوفته و دردناک جلو آمد و لبه ی تخت ایستاد. زنده ماندنشفکر می کرد. عامر با بدنی 

 است. ی فهمید او تا چه حد از کارش پشیمانه بود. کاش شیخ مبه معجز

 «شیخ!... » 

 احمد هنوز هم به گوشه ای دنج نگاه می کرد و وجود او را نادیده می گرفت.

شیخ احمد!... موندنتون اینجا هیچ فایده ای نداره. شهر در محاصره ی افغان هاست. سلطان نمی » 

زودی شهرو تسلیم محمود افغان می کنه... شما باید برگردید به تونه مدت زیادی مقاومت کنه و به 

 «قاهره... 

 احمد از جایش برخاست و مشغول پوشیدن ردا و عبایش شد. عامر با سماجت بیشتری گفت:

 «شیخ به من گوش می دید؟ افغان ها دارن... » 

 احمد با عصبانیت میان حرف هایش پرید.

من کشیدی؟  نقشه ی جدیدی برای از بین بردنلعنت به تو و اون افغان ها... بگو ببینم دیگه چه » 

بکش دیگه چرا دست به این کارای بی شرمانه  ومن بیا مثل یه مرد می خوای منو بکشی؟ خیلی خب

 «می زنی؟ 

 عامر سرش را به زیر افکند.

 «شیخ! » 

 خشم خود را مهار کند.احمد هنوز هم عصبانی بود و نمی توانست 

می دونی حالم از چه کسایی به هم می خوره؟ از اون آدمایی که دل و زبونشون یکی نیست... تو » 

ه یه منو یاد ناصر می ندازی. اون مرد بدبختی بود که به پدرم، شیخ سامی خیانت کرد و شیخشو ب

 «هیچ فرقی با اون نداری  مشت آدم بی صفت فروخت. تو

خشم بر هم فشرد. تازه به در خروجی رسیده بود که عامر از پشت سرش  را از شدت و دندان هایش

 گفت:

 «درسته من یه مرد بدبختم. یه مرد بدبخت که دل و زبونش یکی نیست. اما... » 

ناگهانی او را در جای خود بی احمد با اینکه دلش نمی خواست باقی سخنانش را بشنود اما حسی 

 . حرکت نگه داشته بود

 عامر بعد از مکث کوتاهی ادامه داد:



اما همین مرد بدبخت تصمیم گرفته عوض بشه و اجازه نده نکبت تمام زندگی و وجودش رو سیاه » 

 انجام بدم یخوب به کنه... شیخ! مسئولیت من مراقبت از جان شماست و من تصمیم دارم مسئولیتم رو

 «دم... و به هیچ حرف دیگه ای اهمیت ن

 شروع به خندیدن کرد. خنده ای که از روی تمسخر و استهزاء بود. ناگهانی احمد

 «به خاطر این نافرمانی تنبیهت کنه...  جسور شدی عامر... نمی ترسی همدستات »

 « ولی نعمتم هستی شیخ نه کس دیگهشما  »

 «همدست شدی؟  پس چرا برای گرفتن جونم با اونا» 

 دوخت. به زیر عامر باز هم با حالتی شرمگین چشم

 «توضیحی برای این حماقتم ندارم » 

به خود پیچید اما  د و چند ضربه ی محکم بر شانه اش کوباند. عامر از شدت درداحمد به طرفش آم

 گفت: ر جایش باقی بماند. احمد با اکراهنهایت تلاشش را کرد تا س

رم تا از پا نندازمش می دونی من چه خصلت بدی دارم؟ اینکه وقتی از یه نفر کینه به دل می گی» 

 «راحت نمی شینم... تو هم باید منتظر آتیشی که اینجا به پا کردی باشی... 

 زد. عامر با شجاعتی تمام گفت: و چند ضربه ی محکم بر سینه ی خود

 «زنده از اینجا بیرون برید.  نحاضرم هر تنبیهی رو قبول کنم اما باید قبل از او» 

ا همان ردا و رغبتی به بیرون رفتن ندارد. به طرف تختش رفت و بحال احمد احساس می کرد دیگر 

 عبا روی تخت دراز کشید.

 «من فعلا نمی تونم از اینجا برم... » 

پذیر لحن آرام و غمگین شیخ، عامر را متعجب کرد. لحظاتی پیش او در وجود شیخ ببری شکست نا

 با تردید پرسید: اما حال او بره ای بی آزار و غمگین بود. ه،دید

 «؟... آیا به ناپدید شدن همسرتون مربوط می شه» 

 احمد آهی کشید.

باید بفهمم اون زن کولی چه بلایی سر اسما اورده... شاید جون اسما در خطر باشه. من باید نجاتش » 

 «بدم... 

 «اما اینجا جون شما هم در خطره... » 

 «باید حتما پیداش کنم  یه جایی همین دور و وراست گه می دونم اسمااهمیتی نمی دم... حالا دی» 

 



 فصل هشتاد و سوم

. عامر فانوس را روشن کم کم خورشید پنهان می شد و شبح تیره ی شب خود را نمایان می ساخت

و  ، سایه ی شیخ احمد با حالتی قرص و محکم پیش می رفت. پیش روی اوکرد و به حرکت درآمد

به در انبار رسیده بودند. عامر با فشاری در را باز کرد و . ال می کردعامر با احتیاط سایه را دنب

د اما خیلی زود تصمیم در جای خود بمانلحظاتی  پاشاند. هجوم مگس ها باعث شدنور را به داخل 

 .گرفت و داخل رفت

می زن کولی در میان انبوهی از کاه، روی چهارپایه ای شکسته نشسته بود و با وحشت به آنها نگاه 

جیغ کشیده و کمک خواسته بود  تا می توانست بود شده زندانی یکرد. در آن مدتی که او در آن انبار

ش از شدت خشکی و درد خن خن می ینرسیده بود و حال احساس می کرد گلو اما کسی به فریادش

 .کند

بزرگ  بزرگ و ه سایه ای که هر آن. بعامر فانوس را گوشه ای گذاشت و به پشت سرش نگاه کرد

 .دستارش را پایین آورد تا صورتش به وضوح دیده شودگوشه ی  . شیخ دستی بالا برد وتر می شد

ش نیز در و جای چند خرا انش دیده می شدپریده بود. رد سرمه زیر چشم رنگ چهره ی زن حال

 . صورت و گردنش

 سرش ایستاد. ابرویی بالا انداخت و گفت: شیخ بالای

 «فکر می کنی چقدر می تونی در این وضع دووم بیاری؟  .یخوای حرفی بزنم نمی شنیدم هنوز» 

 من من کنان گفت: کولی زن

 .. «حرفی برای زدن ندارم. من... من» 

 و با لحنی بغض گرفته ادامه داد:

 «چیکار کردم که مستحق این عذابم؟  من آخه مگه »

 احمد به خشم آمد. فریاد کشید:

ی؟... بگو اسما کجاست؟ بگو همسرم رو کدوم جهنمی فرستادی؟... نمی خوای حرف بزن لعنتی!» 

 ... «؟چه بلایی سرش اوردی

 به طرفش هجوم آورد و گردنش را در مشت فشرد.

 زن کولی در حالی که برای نفس کشیدن تقلا می کرد، زوری زد و گفت:

 « من نبودم... ...اون ن... نمی دونم... »

 ادامه داد: انگشتان شیخ شُل شد. زنناگهان 

 «کنید... اون من نبودم...  ن هیچ کاری نکردم... باورنیوردم. م من هیچ بلایی سرش» 



آورد. در حالی که احساس سنگینی شدیدی می کرد، می هجوم  خون با فشار سریعی به مغز احمد

 دستانش را روی دستارش گذاشت و آن را به شدت فشرد.

بگو از جون من چی می خوای؟  ...کجاست؟ همسرم الان کجاست؟ فکر می کنی من احمقم؟... بگو» 

 « ؟بگو چیکار باید بکنم که دست از سر اسما برداری

 ناگهان صدایی در سرش پیچید:

 «شیخ... خیلی وقته منتظرت هستم... » 

دهن کجی می  برایش که زیر نور فانوسبا وحشت به عقب چرخید. چیزی جز مشتی کاه و یونجه 

 ید.کردند، ند

 «مگه می شه وارث بزرگ خاندان شیخ احد رو نشناسم؟ » 

 دستار در زیر مشت های احمد فشرده تر می شد. حال صدای خنده می آمد... خنده... باز هم خنده...

 «نیازی به تحقیق نبود... از وقتی بچه بودی تو رو می شناختم » 

 زیرلب زمزمه کرد:

 «کی هستی؟  ...تو» 

 «واقعی یاقوت می دونم...  من خودم رو صاحب» 

 در حالی که با وحشت به اطراف می نگریست، فریاد کشید:گیج و سردرگم شده بود. 

 «تو کی هستی؟... لعنتی! تو کی هستی؟ » 

 «که از شیخ احد به ارث بردی...  نفرینی در وجودت هست» 

 خید.می چر حال انبار و همه ی وسایلش دور سر احمد

 «شیخ!... شیخ؟... » 

عامر با احتیاط قدمی جلو گذاشت. احمد بدون توجه به او، به طرف زن کولی چرخید و با حالتی 

 سراسیمه پرسید:

 « تو می دونی!... تو می دونی اون کیه» 

 ..با چشمانی دریده از وحشت به او نگریست. مرد چیزی داشت که او می خواست. زن کولی

باهاش رو ندارید فقط وقتی می  هشما قدرت مقابل !...داریدی سر و کار ... شما نمی دونید با کش» 

 «به طور کلی ازش فاصله بگیرید...  تونید از شرش درامان باشید که

 « ؟هاون کی» 



 «چون وقتی اسمش بیاد، توجه می کنه  نمی تونم... نمی تونم بهتون بگم» 

 حال احمد احساس لرز می کرد.

 «من باید بدونم همسرش الان کجاست. چه بلایی سرش اومده اون... اون اسمارو با خودش برد. » 

 «مطمئن نیستم... شاید اون برگشته به زمانی که بهش تعلق داشته... » 

 «چی؟ » 

 همین خاطر ... بهمی مونه اره... اون مثل آسماننمی دونستی؟ اون زن یه قدرت خارق العاده د» 

که هر  ییاین آسمون ابریه. ابرها اما متاسفانه هنوز .اسمش رو گذاشتن اسما... اسما یعنی آسمان..

من طالعش رو دیدم. اون دختر قراره عمر طولانی ای داشته باشه اما  ...لحظه تیره و تیره تر می شن

 ... «ابرها جلوی تابش آفتاب رو گرفتن

 « من نمی فهمم تو چی می گی... چه زمانی؟ چه قدرتی؟...» 

 می که در چهره ی مرد می دید، تکرار کرد:زن کولی بدون توجه به ابها

 « تو می تونی بهش کمک کنی... می تونی مشکلاتش رو حل کنی... می تونی کمکش کنی» 

 « چی؟» 

 «باید اجازه بدی اون به زمان خودش برگرده... به آینده... » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هشتاد و چهارم

قدر توانسته بود از اموالش  می نگریست. هر بود، احمد به بار شترها و جعبه هایی که بسته بندی شده

غذای شغال  کرده و با خود آورده بود اما هنوز هم بخش اعظمی را در تختگاه رها نموده بود تا جمع

خدمه سعی داشتند شترها را آرام نگه دارند اما هنوز هم صدای جرس و  د.هایی چون افغان ها شو

ولس کاروان تا فرسنگ ها فاصله به گوش می رسید. از دور سواری دید که با اسب تیزپایش به 

اما  می کرد، سوارکار را از تیررس خارج بود طرفشان می آمد. گردوغباری که اسب راه انداخته

 ه کسی سوار بر اسب است.خوب می دانست چخیلی احمد 

و با او حرف زد و بعد به طرف شیخ آمد. از اسب  سوارکار لحظه ای کنار رئیس کاروان توقف کرد

 پایین پرید و سرش را به نشانه ی احترام خم کرد.

 «شیخ! » 

 شیخ احمد پوزخندی زد:

 «پس بالاخره اومدی! » 

 شد.عامر به خود جراتی داد و مستقیم به چشمان شیخ خیره 

 «هنوزم به من اعتماد ندارید؟ » 

 شیخ ابرویی بالا انداخت.

ی افتم که از کاروان دور می شی من به این فکر م ته... هربار که برای ارزیابی موقعیتمون،درس» 

 «برگردی... چطور انتظار داری بهت اعتماد کنم؟  قراره با یه لشکر از سربازهای افغانی

در قفسه ی سینه اش پیچیده. برای آنکه مطمئن شود چشمانش  عامر احساس می کرد درد شدیدی

، سعی کرد موضوع لید. سپس با اعتماد به نفسی کمهنوز هم خشک است، دستی بالا برد و آنها را ما

 را عوض کند.

. همونطور که انتظار داشتم. افغان ها شهر رو محاصره متاسفانه بیشتر از این نمی تونیم جلو بریم» 

 «به نفع خودشون ضبط می کنن  انی که بخواد وارد یا خارج بشه روکاروکردن و هر 

 اسب شد. احمد پرسید: بر دوباره سوار برای فرار از تمامی آن احساسات بدی که حس می کرد، و

 «پس چطور از شهر خارج بشیم؟ » 

 عامر افسار اسب را به طرف خود کشید، اسب را که آماده ی حرکت بود آرام کرد و گفت:

ه خرید. بزودی خبرش صبر می کنیم تا هوا تاریک بشه. من باید کسایی رو پیدا کنم که با پول بش» 

 «م رو بهتون می د

 سرش را به نشانه ی خداحافظی تکان داد و اسب را هی کرد.



 فصل هشتاد و پنجم

 اسما هنوز هم در میان ابرها به دنبال گمشده ی خود می گشت.

 « ننه؟ کجایی؟... ننه؟... ننه» 

 هنگام دویدن پاهای خود را ببیند.اسما به جلو می رفت اما نمی دانست به کجا. حتی نمی توانست به 

دیل می شدند و حال او با بدنی خیس به قطرات باران تب با بدنش، برقرار کردن محض تماس ابرها به

 و لرزان، به دنبال مامنی گرم برای خود می گشت. مادرش...

. با حرکاتی غیرارادی دستانش را ندشنید که در تمام طول عمر آزارش می داد حال صداهایی می

 توانست از هجوم صداها کم کند. جیغ زد:می گذاشت اما ن هایش روی گوش

 «... نه... نه... بس کنید »

نوری خیره کننده از دور نظرش را جلب کرد. در حالی که به سمت نور می دوید، با درماندگی 

 تکرار کرد:

 «... دست از سرم بردارید... ولم کنید... ؟چی از جونم می خواین؟... چی می خواین »

ابرها دوباره فاصله به نور نزدیک شده بود.  ..افتاد.. کم کم از نفس اما صداها بلند و بلندتر می شد

 . گرفته بودند..

همان اتاقی که  .دهمان جایی که کودکی اش را در آن سپری کرده بویافت.  خود را در اتاق خواب

به طاقچه نگریست. قاب عکس خانوادگیشان. مادرش چقدر جوان  گاهش بود.هبرای مدتی طولانی پنا

خواست  .باز هم چشمانش غرق در محبت بود و پرانرژی بود. با وجود جدی بودن چهره اش اما

 که صدای گریه ی کودکی نظرش را جلب کرد.  ر برود و عکس مادر را نوازش دهدجلوت

از جا پرید. درست همان جای همیشگی. گوشه ی دنج اتاق، پشت کمد چوبی  با دیدن او، با وحشت

 خانه، دختر بچه همانجا نشسته بود. زانوانش را در بغل گرفته بود و آرام گریه می کرد.

چشمانش از شدت وحشت  اسما قدمی به طرفش برداشت. خواب نبود. دختربچه نگاهش می کرد.

بردارد. خواست چیزی بگوید که ناگهان دختر  از او نمی توانست نگاهش را گشاد شده بود با این حال

 جیغ بلندی کشید و گوش هایش را گرفت.

 «نه... نه... » 

خفگی می کرد، روی زانو  اسحسااحساس می کرد تیری به قفسه ی سینه اش نشسته در حالی که 

 به ی محکم بر سینه اش کوباند.افتاد و چند ضر

 دختربچه گریه می کرد.

ای دستان اسما دور گلویش پیچیده شده بود. در حالی که گلو و سینه اش را چنگ می زد تا راهی بر

 .پیدا کند، روی زمین مچاله شد نفس کشیدن



 می لرزید.به خود دختربچه به هق هق افتاده بود. رنگش پریده بود و از شدت ترس 

شد. او به دختربچه می نگریست و از خود  و ناپدید هانی از چشمان اسما سُر خورداشکی ناگقطره 

 می پرسید:

 « ؟اون از چی اینقدر ترسیده» 

کرد.  فکری چون برق از ذهنش گذشت اما نمی خواست باور کند. دختربچه هنوز هم به او نگاه می

 صدای ذهن اسما ادامه داد:

 « و تو... ...... مننجا فقط من و تو هستیمای »

 سخن بی صدای دختربچه در ذهنش پیچید.

 «از جون من چی می خوای؟ » 

 « من؟...» 

 «چرا دست از سرم برنمی داری؟ » 

 « من؟...» 

 «چرا منو ول نمی کنی؟ » 

 گیج و سردرگم شده بود...

 دختربچه از او می ترسید؟

 پس او کسی بود که در تمامی آن سال ها می دید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هشتاد و ششم

می خندید.  پا به پایشانو می خندیدند. اقبال هم  ده بودند. مزه پرانی می کردندجمع ش مردها دور آتش

یک آن احساس فشار شدیدی کرد و از جا پرید. با چهره ای که سعی داشت هجوم فشار را کنترل کند 

 به اطرافیانش نگاه کرد و گفت:

 «جایی...  یه من باید برم» 

 د و گفت:مرد کناری خنده ای کر

 «از زیر بار مسئولیتت شونه خالی کنی  فرار کنی و ها اقبال می خوای» 

 اقبال با حرص نگاهش کرد.

 « ... مگه نمی بینی در چه وضعی گیر افتادم؟مسئولیت دیگه چه خریه» 

نده افتادند. مرد کمی بالا و پایین پرید. همه به خ در حالی که به زحمت خودش را نگه می داشت، و

 گفت:

ی ها. به زودی شیفت زود برگرد و روانت رو آروم کن... شه. بروی بافکر نمی کردم اینقدر جد» 

 ... «شبت شروع می شه

 و باز هم خنده. 

با خود مشعل و یا  قدر عجله داشت که فراموش کردبه طرف چند بوته ی خشک به راه افتاد. آن اقبال

نی متوجه تاریکی ترسناک اطراف شده بود که کارش را تمام کرده و فکرش فانوسی بیاورد. تنها زما

نجرش را از غلاف کمربند بیرون ناگهان صدایی در پشت بوته ها شنید. با احتیاط خ آسوده گشته بود.

 د و به طرف صدا به راه افتاد.آور

 «کی اونجاست؟... » 

 داد و دوباره پرسید:جوابی نیامد. به زحمت آب گیر کرده در گلویش را قورت 

 «گفتم کی اونجاست؟ » 

 بوته ها تکان خوردند...

خنجر را محکم تر در دست فشرد و به حالت آماده باش ایستاد. ناگهان گربه ای از میان بوته ها سر 

در آورد. پرش گربه چنان سریع بود که اقبال فرصت نکرد عکس العملی نشان دهد و به پشت، روی 

ش شود متوجه چشم براقی شد که به سویلحظاتی بعد در حالی که سعی داشت از جا بلند  زمین افتاد.

 می آمد...

 

 



 فصل هشتاد و هفتم

سرانجام  ندارد. وجود این انتظار پایانی برای عامر بود و احساس می کرد هنوز هم احمد چشم به راه  

 و زیرلب گفت: نفسی از خستگی کشید

 «تماد می کردم اع لعنت به تو! نباید بهت» 

اخته بود. شیخ احمد به خدمتکاری دستور یده بود و مهتاب در میان چند ابر سیاه رنگ بشب فرا رس

زنی  ؛به ذهنش هجوم آورده بود ی درهمر. حال افکاا حمل کند و به دنبالش روان شودس رد، فانودا

ن او را خیلی خوب . آن زحبس کرده، متفاوت بود یبود با زن کولی ای که در انبارکه در چادر دیده 

 ...و را به چشم یک مهاجم می دیدا تنها زن کولی می شناخت اما

غرق  در افکار خود ...کاملا گیج شده بود و نمی توانست مهره های این بازی را در کنار هم بچیند

 بود که یاد سخن زن افتاد:

 «اون یاقوت مال منه... مال من... من... » 

. او هر که بود، به دنبال یاقوت می گشت. یاقوتی که پنهان شده بود و حال احساس آشفتگی می کرد

بزند. تنها از یک چیز  را تخمین آن درست جای ثابتی نداشت. حتی احمد نیز نمی توانست جای

ر هر جایی از آن خانه . چون یاقوت می توانست دباید از عمارت محافظت می کرد.. مطمئن بود؛

باشد. انگار پایه ی اولیه ی ساخت عمارت از قدرت یاقوت نشات گرفته بود. یاقوتی که هر زمان نیاز 

 بود، خود را نشان می داد. یاقوتی که از آینده سخن می گفت.

صله گرفته است. ناگهان با آنقدر در افکار خود غرق بود که متوجه نشد تا چه حد از کاروان فا

رخاند، در حالی که خنجرش را روی هوا می چ ی. یکی از سربازان افغانصدای نعره ای به خود آمد

م کرده بود، قدمی به وحشت دست و پای خود را گ شدت . در حالی که ازنعره کنان به سویش می آمد

 عقب برداشت...

 و پا به فرار گذاشته بود. هفانوس را رها کرد زودتر از او عکس العمل نشان داده بود؛ خدمتکار

ز ضربه ای به طرفش حواله کرد که موفق شد با جا خالی دادن از خود محافظت کند. اما به سربا

د باز هم به طرفش حمله ور شد و خنجر را به نظر نمی آمد سرباز قصد رها کردنش را داشته باش

گرفت. احساس سوزش و درد کرد. دستش را بدنبال یافتن چیزی برای نجات خود روی  طرف گلویش

ند و بعد سنگی یافت و با تمام قدرت به فرق سر سرباز کوباند. سرباز از درد ناله ای کرد زمین کشا

 و روی زمین افتاد.

در حالی که هنوز هم نفس نفس می زد و احساس می کرد به زودی از ترس قالب تهی می کند، به 

را تهدید می اموالش  جان و شده. نباید خطری رفت. باید مطمئن می شد کارش یکسرهطرف سرباز 

کرد اما هنوز کاملا به اون نزدیک نشده بود که چشمان سرباز باز شد. مردمک چشمانش رنگ باخته 

رنگ چشمانش آنقدر واضح بود که حتی  و به خون نشسته بودند. با وحشت قدمی به عقب برداشت.

از جایش بلند از میان آن همه خون نیز قابل تشخیص بود. سرباز لبخندی چندش آور بر لب آورد و 

 شد.



حال قلب احمد محکم بر قفسه ی سینه اش می کوبید و او احساس خفگی می کرد. به زحمت آب گیر 

 کرده در گلویش را قورت داد و گفت:

 «تو... کی هستی؟ » 

 گفت: ،به طرفش قدم برمی داشت فت. در حالی که با حالتی مسخ شدهلبخند سرباز عمق بیشتری گر

 «نشناسی... شک دارم منو » 

 «تو... » 

 «یاقوت...  درسته... صاحب» 

 احمد لحظاتی بی حرکت ایستاد. حسابی گیج شده بود و احساس می کرد سرش در حال انفجار است.

 «تو از یاقوت چی می دونی؟ » 

 او اما انگار باز روی زمین کشیده می شد. هنوز هم خون از فرق سرش بیرون می جهیدپاهای سر

 کرد. دردی حس نمی

 «اونقدر می دونم که می خوام با تمام وجود بدستش بیارم... » 

احمد احساس می کرد خون با فشاری زیاد در سرش به جریان درآمده، برای محافظت از خود سنگ 

 را در مشت فشرد و فریاد کشید:

 «به من بگو اسما کجاست؟... اونو کجا بردی؟ چه بلایی سرش اوردی؟ » 

 . کم کم مردمک چشمانش ناپدید می شد.سرباز پوزخندی زد

 «م. اون دختر به جایی رفت که قلبش می گفت... من فقط تونستم اونو همراهی کن» 

 .احمد از شدت خشم نفسی بلند کشید

 «قلب اسما اینجاست. پیش من... اون نمی تونه منو ترک کنه. نباید منو ترک کنه... » 

یچید. سرباز گیج و منگ بود و از شدت خشم به خود می پسرباز به او رسیده بود. احمد هنوز هم 

کشید و لحظه ای  از درد زوزه ای .. سربازدر میانه ی راه از حرکت ایستاد. خنجرش را بالا برد اما

سرباز نقش  احمد فرصتی برای عکس العمل نداشت. ..وحشت به احمد نگریست. سردرگمی و با

زمین شده بود. احمد با چشمانی از حدقه درآمده، به عامر نگریست که خنجر خونینش را در بدن 

 سرباز فرو برده بود.

 «شیخ!... » 

 نگه دارد اما هنوز هم کمرش از اتفاقی که افتاده، خم بود. شیخ زوری زد تا خود را

 «تو کجا بودی؟ » 



 طرف شیخ گرفت.عامر دستمالی در آورد و آن را به 

 «خون گردنتون رو پاک کنید.  دستمال گردنتون... با این» 

 اما احمد با خشونت دست او را پس زد و فریاد کشید:

 «بگو ببینم کدوم گوری رفته بودی؟... کجا بودی تا الان؟... » 

 ... «ها هستن. لطفا با من بیاین همین نزدیکی یشیخ آروم باشید... سربازهای افغان» 

خ قدمی به جلو برداشت اما احساس کرد باری که روی پاهایش حس می کند به قدری سنگین است شی

 که دیگر نمی تواند تحمل کند. روی زانو افتاد و با لحنی آشفته گفت:

 ... «هر جا من برم دنبالم میاد همه جا هست... اون...» 

 و در حالی که متوجه منظورش نشده بود، گفت: عامر کنارش نشست

... سربازا همه جا هستن. اونا شهرو محاصره کردن... شاه سلطان حسین بیشتر از چند ماه شیخ» 

 «این یه حقیقت تلخه... نمی تونه دووم بیاره و خیلی زود شهرو تسلیمشون می کنه. 

 احمد چند نفس بلند کشید و سعی کرد بر خود مسلط شود.

 « چیکار کردی؟ موفق شدی با پول چند نفرو بخری؟» 

 عامر سر به زیر انداخت.

 «متاسفانه اوضاع اونطور که فکر می کردم پیش نرفت... » 

 به جنازه ی سرباز نگاه کرد و ادامه داد:

به زودی  ..کمک کنه. ونبهم ی شناسمش. اسمش اقباله. یکی از اون افرادی بود که می خواستم »

 « بشیم از اینجا دورمیان باید هر چه زودتر  به اینجا رفقاش برای پیدا کردنش

 احمد از جایش بلند شد.

 «می خواست منو بکشه...  ...لعنتی» 

سپس در حالی که از  و در میان بوته ها پنهان کرد.برد  گوشه ایبه کشان کشان جسد را  عامر

 خستگی نفس نفس می زد، به طرف شیخ آمد و گفت:

 «از پایتخت خارج بشیم  قبل از پیدا شدن این جسد، باید» 

 ... «اروان بگو هر چه زودتر آماده ی حرکت بشهپس برو و به رئیس ک» 

 عامر گفت: .اما عامر قدم از قدم برنداشت. احمد با تعجب نگاهش کرد



ما نمی تونیم با کاروان همراه بشیم... من باید همین الان شمارو از مرز خارج کنم در این صورت » 

 «جونتون در امان می مونه 

 « سکه هام... ...اجناسم .دارایی هام چی؟... اما» 

 عامر میان حرف هایش پرید.

نیست... در عوض شما نجات  اموالی که در قاهره دارید یک پنجماموالی که الان از دست می دید » 

 «پیدا می کنید... 

 مکثی کرد و با لحنی معذب ادامه داد:

رو فراموش می مطمئنم به محض اینکه چشمشون به پول و دارایی هاتون بیوفته تمام قول و قرارها »

برای بدست اوردن پولاتون مثل گرگ های درنده بهتون حمله می کنن... شما باید زنده بمونید  کنن و

 «شیخ 

اید به دنبال اسما می . بیا نه. اما... باید زنده می ماند نمی دانست کاری که می کند درست است احمد

 گفت: سرانجام نگاهش کرد و .و او را می یافت گشت

 «متنفرم از گفتن این جمله ولی انگار چاره ای ندارم... حق با توا ... » 

 مکثی کرد و ادامه داد:

تصمیم می گیرم که مجازات خیانتت رو چطور باید پس بدی باید  ولی به محض برگشتن به قاهره» 

 «یزه ی گوشت کنی. فهمیدی؟ اینو همیشه آو

 عامر سر به زیر انداخت و با لحنی ب م گرفته جواب داد:

 «بله شیخ... » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هشتاد و هشتم

 « بانوی من... بانوی من... خواهش می کنم برگردید. اینجا جای مناسبی برای شما نیست...» 

حال نزدیک دروازه  های ندیمه نمی داد.بانوی جوان هنوز هم مصمم به رفتن بود و اهمیتی به حرف 

 ببینند. له مشعل های روشن دشمن راهای پایتخت بودند و می توانستند از آن فاص

د و در حالی که او را با خود به عقب می کشید با اصرار بیشتری بالاخره ندیمه دست به دامنش ش

 گفت:

 «بانوی من اینکارو نکنید. اگه بلایی سرتون بیاد... » 

 ر جیغ کشید:نو با حالتی دیوانه وابا

 ... «سرم بردار. من باید برم. من باید از اینجا دور بشم دست از» 

 تا خود را آزاد کند. نگ می انداخت.او چ صورت و بازوان حال به طرف ندیمه خم شده بود و به

 گفت: ندیمه در میان ناله و آه

اگه  ... اوناد برید. دشمنانتون اونجا منتظرتونننبایبانوی من این بلا رو سر خودتون نیارید... شما » 

 «بهتون رحم نمی کنن...  بفهمن شما یه شاهزده هستید

 اما بانو اهمیتی به حرف هایش نمی داد.

... پدرم لعنتی من نمی خوام اینجا بمونم... من هیچ نسبتی با سلطان ندارم... اون پدر من نیست» 

 «می فهمی؟  نیست...

 :هق هق کنان ادامه داد در حالی که به سر و روی خود می کوباند، ست وروی زمین نش

رؤیاهام رو از  نجات پیدا کنم اما اون دختر ون مرد تکیه کنم و از قصرفکر می کردم می تونم به ا »

چرا نمی  باید برم ندیمه .... من تا عمر دارم ازش متنفر می مونمبین برد. زندگیم رو نابود کرد..

و فکر کنم هیچ خبری  حالا که اون مرد منو ترک کرده و رفته، دیگه نمی تونم آروم باشم فهمی؟...

 « ... باید خودم رو نجات بدم. باید...نشده

جلب کرد. چند مشعل روشن به سمت نظرشان را  یپای قدم های هنوز حرفش تمام نشده بود که صدای

ت و او را از زمین بلند کرد. سپس با را گرف می آمد. ندیمه با حالتی دستپاچه زیربازوی بانو آنها

 وحشت گفت:

 ... «... اونا اگه مارو بگیرنیسربازای افغان باید از این جا بریم» 

اما  به نظر می آمد بانو اهمیتی به وجود خطر در نزدیکی اش نمی دهد جرات ادامه دادن نداشت.

ت و او را به همراه خود ناگهانی دست بانو را گرف ندیمه باید جانش را نجات می داد. با یک حرکت

 از بیابان برد. یی تاریکبه گوشه 



 تاد و نهمفصل هش

هنوز هم عامر با سرباز مشغول گفتگو بود. انگار  .احمد از بودن در آنجا احساس خستگی می کرد

 طمعش را مهار کند. باز پول بیشتری می خواست و عامر سعی می کردسر

زوزه از دوردست ها می آمد. احمد با وحشت به اطراف نگاه می کرد. به نظر می  صدایی شبیه به

 .اما هر چه به اطراف می نگریست، هیچ چیز غیرعادی ای نمی دید دارد آمد کسی او را زیر نظر

داد و خود می بالاخره با اشاره ی عامر به آن سوی حصارها حرکت کرد. سرباز راه را به آنها نشان 

 .ه بودپیشتاز شد

. شیخ مکثی کرد و سرش را به سمت صدا ه ی راه، صدای جیغ و فریاد زنی به گوش رسیددر میان

که نمی توانست بیشتر از آن صبر کند، سرش را به طرفش نزدیک کرد و با احتیاط  چرخاند. عامر

 گفت:

 «باید هر چه زودتر بریم...  چیکار می کنید؟ شیخ» 

 به گوشه ای اشاره کرد. با بی توجهی احمداما 

 «اونجا چه خبره؟ » 

 «اما...  نمی دونم» 

 احمد اجازه نداد حرفش را تمام کند. با اخم هایی درهم گفت:

 «صدای جیغ یه زن رو می شنوم... » 

 عامر سعی کرد او را برای رفتن ترغیب کند.

 «ی زود اینجارو ترک کنیم شیخ این چیزا ربطی به ما نداره... ما الان در قلب دشمنیم باید خیل» 

. حال مستانه ی مردان گم شده بود اما شیخ توجهی نکرد. صدای جیغ زن در میان صدای خنده های

بود. احساس می کرد دستی دور  و آتشی مهیب بر قلبش چنگ انداخته احمد دگرگون شده چهره ی

گلویش پیچیده شده و او را خفه می کند. در حالی به زحمت سعی داشت نفس های غیرتمند خود را 

 منظم کند، گفت:

 «م... شفکر نمی کنم بتونم بی خیال از این ماجرا دور » 

 «شیخ... اما » 

 غرید: زهرداری به او انداخت و احمد نگاه

اگه ما کاری نکنیم اون لعنتیا یه بلایی  آبروی ایل و طایفه ات چی؟... غیرتت کجا رفته مرد؟ »

 «سرش می یارن... 

 سپس با لحنی بغض گرفته افزود:



از  راحت همسر من باشه... چطور می تونم وقتی تصورش رو می کنم که ممکنه جای اون زن» 

 «کنارش بگذرم؟ 

 بلندی می کشید. حال عامر تسلیم شده بود و از روی درماندگی نفس های

 «؟ شیخ حالا باید چیکار کنیم» 

 احمد خیلی سریع جواب داد:

حتی اگه مجبور بشم تمام  .مبادله می کنیم زن رو در ازای دادن پولکاروان برمی گردیم و اون به » 

 « ..دارایی هام رو صرف کنم، باید اینکارو انجام بدم.

 و با صدای محزون تری افزود:

 ... «حافظت کنمم می کنم باید هر طور شده از اون زننمی دونم چرا اما احساس  »

 عامر سری به نشانه ی اطاعت پایین آورد و زیرلب گفت:

 «بله شیخ... » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل نودم

بود. حال شیخ گوشه شده  دارایی هایش مبادله شیخ خواسته بود، زن در ازای بخشی ازهمانطور که 

کم کم کنار می  با اندوه و ناامیدی به سپیده دم چشم دوخته بود. تکه پاره های سیاه ابرو  ایستادهای 

 و شفق خود را نمایان می ساخت.  ندرفت

 شیخ در افکار خود غرق بود که با صدای زن به خود آمد:

 «شما جون منو نجات دادید » 

 ن سهولت نجات دهد. زن ادامه داد:شیخ آهی کشید. کاش می توانست جان اسما را نیز به هما

 «اگه شما نبودید معلوم نبود چه بلایی به سر من می اومد... » 

نگاهی به شیخ انداخت. مرد جوان میلی برای صحبت کردن نداشت و هر لحظه نفسی از روی 

 سعی کرد احساساتش را بیشتر به خود جلب کند. حسرت می کشید.

می خواستن منو هم بکشن اما... شما  با من بود رو کشتن. اونا هر کسی کهاونا همه رو کشتن... » 

 «اون لحظه سر رسیدید... باید این لطفتون رو جبران کنم اما نمی دونم چطور... 

 و چشمانش برق عجیبی زد.

 آهسته گفت: ه بود، رویش را برگرداند وشیخ بدون توجه به برقی که در چشمانش دید

 «می تونی بری... برگرد به جایی که بودی  زادی.آ نیازی به جبران نیست...» 

 هنوز قدمی برنداشته بود که زن گفت:

 «اما من جایی برای رفتن ندارم... » 

شیخ با تاسف سری تکان داد. از درون احساس خلا و پوچی می کرد. برای خودش هم جای تعجب 

 داشت. چرا اموالش را صرف زنی کرده بود که نمی شناخت.

 ... «دونم چیکار می تونم برات انجام بدم نمیدیگه » 

 زن به خود جراتی داد و جلوتر آمد.

 «می دونید من کیم؟ » 

 با تعجب نگاهش کرد. زن با لحنی پراحساس ادامه داد:احمد 

 «یم... ه باشفکر می کنم من و شما همدیگه رو در حرمسرای شاه دید» 

شد؛ او خیلی می ی در مقابل چشمانش ظاهر ر گنگتصاوی با نگاهی دقیق تر براندازش کرد. حال احمد

. دی زیبا همیشه نگاهش می کرزنخوب می دانست در مهمانی هایی که در حرمسرا برگزار می شد، 



احمد هراز گاهی وقتی سر بلند می کرد، ناخودآگاه چشمانش با نگاه پرحسرت او گره می خورد. اما 

 احمد سعی می کرد او را نادیده بگیرد...

او شاهزاده خانم بود. حال چه باید می کرد؟ او را به تختگاه بازمی گرداند؟ تختگاهی که با پس 

 یا؟... افغان ها به زودی ویران می شدیورش 

 احمد نفسی از روی تاسف کشید و گفت:

 «کنم...  بهتون کمک بیشتر از این نمی تونم متاسفم اما من» 

 اشک نگاهش می کرد. از حال زن از پشت هاله ای

به فکر خودتون باشید... اگه  ی تونید فقطاونا خدمتکارها و ندیمه ام رو کشتن و منو... چطور م» 

 «اینجا منو رها کنید من... 

هایش جاری شده بود. احمد آهی از اعماق دل کشید و در حالی که روی پاشنه های پایش می  اشک

 چرخید، با لحنی متاسف گفت:

 «تونم شمارو همراه خودم ببرم... من نمی » 

 ن آورد و آن را به سمت قلبشبیرو از اندرونی را وز قدمی برنداشته بود که زن خنجر کوچکشهن

 گرفت.

 «اجازه بدید جلوی چشماتون بمیرم...   که براتون اهمیتی نداره، پسخیلی خب... حالا» 

 از وحشت نگاهش کرد. با چشمانی گشاد که انتظار این عکس العمل را نداشت، احمد

 «؟... دمی کنی می خواین چیکار» 

 زن با لحنی مغرورانه گفت:

همین خاطر منو اینجا رها می  کاری که برای شما سخته انجام بدید... شما می خواین منو بکشید به» 

من ... می دونید اگه اونا بفهمن من شاهزاده ام چه بلایی سرم می یارن. الان خاندان سلطنتی دشکنید

جلوی چشم شما با همین  ه کهبهترن من بمیرم پس افغان ها هستن... حالا که شما می خوای ه یکهدرج

 « خنجر بمیرم

. اما جوان قصد جان خود را کرده باشداحمد نفس عمیقی کشید. هنوز هم نمی توانست باور کند بانوی 

 فریادی از وحشت کشید و گفت: بالاخره به خود آمد. وقتی خنجر به قلبش نزدیک شد،

باشه... هر طور مایلید شمارو با خودم به قاهره می برم فقط... لطفا اون خنجر رو بذارید کنار... » 

» 

 «باید بهتون اعتماد کنم؟ » 

 «هیچ وقت زیر حرفش نمی زنه...  مطمئن باشید شیخ» 



و به طرف اسبی  را برگرداند رویش شدت فشار و درد ملتهب شده بود. فورا چهره ی احمد از حال

 . آماده کرده بود، به راه افتاد که عامر برایش

خره به آرزویش رسیده بود. بزودی انتقامش را از شیخ احد می آورد. بالازن لبخندی فاتحانه بر لب 

 گرفت و وارث او را نابود می کرد...

را صاحب یاقوت می خود  ... اورنگ چشمانش تغییر کرده بود نگاهش را به آسمان دوخت.

 ...دانست
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